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|اول دفتر ) 


علیقلی آقا از بزرگان دربار شاه سلیمان و شاه سلطان حسین صفوی بود. وی در محله بید آباد اصفهان حمام زیبایی ساخت که به نام خود او نام گذاری شد. این حمام دارای دو بخش بزرگ و کوچک 
است که هر موقع حمام بزرگ تر مردانه بوده. حمام کو چک‌تر به زنان اختصاص پیدا می کرده و هر دو حمام. وقف مسجد علیقلی آقا بوده است. این حمام تا به امروز در دوره‌های مختلف بازسازی 
شده است و بسم اللّه گچ‌بری شده سر در ورودی آن. از آثار هنرمندان دوره قاجار است اعکسمهدی‌تمیزی 
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ابران دورت بکردم 


شش بیشنها یبا یکدی درنوروز؟ 


1 بازتاب‌ویژه | 


واکنش‌ها به پرونده پلنگ ایرانی در شماره قبل 
فراتر از تصور بود. از جمله واکنش جرج‌شل رکه 
به عنوان برترین طبیعی‌دان قرن بیستم برگزیده 
شده است.جرج سر دارنده جوابز جهانی 
ری رت رد تال 
جئوگرافیک. مدال طلای بنیاد حیات وحش 
ی ال تی ری لیر 
آمریکابرای کتاب شیر و جابزه جهانی حفاظت از 
حیوانات.او یکی از بر ترین طبیعی‌دان‌های معاصر 
در زمینه حیات‌وحش است و به‌عنوان برترین 
طبیعی‌دان قرن ببستم ب رگزبده شده‌است. 


[پژوهشگر برجسته بین‌المللی محیطزیست و 
از اینکه درباره پلنگ مطلبی با این کیفیت خوب و عالی 
دراین نشریه وزین منتشر شده بسیارخوشحالم. عکس‌ها 
واقعا تاثیر گذار و خوب است. «سرزمین من» کار خود را 
0 


حسین‌محمدی 

[مدیرکل دفتر حیات‌وحش 

سازمان حفاظت محیطزیست] 

افتخار می‌کنم که از خوانندگان «سرزمین‌من» هستم. 
این نشریه ارزشمند در حوزه میراث طبیعی وفرهنگی در 
ایران منحصربه فرداست. پروندهپلنگ ایران بسیارکامل 
و جامع بو این حسن سلیقه جای‌تبریک دارد. 


از سفر به بلنگ 


فرج‌الله صبا 

[روزنامه‌نگار پیشکسوت] 

می‌خواهم از ته دل بگویم: «دست مریزاد!» چرا که 
شماهاءباانتشار «سرزمین من آرزوی چندین و چند 
ساله‌من ومانندهای مرابرآورده ساختید: «کاش ‌می‌شد 
نشریه‌ای منتشر شود که ایران را به ایرانیان بشناساند». 
افسوس که پیمانه‌های درس تاریخ و جغرافیا که در 
مدارس» تدریس می‌شود. خالی است ومهرو محبتی در 
دل‌نمی‌نشاند؛ آن گونه‌درس‌هایدللآزار نه‌مایه شناخت 
«هویت ملی» می‌شودو نه «وحدت ملی» پدیدمی‌آورد 
نه؛ماهنوزایران رانمی‌شناسیم. یکی باید برروان‌های 
خفته ما تازیانه هشدار بزند وشماءدر «سرزمین من»اين 
وظیفه را برعهده گرفهید. در این اجازهمی‌خواهم به 
خاطر پیراهن‌های پاره‌ای که‌در راه روزنامه‌نگاری پاره‌تر 
کرده‌ام, یکی, دو نکته رایادآور شوم: 

۱-سرزمین من باید به مسائل روز هم توجهی 
هوشمندانه داشته باشدء مخصوصا در گزارش‌هاء مثلا 
چرادرباره کار عظیمی مثل متروی تهران ننویسیم؟ 

۲ -کمی هم به مسائل هنری و شاد بپردازید. مثلا 
گزارشی از مراسم متنوع عروسی در نقاط مختلف ایران» 
عاشیق‌های آذربایجانی» گروه‌های موسیقی محلی ... 
به خاطر فارسی شسته رفته‌ای که دارید و زبان‌آمیزاد 
است نه قلمبه‌گویی‌های به اصطلاح روشنفکرانه, به 
همه شماهاتبریک می‌گويم. 


سرهنگ غلامرضا روشنی 

[معاون آموزش راهنماییورانندگی تهرانبزرگ ] 
سرزمین من مجله فوق العاده‌ای است و در بازدید 
کوتاهی که از دفتر این نشریه داشتم دربافتم که این 
کار محصول تلاش افرادی عالاقه‌مند و آگاه است. 
پیشنهاد می‌کنم تاریخچه راهنمایی و رانندگی را 
چاپ کنید تا مردم از تاریخچه پلیس راهنمایی و 
رانندگی باخبر شوند. 


۴ [همشهری‌ماه:شماره ۴۴: ویژه‌نامه‌یران‌شناسی. سرزمین‌من: اردیبهشت ۱۳۸۹] 


شنیدن این خب رکه شهر کوچک ورزنه در ایام نوروز امسال میزبان گردشکرانی بوده که ه رکدام یک مجله 
«سرزمین من»در دست داشتند و به قول خودشان کشف‌این شهر سپیدپوش را مرهون مجله‌اند. خستگی را 
از تن به درمیکند. همچنین مکاتبات و تماس‌ها با تحریربه شکی باقی نگذاشت که راهنمای سفرهای نوروزی» 
موثر بوده وبعضی از مخاطبان سال نورا با «سرزمین من» آغاز کر دندو این مسئله جای کلی مسرت دارد. بافی 
مطالب سرزمین من هم از اظهار لطف مخاطبان بی نصیب نماند؛ به خصوص پرونده پلنگ ایرانی که مورداقبال 
دوطیف کارشناسان ومخاطبان قرا رگرفت. 


علی زرقانی 

[روزنامه‌نگار پیشکسوت وناشر حوزه گردشگری ] 
مطالب ویژه‌نامه ایران شناسی «سرزمین من» را 
خوب و حرفه‌ای یافقتم. نوع نگاه سردبیر محترم 
و نویسندگان به انضمام تصاویر زیبایی که منتشر 
کرده‌اید. همگی بازتاب دهنده رشد حرفه‌ای 
مطبوعات در کشور است که از این بابت جای بسی 
خشنودی است.بسیاری از آداب و رسوم و ظرفیت‌های 
کشورمان برای هموطنان بیگانه مانده است و از این 
بابت هرچقدر چنین نشریاتی در کشور بالنده شوند, 
می‌تواند در فرهنگ‌سازی برای شناخت کشورمان 
موثر باشد. البته نکته‌ای که نباید از کنار آن بی‌تفاوت 
گذشت تجربه تلخ ومشترک عمده مطبوعات منتشر 
شده از سوی نهادهایی غیر از بخش خصوصی است. 
متاسفانة این مطیرهه‌ها سول با یر میات 
سیاست‌هاء دستخوش تغییر می‌شوند و کارایی خود را 
به تدریج از دست می‌دهند و چون یخی در برابرآفتاب 
جلوه می‌کنند. 


محمد واشوئی 

[مدیرانتشارات ماهی ] 

در شماره‌هایی که دیدم نسبت به مجله‌های مشابه 
حرفه‌ای‌تر و پرکارتر هستید. شسما تیم حرفه‌ای و 
دانشمندی دارید که می‌توانید این چنین مجله‌ای 
ر‌ جمع‌آوری کنید. امی‌دوارم با سنت مجله‌های 
دولتی یا سیاست‌ها و دیدگاه‌های خاص وزیران» 
مدیران مسوّول این طور مجلات حرفه‌ای تغییر مسیر 
ندهند و فارغ از مسائل سیاسی و حاشیه‌ای مجله را 
درآورند چون این چنین تیم‌های تخصصی واقعا کم 
پیش می‌آید که بتوانند تشکیل شوند و موفق باشند. 


لطفا پوستر رانخرید! 


مج [ از میان نامه‌ها 


مریم احمدی؛ دبیر باز نشسته تاریخ و 
جغرافیا 

ماسن و سال گذشته‌ها وقتی می‌خواهیم جوانی را 
دعا کنیم» می‌گوییم الهی پیر شوی. حالا هم نیز از 
خدا می‌خواهم که مجله سرزمین من آنقدر بماند که 
بشود یک مجله کاملا پیر و سالخورده. 

ایران را به ایرانی‌ها شناساندن» وظیفه پدران ومادران 
خوداین‌ها هم این سرزمین را خیلی نمی‌شناسند. 
یادم می‌آید که چندین دهه پیش وقتی جوان بودم» 
برای اولین بار و البته بدون هیچ برنامه از پیش ريخته 
شده‌ای» نصیبم شد تا قشم و هرمز و عروسی کرانه 
نشین‌های اروندرود را از نزدیک ببینم. آن موقع تازه 
فهمیدم کهایران کجاست ومن ایرانی کی هستم 
و هموطنان من چه کسانی هستند. تازه فهمیدم 
که ایران تنها یک کشور نیست یک قاره است. 
«سرزمین من » به اندازه آن سفر برای من هیجان 
انگیز بود و با ذوق و شوق آن را نشان فرزندانم در 
مهمانی‌های عید دادم. 

سعید داوری 

دوستان عزیز سرزمین من؛ دست مریزاد که حاصل 
با توجه به اینکه از ابتدای انتشار «سرزمین من» 
مخاطب و خواننده جدی مجله بوده‌ام. پربیراه ندیدم 
که نکاتی را پیشنهاد دهم؛ رد یا قبولش با شما که 
خوانندگان متعدد را از سوی دیگرء بهتر می‌دانید. 
۱-به نظر می‌آید سناختن کشورهایی که با ایران 
استراک فرهنگی دارند»در ارتقای سطح اطلاعات 
عمومی خوانندگان بسیار موثر و مفید باشد. 

بخش مستقل, در تشویق به دیدار از موزه‌های کشور 
گام بردارد. 

باید به اطلاع شما خواننده محترم 
برسانیم که سرزمین من در صفحه‌های 
« خیلی‌دور»خیلی‌نزدیک» خود سراغ کشورهای 
حوزه ایران فرهنگی رفته است و در آینده شاهد 
مطالب مر تبط خواهید بود. 

واما در پاسخ به مورددوم؛ در همین نسماره 
پیش رو می‌توانید راهنمای بازدید از موزه رادر 
بخش «راهنما» ببینید و بخوانید. 


۳ ۱ از میان نامه‌ها 


فاطمه معینیان 

من سماره ۸را از طریق دوستان گرفتم و چون 
مدرس هستم با توجه به رشسته خودم دیدم خیلی 
موشکافانه در مورد جاهای دیدنی ایران توضیح 
داده‌اید. مجله رااسر کلاس بردم و به شاگردانم 
معرفی کردم و همه از آن استقبال کردند. این 
مجله با توجه به کیفیت» عکس؛ مطالب و ...» هنوز 
متاسفانه شناخته نشسده. قطعا اگر نحوه توزیع آن 
به طوری باشد و تبلیغات در این زمینه وسیع شود 
شناخت بهتری برای این مجله فراهم می‌کند . 
دکتر حسین دارآفرین 

اولین بار روی کیوسک دیدم. شماره دو که تمساح 
بود. در مجموع خوب بود چون به مسائل محیط 
زیست و میراث فرهنگی به صورت کاملا تخصصی 
در سطح فهم عامیانه و متوسط جامعه پرداخته بودید 
واين موضوعات مورد علاقه بیشتر ایرانیان است. به 
نظر من این مجله از نظر ژورنالیستی هم فوق‌العاده 
وزین و با کیفیت است. در شماره ویژه نوروز مطلب 
پلنگ و مراسم نوروز که در راهنمای سفر است برایم 
ی ای هر 

مجله قوی و وزین است فقط اگر ممکن است به 
موقع به دستمان برسد. 

8 محسن متین 

من از شماره هشت که مطلب عروس دریایی را 
خواندم مشترک شدم چون مطلب خیلی خوبی بود و 
زنظر کیفیت چاپ» عکس و مطالب فوق‌العاده است» 
میدوارم از این کیفیت کاسته نشود و ... . 

0 محمدرضا افشار 

ز شماره سه مشتر ک مجله شسدم. مجله شما را به 
ین دلیل خریدم که خودم اهل سفر هستم. عکسی 
که از باداب سورت‌ کار شده بود و جاهای بکری که 
نشان می‌دهید و کار می‌کنید باعث می‌شود که همه 
پرانیان نسبت به ناشناخته‌های کشورشان شناخت 
کامل پیدا کنند و این خیلی خوب و مفید است. 
بخش باستان‌شناسی و محیطزیست را از همه 


بیشتر دوست دارم. مطلب گاندو آن‌قدر جالب بود که 
در ذهنم ماند گار شده است. 

پیشنهاد می کنم مجله را بیشتر یعنی زود به زود 
چاپ کنید چون خیلی خوب است و ما منتظریم زود 
به زود بخوانیم. 


[ اسامی‌گروهی از مشتر کان جدیدسرزمین‌من | 


افرا اقتصاد - دکترحسین دارآفرین- چایک-پژمان 
بازغی- سیدعلی کرباسی- فرهنگ طهماسبی- 
محسن حسنی رای کتابخانه دانشسگاه پیام 
نور- فاطمه معینیان - صحرایی - آناهیتا علایی - 
سیدمحمد |خوت- احمدصیاد مللاشاهی- محسن 
متین- دبیرستان مفید ونک- محمدرضا افشار- 
سیدعلی محترمی - مرتضی سلیمانی - سیامک 
شبستری- محمد ببران - پژمان همایون‌راد- سجاد 
بهجتی- مجیدرضا لقمانی- تقی ناصری- حامد 
خانپور-حامد صادق‌پور - محمود خدایی- سیداحمد 
واحدی- کتابخانه و موزه ملی‌ملک- سیدمرتضی 
فاطمیه- فاطمه‌سادات اصغرزاده احمدی- محمدرضا 
بیطرف- عرفان صلواتی- مرتضی‌حاجی زاده- 
سیدعبدالرسول شفیعی - محمدفرخ بیرانون د- 
احم متالعیان امین قعصی- اسر 
مجتهدپ ور- عبدالله گلبینی- فریبا واثق- سارا 
کردنوغانی- حامد مهراد-علی زندقشلاقی- 
پریناز عباسی‌رنجبر سعید قاسمی‌زادیان - زهرا 
محمدی‌بیدهندی- احسان صادقی‌نزاد- سید 
محمد حجازی - مهس اختیارزاده- عذرا شریف‌پور- 
سیدمهدی ناجی - علی قاسمی -احسان رحمانیان- 
محمد پارس سوری- امیرحسین شریعت‌منش- 
محمدامین گودرز سرکانی - آرمان مزدایی - حمید 
حسینی- علیرضاکیامنش- محسن‌روایی - 
امیرحسین ریت محمدامین آزادارمکی- احمد 
شجاع سیر خدایی تهرانی - علی‌رضاعطوفی- 
شایان کربندی- محمدحسین ملک لو - امیررضا 
طاهرسلطانی - یونس کریمی- امیرعلی وظیفه- 
محمدابوالحسینی- محمود اصالت- سجادعباباف- 
محمدرضا مشایخی- شایان رحیمی- محمدامین 
ضیاعابدینی- علیرضاخوش نیازپی رکوهی - ابراهیم 
موذن‌زاده - هومن نیک پور- منصورشیرزاد- احمد 
شیرمحمدی- حسین‌نصیر ی - |احمدحسین زاده 
- علی احمدی‌راد- جواد میرنژاد- محسن میلانی- 
علیرضا محمد کاظمی - آزاد نعمت‌پور- آسیه 
یحیی‌پور- سیدمصطفی آهنگرها - محمدشفاعی 
جیت رال ای 


شماو «سرزمین‌من» 


اگر می‌خواهید درباره موضوع خاصی از سرزمین‌مان بیشتر 
بدانید و اگر می‌خواهید نادیده‌ها و ناشناخته‌های روستا 
و شهر خود را به هم میهنانتان معرفی کنید, کافی اسست 
به ما خبر دهید. 
تلفن: ۸۴۳۲۱۳۲۰ 
پست الکترونیک: 

حدرم. 6و زنط طعصفدای هه متصه 2127و 


[همشهری‌ماه‌شماره ۰۴۴ ویژه‌نامه‌ایران‌شناسی, سرزمین‌من. اردیبهشت ۱۳۸۹] 


۵ 


[سرمقاله! 


ثبت است بر جر یده عالم دوام ما؟ 


ز ٩۳‏ مثل ماو گذشتگانمان» حکایت پدری است که 
هرآنچه که به کارمی‌آید وقابل افتخاراست‌برای 


فرزندش به ارث گذاشته. اما فرزند میراث پدری 
را یانمی‌شناسد و از وجود آن بی‌خبر است. یا خبر دار اما به کار 
نمی‌برد. هنگامی که نامی از میراث فرهنگی به میان می‌آید 
ایرانیان برای رو کردن بسیار در چنته دارند. هنگامی که نام میراث 
غذایی به میان بیاید کم‌نداریم غذاهایی را که می‌توانند پای ثابت 
منوی جهانی شوند. هنگامی که نام میراث معنوی می‌رود. کم 
نیست مواردی که می‌توان آنهارابه فهرست جهانی اضافه کرد. 
حتی‌هنگامی که حرف از میراث جنگی است باز هم ایرانیان چه 
در تاریخ و چه در حیات معاصرشان دستی بر آتش دارند.آما باهمه 
این دارایی‌ها سرمان آنقدر که بایدبلندنیست و آمار ثبتی‌هایمان 
از رقیبان عقب است. امسال که ایکوموس روزی را برای میراث 
کشاورزی اعلام کرد کافی بو تا در بندهای توصیفی آن دقیق 
شویم تابه یاد مراسم مرتبط با کشاورزی در ایران و میراث 
کشاورزی کشورمان بیفتیم. آمادریغ از دقیق شدن 
دست‌اندر کاران. نکته و غصه اینجاست که در بسیاری از موارد با 


زد 


1 گروه مجلات همشهری 1 


سیدمجید حسینی مدیرعامل 
سیداحسان جاهد قائم‌مقام اجرایی 
سیدجواد رسولی مشاور مدیرعامل در امور مجلات‌اجتماعی 
علیرضا دژدار مدیرکنترل پروژه 
گروه مجلات همشهری ناشر مجلات: 


جوان. مثبت. دیپلماتیک. ماه. سرنخ» خردنامه. دانستنیها 
کتاب داستان همشهری و ویژه‌نامه‌های سرزمین من پایداری 
تماشاگره آیه» بیست‌وچهان الف و صفرویک 


آنکه مشمول تعریف میراث می‌شویم خودمان به داشته‌هایمان 
آگاه نيستیم. چه خوب می‌شود اگر از بین موارد متعددی که 
موجود است به خوبی در پی ثبت آنها باشیم» تا لااقل در سطح 
ملی بدانیم که چه‌داریم. پروژه‌های جهانی نیازمند دقت. پژوهش 
و حسن ارائه اند که متاسفانه در بعضی از موارد به دلیل ضعیف 
بودن مدارک لازم برای ثبت از قافله عقب مانده‌ایم و بعضی 
اوقات نیز خطاهای فاحش داشته ایم. از عدم رفع نقص پرونده‌ها 
گرفته تا اطلاعات ناقص و یا ناتوانی در ارائه مناسب آنها. مثلا 
سری به سایت یونسکو که بزنیم می‌بينيم که دست‌اندرکاران 
وقت پرونده ثبت مسحد امام اصفهان به اشتباه عکس مسجد 
جامع رابرای یونسکو فرستاده‌اند و آنها هم بی‌خبر آن راروی 
سایت گذارده‌اند. 
۸ردیبهشت روز جهانی موزه و میراث فرهنگی است و از 
همین آمروز می‌توان چشم به‌راه بود و دید که مسئولان مرتبط 
چطور تا سال دیگر بر اساس قابلیت‌ها می‌توانند آمار ثبت را بالا 
ببرند. تلاشی که بیش از هر چیز به حفظ آثار و معرفی این مرز 
پرگهربهجهانیان کمک خواهد کرد. 

سردبیر 


همشهری ماه | ویژه‌نامه ابران‌شناسی-ابرانگردی | صاحب‌امتیاز : موسسه همشهری 


1 ویژه‌نامه سرزمین من 1 
رضا مختاری سردبیر 
علی‌شهیدی. محسن ظهوری تحریریه 
حسین کریم‌زاده دبیرعکس 
فاطمه عطائی مدیراجرایی 
حامد جابرها مدیرهنری 
پور باامیرزاده.علی محافظت کارابدی سرپرست صفحه‌آرایی 
منصوربلدزاده, سعید غفوری صفحه‌ارایی 
محمدمهدی رمضانی تصویرسازی 
محمدامیر پور. مهدی دادخواه ویرایش 
شبنم رضوانی؛ رومیصا رهبر وبرایش‌عکس 
حمیدرضا خاموشی حروفچینی 
محمدمهدی زابلی عکس جلد 


پا سپاس از : ریاست موزه ملی ایران؛ آزاده اردکانی» فیروزه سپیدنامه» مریم رشدی. بابک رجبیی الهه کاویار مرضیه قاضی‌زاده. علی براتعلی» محمد محمدحسنی. 


شورای شهر نیمه‌وره انجمن طلوع نیمه‌وره عباس عاشوری امیر الهامی» م< 


رنجبر حمیدرضا میرزاده. ستوان‌یکم علی‌اصفر شریفی. سفره‌خانه سنتی باغ صباء 


چلوکبابی‌های شمشیری, شرفالاسلامی و نایب بازار تهرانء خانواده جهان‌دوست. سازمان‌میراث‌فرهنگی, صنایع‌دستی و گردشگری استان‌مازندران 


نشانی: تهران . خیابان کریمخان زنده شماره ۱۰ کدپستی: ۱۵۸۵۶ تلفن: ۸۴۳۲۱۳۱۶ ۸۳۳۲۱۳۲۰۱ دورنگار: ۸۴۳۲۱۳۲۲ پیامک: ۳۰۰۰۹۹۹۰۵ 
آگهی‌ها: ۸۴۳۲۱۸۱۲ روابط عمومی: ۸۴۳۲۱۸۳۱ پذیرش اشتراک: ۸۴۳۲۱۸۴۳ 
پشتیبانی اشتراک:۸۴۳۲۱۸۳۱ چاپ:هنرسرزمین سبز بازرسی توزیع: ۸۴۳۲۱۸۳۸ 


ای‌میل: .ههد عمطم صهصع‌منم هه / .6و مصت هط ع مه ۱۷۱۸۱۱۸ مدیربت چاپ و نظارت توزیع: شرکت فردآورد 


۸۳ تصو بر ایر ان زمین 
پرندگان و آفتاب 

خورشید گل‌ها 

کشتی خراسانی 


۴ خبرهای تصویری 
دریخغ‌ازعتیق 

جهان و دربانوردان سرزمین‌من 
بز سنگی 

ازپادگان به بهشت 


/٩۱‏ راهنمای سفر 
حیات‌وحش در همسایگی 
نادیده‌های قم 

تماشا کنید تا نرفته‌اند 


( 
تحریم تقلید به قصد تمسخر 

نیز فرش ترکمن رفت 

میرحمزه خشکید 

چوگان حکم در کف و گویی نمی‌زنی 
استاد گل‌ها 

برگشت پلنگ 

تجارت سمندر لرستانی ممنوع! 


۳ /از خودمان است 
نقراض شیر سنگی 


۸ در میان گورها 

گورستان سپیدچاه؛ موزه‌ای به جا مانده از طبرستان قدیم 
۶ در جست وجوی ببر مازندران 

بزرگترین گربه‌سان ایران که بود و چه شد 


۶ زمانی برای مستی بیل‌ها 
گزارش اختصاصی سرزمین من از مراسم بیلگردانی در نیمه‌ور محلات 
۳ داز ازنا 


سفر به روستایی که نام و خاکش از آن امامزادگان است 


۰ بخش انگلیسی 


چکیده انگلیسی بعضی از مطالب این شماره 


۲۸ شکوه سرزمین من 


گشت وگذارد رنمایشگاه‌شکوهایران‌موزهابران‌باستان 


پرونده‌ای برای چل و کباب 


۸ اجزیره رنگی نکمان 


خاک رنگی جزیره هرمز 
یکی از شگفتی‌های زمین‌شناسی ایران است 


اینجا هرمز است؛ شگفتی زمین‌شناسی ایران و جهان؛ جایی که خاک سرخ و کوه‌های رنگارنگ گرد هم 
آمده‌اند تا یکی از عجایب خلقت به وجود آید؛ جزیره‌ای که برای زمین‌شناسان آزمایشگاهی تحقیقاتی 
است و برای هنرمندان تابلوی نقاشی بی کم و کاست. خلیج‌فارس جزایر متعددی دارد اما هرمز منحصر 
به فردترین آنهاست و این را به خاک رنگین کمانی‌اش مدیون است. شاه کلید ورودی خلیج‌فارس که در 
مجاورت تنگه هرمز قرار دارد» انواع کانی‌ها را که شکل‌دهنده سنگ‌ها هستند در خود جای داده تاخاک 
رنگارنگی به وجود آید و جزیره هرمز نام بگیرد. 


+۷ باد تو راخواهد برد 


پرواز با پاراگلایدر لحظه‌هایی تکرارناپذیر خلق می‌کند 


۱۷۶ 
پرندگان وا فتاب 
٩‏ هرمزگان -اين پرنده‌های زیبا که برای آفتاب‌گیری و استراحت روی صخره‌ای در جزبره هنگام نشسته‌اند. از گونه‌های بسیار کمیاب جانوری در جهان هستند. باکلان گلوسیاه 
با نام علمی ونتدلبوهبوزم <دتممت:/72 را در ایران تنها در جزایر خلیج‌فارس می توان تماشا کرد /عکس: ایمان سیوف جهرمی 


۱ خورشی دگل‌ها 
آن همین‌جا تولید می‌شود؛ منطقه «گلی‌داغ» در شهرستان مراوه تبه. آفتابگردان با نام علمی کته عنم به خاطر 
خورشید در ایران به این نام معروف شده. تخم این گونه گیاهی سرشار از 


۵ 


تی‌خراساني 
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رابادست میگرفتند. در کشتی چوخه به جای کمربند. پیراهن را هم که «جوخه» نام دارد» می‌گیرند. امسال دکتر قالیباف شبهردار تبهران هم میهمان این مراسم بود /عکس:محسن رضایی 


میدان عتیق اصفهان در معرض تهدید است 


دریخ ازعته 


با ساخت زیر گذر میدان عتیق اصفهان. بسیاری از آثار تاریخی 
خفته در عرصه این میدان برای همیشه از مان رفت. مدیران 
شهری اصفعان تصمیم گرفته‌اند در طرحی چند سالهء میدان عتیق 
را که همسایه مس‌جد جامع و بازار است دوباره احیا کنند. مدیران 
شسهپرداری اصفهان با نابه جا دانستن نگرانی‌های کارشناسان 
و متخصصان میراث فرهنگی با ساخت یک زیر گذر به عنوان 
بخشی از طرح احیای میدان عتیق» بی توجه به لایه‌های گوناگون 
باستانشناسی دوره اسلامی اصفهان بسیاری از سازه ها و 
سفال‌های این لایه‌ها را نابود و پریشان کردند. ساخت تونل متروه 
پارکینگ و مجتمع‌ها و محوطه‌های گوناگون از دیگر بخش‌های 
این برنامه است. 

تا پیش از انتقال پایتخت در دوره صفوی به اصفهان و ساخت 
میدان نقش جهان که امروزه میدان اصلی شهر و یکی از ده میراث 


۴ . [همشهری‌ماه‌شماره ۳۴ ویژه‌نامه‌ایران‌شناسی, سرزمین‌من. اردیبهشت۱۳۸۹] 


میب 


جهانی ایران به شمار می‌آید» میدان عتیق خصوصا در دوران 
سلجوقیان» کهن‌ترین میدان و قلب تپنده هر بود که در برابر 
نقش جهان نو میدان کهنه یا عتیق نام گرفت. این میدان هنوز هم 
به خاطر قرارگرفتن در چهار محور اصلی اصفهان یعنی خیابان‌های 
ولی عصرا*۳؛ هاتف» عبدالرزاق و مسجدجامع» یکی از مسیرهای 
مهم و پر رفت وآمد است. 

شایسته است تا مدیران شسهری شسپرهای تاریخی ایران 
با تعامل تنگاتنگ با سازمان میراث فرهنگی کشور و توجه به 
تذکرهای کارشنتاسان بانسانشتاییی: فاررو فرهنگ آبران هس رایخ 
تاریخی شهرها را که مایه مباهات و جذب جهانگرد و افزایش درآمد 
شهر و شهروندان خواهد بود, قدر بدانند؛خصوصا در شهری چون 
اصفهان که آثارش نه فقط متعلق به اصفهانیان و ایرانیان که متعلق 


به همه جهانیان است. 


شایسته اصفهان 
انتقاد از مدبران شبهری 
اصفهان از سر دلسوزی 
ونگرانی برای آثاری 
ایرانیان به خصوص 
خود اصفهانیان است 
وعجیب است که چرا 
آنها پروژه‌های مدرن را 
به میراث کهن ترجیح 
می‌دهند 

عکس:فرانک رضایی 


دانش دربانوردی‌سنتی‌ایرانیان در حوزه 
خلیج‌فارس به‌عنوان میراث در خطر جهانی» 
به یونسکومعرفی‌شد 


جهان و در بانوردان 
سرزمین‌من 


روز ۱۰ اردیبهشت تنها روزملی جهان است که به نام یک دریا نامیده 
می‌شود. روزملی خلیج فارس؛دریایی که نامش بانام هن ایرانیان یکی 
شده و هزاره‌هاست که جهانیان آن رابه نام ایران می‌خوانند. به‌همین 
خاطراست که برایایرانیان هر خطایی در بردن نام آن حتی اگرازنامداری 
سرزند پذیرفتنی و بخشیدنی نیست. پهنه دربای پارس و گستره کناره‌ها 
و پسکنارهها و جزیره‌ها ی آن پراست از میراث ماندگاراقوام یرانی که 
آیین‌های کهن هزاره‌های پیش راهنوز در خوشی و ناخوشی تازمانه ما 
زنده نگاهداشته‌اند؛ آیین‌هایی که لایه لایهاش از فرهنگ ایرانی مایه 
گرفته و همچون شناسنامه ماست. اما مگر این مردم در برابر سرعت 
سرسام آور سیطره تحولات جهان تا کی می‌توانند این راه راادامه دهند؟ 
«سرزمین من>از نخستین شماره خوده کوشیده تا بااختصاص صفحاتی 
ثابت‌برای ماندگار ماندن میراث در خطر خلیج‌فارس گامی بردارد. تاپیش 
ازاین به بسیاری از مایه‌های‌اين میراث توجهی نشده‌بودو از مردم کوچه 
وبازار تا مردم‌شناسان نامدار برای نخستین با نا آئین‌ها و رسم‌های 
کهنی‌همچون «نوروز صیاد» «بادبان کشی» و «شوشی» رااز سرزمین 
من شنیدند. در این راستاه گروه پژوهشی«سرزمین من» موفق شد تابا 
پژوهش جامع و گسترده میدانی و تحقیقات تاریخی عکاسی و ساخت 
فیلم مستند تدوین و ترجمه پرونده «دانش دریانوردی سنتی ایرانیان در 
حوزه خلیج فارس» ر برای ارائه به سازمان فرهنگی ملل متحد یونسکو, 
با موفقیت به انجام رساند و در بازه زمانی بسیار کوتاه این پرونده را برای 
ثبت جهانی آماده کند. پرونده «دانش دریانوردی سنتی ایرانیان در حوزه 
خلیج فارس» برای ثبت در فهرست میراث معنوی در خطر جهانی» 
#وسط ساونت حفط خیم و کیت ار سازمان میات فرهنگی:صنارج 
دستی و گردشگری کشور فروردین ماه امسال به پونسکورفت و جشن 
ثبت ملی این پرونده‌هم همزمان با روز ملی خلیج‌فارس» اردیبهشت ماه 
امسال در جزیره کیش برگزار خواهد شد. سازمان فرهنگی ملل متحد 
-یونسکو-برای ثبت جهانی یک ار در میراث معنوی در خطره 
خصوصیات و شرایطی رادر نظر گرفته که هر پرونده به شرط داشتن 
یکی از آن شرایطء شایسته بررسی در کمیسیون ثبت جهانی خواهد بود. 
اثرپیشنهادی می‌بایست در زمره‌دانش‌هاومهارت‌های‌مرتبط باطبیعت 
و کیهان باشد یادر شمار صنایع‌دستی و پیشه‌های سنتی اقوام و ملل 


[میراث‌معنوی] 
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جای گیردو پااینکه با هنرهای نمایشی, موسیقی. شعر آواز و پامراسم 
وسنت‌های اجتماعی همراه باشد و سرانجام صاحب گنجینه ارزشمند 
زبانی و واژگانی بوده و میراث شفاهی را همچون ابزار فرهنگی کارآمدی 
به کار برد. جالب اینجاست که پرونده‌ای که به‌دست سرزمین‌من تدوین 
شده جامع‌همه شرایط شایستگی اثربرای ثبت در میراث جهانی است. 
جشن‌ها و آئین‌های کهنی همچون «نوروز صیاد»؛ «بادبان کشی» و 
«شوشی» دانش ساخت به‌آب‌اندازی, ناوبری و جهت‌یابی انواع قایق» 
بلم» کرجی» کلک و لنج بر پایه داده‌های طبیعت و کیهان دانش ساخت 
اسطرلاب و قطب نمای پارسی» موسیقی و اشعار دریانوردان و صیادان 
به‌هنگام کار و انبوه داده‌های زبان شانسی مرتبط با دانش دربانوردی در 
زبان‌ها و گویش‌های ایرانی حوزه‌دریای پارس, تنها بخشی از گنجینه 
کت ان پروتله مب 


همسفران باد 

ایرانیان باستان برای 
نخستین بار. ازدوران 
داریوش با کشتی‌های 
دست‌ساز چوبی به کشف 
آب‌ها و خشکی‌های 
جهان رفتند تااطلاعات 
یکی ازنخستین 
نقشه‌های جهان رابرای 
شاه هخامنشی بهشوش 
ارمغان ببرند.هنوز آن 
کشی‌های چوبی به نام‌لنج 
در آب‌های خلیج‌فارس در 
ر فت‌و آمدند 


عکس:سامی‌حزنی 
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کشف دوسنک نکاره تاربخی در گتوند خوزستان 


ه سس 


۰ 
طاهره رحیمی 
مردم محلی ساکن نزدیکی رودخانه کیارس گتوند. 
به کل تصادفی دو تخته سنگ بزرگ صاف را 
درحاشیه رودخانه کیارس پیدا می‌کنند که در میان 
شاخ و برگ درختان حاشیه رودخانه پوشیده شده و 
تصویر چند بز به همراه تصاویری انتزاعی به روی 
آن کنده‌کاری شسده بود. موضوع به یگان حفاظت 
میراث منطقه شوشتر گزارش داده می‌شود و به این 
ترتیب بزهای کنده‌کاری شده باستانی گتوند پس از 
قرن‌ها دیده شدند. 

سنگ‌نگاره‌های کشف شده روی تخته 
سنگ‌هایی به اندازه یک در یک و نیم متر و در 
فاصله ده متری از رودخانه کیارس قرار دارد و 
روی آن نگاره‌هایی انتزاعی از یک بز بزرگ و چند 


بز دیگر در پیرامون آن به همراه چند حیوان دیگر 
کشیده شده است. این سنگ نگاره‌ها را می‌توان از 
نوع سنگ نگاره‌های صخره‌ای يا چوپانی ایران 
دانست که از ۲۰۰ سال قبل تا هزاره دوم پیش از 
مبلاد در نقاط مختلف ایران از مهاباد تا گلپایگان 
دیده شده‌اند. 

گفته می‌شود دلیل فراوانی نقوش چوپانی در 
ایران قدمت شیوه کوچ‌نشینی در کشور ماست که 
همواره در مسیر رودخانه‌هاء غارهای پناهگاهی 
یابرخی مراتع که به نوعی شسکارگاه یا تفرجگاه 
سلطنتی محسوب می‌شدند. دیده شده است. هنوز 
بررسی کارشناسی برای تخمین قدمت این سنگواره 
انجام نشده اما به دلیل کتیبه ایلامی که به تازگی 


۶ . [همشهری‌ماه‌شماره ۴۴ ویژه‌نامهایران‌شناسی. سرزمین‌من: اردیبهشت۱۳۸۹] 


موزه‌های رها 
با آنکه انتقال بسیاری از سنگ‌نگاره‌های 
کبهن به موزه‌ها ممکن است. اما در دل 


دشت‌ها و کوه‌ها رها شده‌اند و مدل و 


مولاژ آنها در موزه‌های تخصصی مثل باغ 
کتیبه‌های نیاوران جای دارد 


عکس: خب رگزاری مهر 


در این منطقه کشف شده است» ممکن است این اثر 
تازه متعلق به هزاره اول یا هزاره دوم پیش از میلاد 
باشفء اگرخه کقف این ستنگانگارد‌ها تی‌تواند یکی 
از جذابیت های باستان‌شناسان منطقه خوزستان 
داشته باشد اما هنوز هیچ کارشناسی تحقیق 
رو انم نگ توش عه‌ها را آغاز تکرکه است: جرا 
که کتوند فاقد اداره میراث‌فرهنگی است و امور 
مربوط به باستان‌شناسی این منطقه بر عهده اداره 
میراث فرهنگی شوشتر است. نقاط مختلف استان 
خوزستان از گذشته‌های بسیار دور مهدتمدن و 
زندگی پشربوده است و به همین دلیل نیز پراکندگی 
آثار باستانی در همه بخش‌ها و نقاط این استان دیده 
می‌شود. 


شهرداری تهران بادگان قلعه‌مرغی را به مجتمع بزرگ فرهنگی -رفاهی تبدیل می‌کند 


از بادگان به بهشت 


علی رنجبران 


از زمانی که سربازخانه‌ها را در داخل شهر می‌ساختنده سال‌ها گذشته است. روزگاری که دور تا دور شهر حصار داشت و سربازان در شهر ساکن 
می‌شدند. با گذشت سال‌هاء حصار شهرها برچیده شد و دیگر نیازی به وجود سربازخانه در شهر نبود اما پادگان‌ها داخل شهرها مانده‌بودند. 
این همان اتفاقی است که پایتخت ایران هم آن‌را تجربه کرد اما نه در ماجرای پادگان قلعه‌مرغیء که قصه این پادگان قصه متفاوتی است. 
پادگان قلعه‌مرغی که حدود ٩۰‏ سال قبل اولین خلبان ایرانی هواپیمایش را در آن فرود آورده. آن وقت‌ها حاشیه‌نشین تهران بود. همین 
تهرانی که روز به روز بزرگ و بزرگ‌تر شده و حالا این پادگان را در خود جای داده. قلعه‌مرغی از حاشیه به داخل شهر افتاد و سرنوشت‌اش 
را به تخریب رقم زدنده سرنوشتی که باید دیر یا زود اتفاق می‌افتاد و سرانجام افتاد. 

شهردار تهران خبر از اجرایی شدن این طرح داد. دکتر قالیباف خبر از خریدن زمین‌های ۳۰۰ هکتاری پادگان قلعه‌مرغی با هزینه‌ای 
معادل ۵۰۰ میلیارد تومان داده. به این ترتیب و مطابق اعلام شهردار تهران عملیات برداشتن حصارهای این پادگان از اردیبهشت‌ماه آغاز 
شده است. قرار است در فازهای بعدی و تا دهه فجر این مجموعه تخریب شود. با تخریب این پادگان ساکنان منطقه ۱۹ شهرداریء دیگر 
مشکللات ناشی از حضور این پاد گان را تحمل نمی کنند؛ مشکللاتی که از آلودگی هوا و صوت تا بدمنظره بودن شهر را شامل می‌شود. قرار 
است زمین‌های این پادگان تبدیل به یک مرکز فرهنگی-تتجاری شود و تجار معروف جهانی روی سنگ فرش‌های آن قدم بزنند مطابق 
وعده‌های شهرداری قرار است به جای این پادگان یک نگین از قلعه‌مرغی سر برآورد چیزی شبیه مر کز تجارت جهانی. 

مطابق پیش‌بینی‌ها این مجموعه عظیم مطابق مدرن‌ترین اصول شهرسازی و زیبایی‌شناسی ساخته می‌شود تا ساکنان جنوب شهر 
به‌جای منظره پادگان صاحب یک مجموعه فرهنگی رفاهی وزیبای شهری بشسوند. موضوعی که در صورت محقق شدن تاثیر بسیاری 
بر گردشگری شهری در جنوب تهران می‌گذارد. در آینده‌ای نه چندان دور قرار است قلعه‌مرغی تبدیل به خاطره‌ای از یک پادگان شود و 
الگویی برای توسعه شهری تهران. 


ازفرازتهران 

این لکه سفید که در 
وسط خانه‌های مسکونی 
پایتخت قرارگرفته. 
پادگان قلعه‌مرغی است. 
اگر تا یکی دوسال دیگر 
به پایگاه اینترنتی 
همم 
سربزنید. به جای این 
لکه. یک مجموعه 
فرهنگی-رفاهی بزرگ 


خواهید دید 
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پرواز بر فراز گور 
کبوتری سفید بر فراز اسمان گورستان به پرواز در آمده تا کبوترهای در حال پرواز سنگ قبر را همراهی کند. کبوتر در سنگ‌های این گورستان نماد قاصدی است که 
قرار است خبری را برای کسی ببرد؛ شاید خبر مرگ. شابد خبر با ز گشت... /عکس: محمدمهدی بهمنی 


تبی خواب ستگین 


گزارش اختصاصی از گورستانی پررمز و راز دراستان مازندران و تفسیر نقش‌های آن 


اجساد این گورستان هرگز نمی‌میرند! گذر زمان بر آنها کارگر نیست و فرسایش بر آنها راهی ندارد چراکه خاکی مخصوص آنها را در برگرفته 
است؛ خاکی سفید که بوبی عجیب دارد. این باور اهالی «سپیدچاه» است و اینجا گورستان روستای سپید چاه؛ گورستانی که هزاران قطعه سنک 
پرنقش و نگار رادرب رگرفته است؛ سنگ‌های پرنقش و نگاری که در کنار تن‌های سرد و بی‌جان بسیاری پهلو گرفته‌اند؛ تن‌های سرد و بی‌جانی که 
با هزار امید و آرزو تن به این خاک سفید سپرده‌اند؛ خاک سفیدی که بوی غریبی می‌دهد. 


گورستان سپید چاه فقط گورستان روستای سپید چاه نیست گورستان 

۰پارچه آبادی است. گورستان سپیدچاه ترسناک و غم‌انگیز نیست اسرارآمیز 
وشگفت‌انگیزاست؛تکراری وبی‌روحنیست. با طراوت و زیباست وشبیه هیچ گورستان 
دیگری نیست. ۵۰پارچه آبادی مردگان خود را به این روستا می‌آورند تااز برکات این 
خاک بهره‌مندشوند. ما هم راهی سپیدچاه می‌شویم تااز خاک و آب وهوای آن بههرهای 
برده باشیم. از تهران راهی جاده فیروز کوه می‌شویم. ساری را که پشت‌سر بگذاریم» 
جنگل‌های سرسبز «نوسکا چشمه» نمایان می‌شوند. جاده آسفالته به زحمت از میان 
سرسبزی درختان راست قامت جنگل, راه با می کند و مااز میان جاده عبور می‌کنیم تا 
مثلث‌های قرمز رنگ مدام مارپیچی بودن آن رایادآوری می‌کنند تا خمار دیدن مقصد 
دراتتهای جاده بمانیم. از بهشهر تاگلوگاه و از کلوگاه تا سپیدچاه می‌رانيم؛ تا آنجدا که 
زمین‌های خاکی و خانه‌های چوبی جنگل را درو کرده‌اند. ۱۵۰ دقیقه آسمان سبز تمام 
می‌شود وم خود راد برابرپهنه حیرت‌انگیزی می‌بینیم که چاره‌ای جز پلک زدن برایمان 
باقی نمی‌گذارد.اینجا مقصد جسم‌های بی‌جانی است که بر شانه دوستان و آشنایان, از 
دور و نزدیک می‌آیند؛ استان مازندران» شهر بهشهر بخش یانه سر دهستان شهداو 
روستأی سپید چاه. 


سنگزاربیکران 

جماعت ۱۵-۲۰ هزارنفری به محض ورودبه روستامحاصره‌مان می‌کنند. تاچشم 
کار می‌کند قد علم کرده و ایستاده‌اند. وارد نشده» به مقصد رسیده‌ایم. آخر گورستان 
حصار و حریم نداره شروع و پایان ندارد؛ به روستا که قدم بگذاری سنگ‌هایی دوره‌ات 
می‌کنند که چون سبربازان آماده خدمت» سایه سر صاحبانشان هستند؛ سایه سر 
صاحبانشان؛ نسل‌های بسیار و صاحبان بسیار. اینجا دختران و پسران حق دارند پس 
از گذشت سی‌واندی سال, پا جاپای پدران و مادرانشان بگذارند و در کنارآنهاآرام 
بگیرند. ملاران و پدرانشان هم این حق را داشته‌انده مادربزرگ‌ها و پدربزرگ‌ها هم. لقا 
خانم کلبادی‌نژاد هم می‌داند سر خاک مادرش که بنشیند. سر خاک اجدلدش نشسته 


است؛ «مادرم را توی قبر مادرش گذاشتند. سنگ مادربزرگم رفت کنار قبر تاسنگ 
قبر مادرم را بگذارند بالای سر. لقا خانم اهل گلوگاه است و سواد نیضتی دارد. ضبط 
و دوربینمان را که می‌بینده بدون لهجه ادامه می‌دهد؛ «اسم روی بالاسری نوشته 
می‌شود. سنگ‌های پایین قبر رازیر سری می‌گویند..سنگ‌های جدید مثل سنگ پسر 
عمویم ایستاده نیست. م ی گذارندش بین بالا سری و زیرسری» او در سپیدچاه قوم و 
خویش زیادی دارد والبته در گورستان. صبح پنجشنبه برای فاتحه خواندن می‌آید و 
غهربه کل وگاه از میگردد.لقاخانم از ما خداحافظی م یکندو میان سنگ‌ها می‌چرخد 
و هراز گاهی می‌ایستد» می‌نشیند و فاتحه می‌خواند ومیان حجم شلوغ سنگ‌ها و 
دمهااتیررس چششم ودورپینمان خارج می‌شود نرگس خانم هم کلو گاهیاست. با 
لهجه غلیظ مازندرانی می‌گوید: «اومدیم دست به خاک! پدر و مادر و خواهر و برادرام» 
همه بمردنه» او همراه خواهرشوهرش آمده تابایک تیر دو نشان بزند؛ هم گپی بزند 
ودرددل کند و هم فاتحه‌ای برای رفتگانش بخواند. پنجشنبه‌ها برای اهالی سپیدچاه 
روز شلوغ و پررفت و آمدی است؛ از تمام روستاهای اطراف برای زیارت اهل قبورشان 
می‌آیند و با اقوام و خویشان دیدار تازه می‌کنند و نان و حلواو خرما می‌خورند و هوای 
خنک و تازه وارد ریه‌هایشان می‌کنند و میان سنگ‌های پرنقش و نگار قدم می‌زنند و 
می‌روند. اینجا هیچ کس تنها برای خواندن یک فاتحه نمی‌آید. 


نقش بر سنک 

هیاهوی خرگوش, کبوتر سر وصدای تيشه وقیچی,چکاچک شمشیرو نیزه حرف و 
حدیث چلیپاو گردونه مهراین گورستان را پر کرده‌است.معدودسنگ‌های صندوقی این 
گورستان هم چون همتاهای ایستاده‌شان پرنقش ونگارند. سنگ‌های خوابیده جدید هم 
که زاییده رسوخ تجدددر میان مردمنده یک عکس دارند و چند خط نوشته اماسنگ‌های 
ایستاده گورستان روستای سپید چاه پراز نقش و نگارند و یک عالمه داستان؛نقوش 
گیاهی,حیوانی ونمادین وابزارکار. کبوتر خرگوش وروباهاز معدود حیواناتی هستند که به 
این گورستان راه پیدا کرده‌اند. کبوتر نماد پیام بری» پیک ناهید و عشق است.اواز آن زمان 
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هزار سنگ سینه سپر کرده. یک امامزاده. چند سقف شٌ 


است که نامش را از سفیدی خاکش وام گرفته است و شهر تش را از سنگ‌های پر نقش و نگارش / عکس: حامدخورشیدی 


محلی‌ها می‌گویند؛ نقش ابزار روی سنک‌ها 
همه ترازو مکر روستا این همه کاسب با 
قاضی داشته؟!می‌شنوم؛ حتما! 


که برای حضرت نوح(ع) شاخه زیتون آورد در خاطره‌ها ماند تا امروز روی سنگ‌های 
این گورستان به پرواز دربباید.روباه و خرگوش هم یکی به نماددنیایی که فریبکار است 
ودیگری به نماد هوش ودرایتی که فربب این دنیارانمی‌خورد وارد نقوش سنگ‌های 
این گورستان شده‌اند.بااین حال ممکن است خاطره روستائیانی هم که به جست‌وخیز 
این دو حیوان عادت کرده‌ند علت حضور این حیوانات روی سنگ‌ها باشند. سروو نیلوفر 
وگل آنارهم‌تنهارستنی‌های این گورستان بود‌ند[لبتهتاوقتی که خارو خاشاک وگل 
سنگ و جلبک به آن راه پیدانکرده بودندنشانه سروبه جاودانگی وفناناپذیری نیلوفر به 
نشانه پاکی و تولدمجددو گل آناربه نشانه پاکی.نقوش نمادین با معنایی بیشتری دارند. 
چلیپارهنمون مقدسی است برای گم نکردن راه خورشید نمودار خودآگاهی و گرایش به 
قدرت‌طلبی و بلندپروازی است. نقوش مهری هم پادگار مردمان ایران باستانند.بزارهای 
کاربردی اغلب به‌ نیت نمایش پیشه و رفتار ومسلک صاحب قبرروی سنگ مزاراونقش 
شده‌اند. چاقو شمشیر کمان, چکش, تفنگ و باروت‌دان مخصوص قبوری بودند که 
صاحبانی جنگاور شجاع داشتند. قیچی, ماسوره و دیگر ابزاربافندگی نشانه بافندگان 
پارچه» فرش و گلیم و تبرءاره و مته نشانه نجاران بود. شغل‌های دیگر هم نشان‌های 
دیگری‌داشتند. سنگتراشان این خطه نقوش را گاه به واسطه با معنایی‌شان و گاهبه‌رسم 
عادت و گاهبه صرف تزئین روی سنگ‌هانقش کرده‌اندآنان شانه دو طرفه رابرسرقبور 
زنان و شانه یک طرفه را برسر قبور مردان گذارد‌ند. آینه راهم با خاطره خودشناسی و 
معرفت حق در برابر زاثر قبور گذاشته‌اند و خورشید رابه نشانه حق‌پرستی و گرایش به 
بلندپروازی در آسمان سنگ‌ها نشانده‌اند و سرو رابه نماد جاودانگی در زمین سنگ‌ها 
کاشته‌اند هیچ نقشی بی دلیل پای‌این سفره نیامده است. 


سر سفره‌سنگ 

سفره سنگ‌های ایستاده پر بر کت است. آیه صلوات» حدیت و شعر هم دارد. 
سفره‌های پرآیه قدیمی‌ترندو ظریف‌تر و پرکارتر.اين کلمات پربرکت را سنگتراشان 
تیموری و صفوی ازدل سخت سنگ بیرون آورده‌اند. سنگتراش این دوره‌ها هنرمند 
تمام‌عیاری است که به خط نقش؛ تقسیم و ترکیب آشناست. سنگ‌های این دورهاغلب 
زردرنگند و ضخامت زیلدی دارند. سنگتراشان دوره‌های بعد کم‌سوادتروساده پسندترند 
گاه‌حتی سواد هم ندارند. غلطهای امالایی فراوانی که سنگ‌های سده ۱۳ و ۱۴ دارند. 
ناشی از املای بد صاحبان قبور یا سنگتراشان است. آنها گاه زهرا رابا «3» و مداح رابا «ه» 
توشته‌ند رگ استگ‌ها هی در این کمره اقییر میک وکا کر منود سای 
خاکستری‌سنگ‌های صابون ورقهای‌هستند. 

سنگ‌های سده نهمی» شباهت غریبی به محراب‌ه ای مساجد دارند؛ 
تخته‌سنگ‌هایی محرابی شکل که چند طاق‌نما در دل خود دارند. فاصله بین 
طاق‌نمای اول و دوم را اسلیمی‌ها پرکرده‌انده حاشیه دوم و سوم مختص صلوات کبیر 
و احادیث و روایت بوده و متن محراب جایگاه اختصاصی نام متوفی و تاریخ فوت 
واصل و نصب اوست این سسنگ‌ها قندیل راهم از محراب به عاریت گرفتهند تا 
شباهت کامل شود؛ قندیل‌هایی مزین به نام اللّه. سنگ‌های سده ۱۰-۱۱ پرکارند 
و نمایانگر حوصله فراوان سنگتراشان؛ کادربندی, سلیمی؛ گره چینی, کنیبههای 
معقلی»خوایر تزقینی و. سنگ‌های این سده‌ها راز هر طرف نگاه کنی نقشی دارند: 
سنگتراش قهار این دوره حتی ضخامت سنگ‌ها را هم بی نصیب نگذاشته است و 
نقشی بر آن زده است. سنگ‌های سده ۱۱ شعر و مدیحه هم در خود دارند. کم‌شدن 
حوصله سنگتراشان از سده ۱۲ به بعد آغاز شده است. دیگر سنگ‌های قبور حجاری 


۴ [همشهری‌ماه‌شماره ۳۴ ویژه‌نامه‌ایران‌شناسی, سرزمین‌من. اردیبهشت۱۳۸۹] 


شده نیستند؛ تابلوهایی پرنقش و نگارند که نقوش بر آنها حجاری نشده‌اند بلکه به 
سادگی خراشیده شده‌اند. نقوش گیاهی و پرکار جای خود را به نقوش حیوانی و 
نمادین و ابزار کار می‌دهند تاهم کار سنگتراش راحت شود و هم کار صاحبان قبور 
برای پیدا کردن نام متوفی در میان سادگی سنگ‌ها. سنگ‌های این گورستان هم 
مثل صاحبانشان کم‌حوصله شده‌اند. 

قدیمی‌ترهای این گورستان سرحال ترند و ایستاده‌اند و جوان‌ترها ترجیح می‌دهند 
بخوابند. وقتی که سنگتراش اهل مصیب‌محله دار فانی راوداع گفت» دیگر کسی نبود 
سنگ ایستاده بتراشد. صدای تیشه‌او که آخرین نسل ازاین سنگتراشان بودتاهمین ۲۰ 
سال پیش کلبه چوبی‌اش رامی‌لرزانده است. حالا ه رکه از دنیا رفته وبه این گورستان 
می‌آید باید سنگ قبرهم با خود بیاورد؛ آن هم از آن سنگ‌هایی که باید به موازات 
متوفی روی زمین بخوابند. سنگ‌های جدید علاوه بر شکل جدید رنگ‌های جدید هم 
دارند سیاهی گرائیت راسنگتراشان غیربومی بر سراین سفره آوردهند. گورستانی که با 
سنگ‌هایش آسمان رانشانه رفته بوده حالاگرفتارزمین است. 


متولیان خاطره 

حرف حرف خودشان است. ساکنان سفید چاه قدمت روستایشان را ۶۰۰سال 
نمی‌داننده برای آنان گورستان و سنگ‌هایش حداقل ۱۲۰۰ سالی عمر دارد. می‌گویند؛ 
این ابزار وادوات نقش شده روی سنگ‌هانشانه شغل صاحب قبر است. می‌گویم؛ این 


این همه قیجی و تفنگ این روستا این همه بافنده و شکارچی داشته؟ می‌شنوم: 
«حتما!» آنها برای هر که به روستایشان بیاید می‌گویند که از ۵۰ روستای اطراف 
به اینجا می‌آیند تا رفتگانشان رابه خاکی بسپارند که فرسایش ندارد. می‌گویند و اگر 
ناباوری در چشمانت ببینند» حواله‌ات می‌دهند به حاجیه خانم زهر انتصاری. حاجیه 
خانم را در خانه‌ای نزدیک گورستان می‌شود پیدا کرد؛ در خانه ابراهیمی‌ها. خانواده او 
متولیان امامزلده روستا بوده‌اند و هستند. 

حاجیه خانم غسال بوده و به چشم خود دیده که وقتی قرار بوده برادری رادر قبر 
خواهررفته‌اش دفن کنند» جسم خواهر سالم بوده است. حاجیه خانم با لهجه غلیظ 
بهشهری وزبان مازندرانی داستان را تعریف میکند تاما برای فهم داستانش نیازمند 
ترجمه دوست همراهمان که اهل ساری است» باشیم. موهای سفید دستانش 
می‌ایستند تا حیرتش رپس از گذشت ۳۵-۷۳۶ سال نشان دهند. قبر رابه جای جسد 
برادر با خاک پر کردند و این داستان در سراسر منطقه پیچید. حالا همه» خاطره‌هایی از 
این جنس دارند؛ یا دیده‌اند یا شنیده‌اند. بزرگ خاندان انتصاری» همسر حاج اسماعیل 
ابراهیمی است که متولی امامزاده بوده و راهنمای کسانی که رفتگانشان را در میان 
شلوغی گورستان گم کرده‌اند. حاج اسماعیل حافظه‌ای عجیب داشته که به کمک 
گمشده‌ها می‌آمده‌تانکند بی‌فاتحه بمانند. او نام تک‌تک صاحبان قبوررا تا چهار نسل 
می‌دانسته است. حاج اسماعیل حالا میان کسانی آرام گرفته است که همه‌شان را به 
خوبی می‌شناسد» سنگ قبرش هم همان جا خوابیده است. ۲۰ سالی می‌شود که دیگر 
سنگ‌ها بر مزار صاحبانشان نمی‌ایستند. 


نشان بی‌نشان‌ها 

سبزی این سنگ حاصل چاره‌اندیشی صاحبان قبور است؛ 
برای نشانه گذاری و گم نشدن آن میان آن همه سنگ هم شکل 
و یکرنگ. نشانه‌ای سبز برای سیدی که در خاک سفید این 
گورستان آرام گرفته است /عکس:محمدمهدی‌بهمنی 


چهارسوی سنگی 

چهارعنصر چهارجهت اصلی.چههار فصل سال, چهار مرحله زندگی» 
چهار طبع که آن‌قدر در فرهنگ ابرانی ربشه دوانده‌اند که تاسنگ‌های 
قبورشان هم نشت پیدا کرده. چلیپا باچهارسو, رهنمون مسیر درست 
در پیچ وخم‌های زندگی مردم بوده است / عکس: محمدمهدی بهمنی 


[ همشهری‌ماه‌شماره ۴۴ ویژه‌نامهایران‌شناسی, سرزمین‌من. اردیبهشت ]۱۳۸۹‏ ۲۵ 


به دنبال آشنا 
پیدا کردن آشنایان در میان شلوغی و ازدحام این همه نام و نقش کار آسانی نیست اما اهالی سفیدچاه و روستاهای اطراف کارشان را بلدند. آنها به این شلوغی عادت 
دارند و نقش سنگ امواتشان را هر گز فراموش نم یکنند اعکس:ابوالفضل نسایی 


سرخاک 

راز این خاک راباستان‌شناسان نمی‌دانند. اهالی روستا محکم و قاطع این رام ی گویند 
و دیده‌ها وشنیده‌هایشان راشاهدم یگیرنداما باستان‌شناسان این گفته را تاییدمی‌کنند. 
خاک به خودی خود نگهبان بسیار خوبی برای اجساد است و تجزیه در آن به کندی 
صورت م ی گیرد. اجساد چندهزارساله گواه‌اين ادعایند اما این باور علت دیگری هم دارد 
برای مردمی که علات به نشست و برخاست در زمین‌های هميشه مرطوب داشته‌اندو 
فرسایش رابه چشم خود دیده‌انده سخت است باور سالم مانلن جسد در خاک این دیار؛ 
پس پای باورهای عامیانه به میان می‌آیند. 

خاک این روستابه دلیل وجود مقدار زیاد کربنات کلسیم سفید رنگ است؛ رنگی 
که در مناطق شمالی کمتر دیده می‌شود و غریب می‌نماید. سفیدی این روستا در مسیر 
سیلاب‌های رودخانه «نکا» قرار دارد که هر از گاهی طغیان می‌کند و خاک با خود 
می‌آوردتاسنگ‌ها پایین‌تر بروندو زمین بالاتربياید. شاید رودو بادو آب» قصدپنهان 
کردن این سنگ‌ها را دارند وهرچه پنهانتر بارزش ترا دانستن ارزش آنچه در دسترس 
است و فراوان» قدری سخت است؛ باید پنهان و در زیر خاک باشد تا چون گنج آن را 
بیرون بیأوریم و قدر بدانیم. شاید باید بی‌خیال سنت تدفین تکراری شویم و بگذاریم 
اجدادمان آسوده بخوابند تا با لکه‌های گرانیتی ناهمگون دامنشان را لکه دار نکنیم؛ 
دامنی که به اعتقاداهالی از جنس خاک کربلاست. مردم منطقه همه از این خاک قدری 
در خانه‌هایشان دارند. اینجاء همه سزاین خاک را می‌دانند. همه می‌دانند و می‌آیند و 
می‌روند و برای هر که ببینند» برملا می کنند. آنها همه این گفته‌ها راباور دارند وعمری 
با آن زندگی کرده‌اند. 


سادات خاک سفید 

دریا و کوه از شمال و جنوب سرزمین طبرستان رامرزبندی کرده بود تا تافته 
جدابافته‌ای باشسد و گهگاه» خود مختار. مردمان طبرستان سه قرن پس از دیگر 
هموطنانشان اسلام آوردند اما آن‌قدر زود با آن خو گرفتند که سرزمین‌شان پناهگاه 
سادات حق طلبی شد که از خوی بددست نشاندگان خلفای اموی بی قرار شده‌بودند.پناه 
گرفتن سادات دراین منطقه و حمایت مردم از ان فرصتی بودبرای استحکام پایه‌های 
تشیع و آمد و شد سادات و شیعیان, تا آنجا که سادات علوی ۱۰۰ سالی رادر این سرزمین 
حکومت کردند. ردپای این سادات در همه جای مازندران دیده می‌شود. در سفید چاه 
سادات مرعشی و روزافزونی هنوز بر گورستان حکومت می‌کنندا سههم حضور آنان در 
گورستان بیش از باقی اهالی است. سنگ قبر آنها هم با باقی سنگ‌ها تفاوت دارد. 

نج ماه داد براهیم(ع) منصور(ع) و عبدلرحمن(ع) از نوادان ما 
موسی بن‌جعفر(ع) ؛ که متاسفانه اطلاعات زیادی درباره زندگی آنها در دست نیست. 
امامزادگانی که گرچه قدیمی‌ترین ساکنان این روستانیستند اما نامدارترین آنانند. این 
گورستان ساکنانی بااسنگ قبرهای قدیمی‌تر هم دارد. خورشید هر صبح که طلوع 
می‌کند. سایه بنای مزار امامزادگان را بر سر خاک خفتگان می‌اندازد؛ امامزاده‌ای که 
با توجه اهالی هر چند وقت یکباره تجدید بنامی‌شسود و رنگی تازه به خود می‌گیرد؛ 
آمامزاده‌ای که صندوقجه چوبینی دارد که گر توجه اهالی نبود» به غارت رفته 
بود. صندوقچه چوبی‌ای که به‌دست استاد اجل عبدالّه گیلانی و خطاطی کاتب 
زعیف بن فخرالدین بن محمد حاجیی در تاریخ «خمس و ثمانین و ثمان‌مائه» ساخته 
شده است.اینجا بزرگان دیگری هم آرام گرفته‌ند؛ بزرگانی چون آیت‌الّهربانی شیخ 
محمد حسن گزی» شیخ احمد اسدی و مردان بزرگ دیگری از سادات مرعشی» 


هر که در این دبار زاده شده باشد به آن باز 
ی تردر یک ستیدسافی خی ابزدر ان 
سوی دنیا هم بمیرد. به اینجا می آورندش تا 
در خاک این گورستان دفن شود 


ی . . ۱ ۷۲ ات 


شتر در مازندران 

شتر در مازندران هم هست. آن هم در سفیدچاه, در گورستان و 
برروی سنگ قبر. این سنگ متعلق به یک بانوی مومن است که 
با چادر و روبنده در کنار شترش بر روی سنگ نقش شده است 


عکس:محمدمهدی بهمنی 


روزافزونی و میرعمادی. هر که در این دیار زاده شده باشد به آن باز می گردد. یک 
سفیدچاهی حتی اگر در آن سوی دنیا هم بمیرد در خاک این گورستان دفن می‌شود. 
این را راهنمایمان که به لطف سازمان میراث فرهنگی مارا همراهی م ی کند ی گوید. او 
وجب به وجب گورستان رابه خوبی می‌شناسد. آقای دهشت عضو گروه‌باستان‌شناسی 
بوده که به سرپرستی خانم وفایی. سنگ‌های این گورستان را مستندسازی کرده‌اند. 
آنها ۱۵۱سنگ را از میان هزاران سنگ گورستان انتخاب, نقش‌خوانی» عکسبرداری 
ومستندسازی کرده‌اند. 


یبلاق بی‌بهانه 

آسمان سفیدچاه سرخ می‌شود تا گذر زمان را به یادمان بیندازد که بار و بندیلمان را 
ببندیم وروستارا ترک کنیم؛روستاو گورستان پرحرف و حدیث وزیبایش راء نقش‌های 
پررمزورازش راء مردم مهربان و خونگرمش را حال و هوای خوشش را خاک 
دامنگیرش را که ییلاقی است میان مازندران» سمنان و گرگان؛ خاکی که فقط مقصد 
رفتگان نیست که مقصد کسانی که‌هوای خنکای کوهستان را در سر دارند هم هست. 
حال و هوای خشک و سرداین منطقه. آن رااز دیگر بخش‌های مازندران جدا کرده 
است.آن‌چنا ن که کنسول دولت بریتانیادر «سفرنامهمازندران» خودمی‌نویسد: «بیشتر 
اهالی آنجا در فصل گرمابه یلاق‌های هزار جریب می‌روند که دارای امامزادهای است 
به نام سفیدچاه که معمولا هر سال سکنه محل چند روزی راد آنجامیگذرانند» سفید 
چاه سفیدجاء اسپ چاه یا اسپ تن مقصدی است که برای رفتن و ماندن آن‌قدر بهانه 
دارد کهنمی‌شود به آسانی از کنارش گذشت. سفید چاه مقصدی است با مسیری بسیار 
زیبا و دیدنی.غار کمیشان, هوتو سایت گوهر تپه» باغ شهرداری, مجموعه کاخ‌های 
صفوی, گراودین تپه و خندق کلباداز جمله آثاری هستند که در مسیر رسیدن به این 
روستا سر راهتان سبز می‌شوند. از گورستان که می گذریم» روستا تمام می‌شود. در 
سفیدچاه اموات تاآخرین لحظه توراهمراهی می‌کنند 


[ همشهری‌ماه‌شماره ۴۴ ویژه‌نامهایران‌شناسی, سرزمین‌من. اردیبهشت ]۱۳۸۹‏ ۲۷ 


گاوهای پرنده 

قلمزن زرگر گیلانی این جام .گویی به 
گاوها جان داده که چنین با شکوه و 

مغرور از دل زرین جام مارلیک سر بر 
آورده اند و پس از سه هزاره به ما فخر 
می فروشند و ما به فخرفروشی شان 
افتخار می کنیم 


[باستان‌شناسی 1 


4 


مدت‌ها بود که دولتمردان اتریشی که به فکر کم کردن هزینه‌های وزارت‌خانه‌ها وسازمان‌های 
دولتی بودند. برنامه تعطیلی رشته‌های کم‌طرفدار دانشگاهی را تدارک می‌دبدند. دیگر 
رشته پژوهش‌های ایرانی (ومزمو ممزمج) که روزگاری در غرب دلدادگان بسیار داشت. 
باور و دانشجویی نداشت و در صدر فهرست تعطیلی بود. این داستان به همین منوال از دیگر 
ایران. با نام «هفت هزار سال هنر ایران». خاموش و هنرنمای» پا به وین گذاشت. استقبال 
اهل اتریش. دولتمردان آتریشی را که شگفت زده از شکوه ابران باستان بودند. واداشت تا 
شتابزده و شش منده از تصمیم خود بر گردند. خبر شاهکارهای کاروان ابران در سراسر اروبا 
می‌پیچید و هرروز سیل مردمان پشت در موزه‌ها صف می کشید و کشور پشت کشور تقاضای 
سفر کاروان هنر ایران به کشور خود و تمدید زمان اقامت آن را داشتند. مگر می‌شد مردمی که 
برای لقمه‌ای نان. آهن و مس و سیم و زر دل کوه‌ها را گداخته‌اند و تافته‌اند و کوفته‌اند واز آن 
پیکره‌ها و جام‌های رویین ربخته‌اند. دزد و آدمکش باشند؟ مگر ممکن بود مردمانی که از چند 


هزاره پیشتر پروردگارجهان را به پاس آفرینش آسمان و زمین و زمان و شادی برای مردمان 
می‌ستوده‌اند. در اند يشه ویرانی جهان باشند؟ دبگر دست ساخته‌های ابر انیان باستان. معرف 


راستین ابران امروز به جهانیان بود. نه دروغ‌های بوق‌های رسانه‌های غرب. 


۱ 


دست‌ساخته‌های ایرانیان چند هزاره. 

یک‌دهه گرد جهان گشت ودر آخر به کشور 
بازگشت و کشورها فقط برای تماشای آن افزون بر 
آنکه هزینه نمایش و نگهداری و بیمه و نگهبانی آن 
را تقبل کردنده مبلغی قابل ملاحظه هم برای 
تماشایش به خزانه ایبران ریختند. ایرانیانی که 
چندهزار سال از مرگشان می‌گذشت هنوز برای 
ایران ثروت و شهرت و امنیت به ارمغان می‌آوردند و 
تماشای ساخته دستشان» کاری را که ده‌ها دیپلمات 
با زحمت و مشقت باید به انجام می رساندنده به انجام 
رسانیده بود؛ رساندن پیام راستین این سرزمین. 
جهانگردی منطقه‌ای در جهان جان گرفته بوده چرا 
که هر کشور با برگزاری نمایشگاه آثار ایران افزون 
بر جلب مردم خود, جهانگردان کشورهای همسایه 
را هم به نمایشگاه آثارایران میکشاند و روثقی به 
جهانگردی‌اش می‌داد. کشسورهای شرقی هم که 
می‌خواستند از رقابت جهانی پرداختن به پیشینه 
فرهنگ ایران باز نماننده پی‌درنگ نمایشگاه آثار 
ایرانی را به کشسور خود فراخواندن د. به این ترتیب 
ژاپن و کره در سطحی گسترده و چین به طور محدود 
نمایشگاه‌هایی ترتیب دادند. 


اما در میان کش ورهایی که آثارایران را به نمایش 
در آوردند. عجیب تر از همه داستان مکزیک بود. 
شاید پرداختن به فرهنگ ایران قدیم برای اروپائیان 
سنتی چندصد ساله داشته باشد و آنها برای این 
دست ریخت و پاش‌ها دستشان به دهانشان برسد. 
ما کشوری همچون مکزیک گرچه خود مهد بخشی 
زاریش اس صاحب کتستههای بساز اما 1 
رکوردداران فقر است و در حال توسعه و صاحب امار 
بیشمار درمانده و بیکار. تا پیش از بر گزاری نمایشگاه 
یران پارهای از بهشت» فقط فوتبال توانسته بو 
ملت مکزیک را در شمار میلیونی به جایی بکشاند. 
کاروان «ایران پاره‌ای از بهشت» شهرهای مکزیک 
رایکی پس از دیگری درنوردید و به مرز مکزیک و 
ایالات متحده رسید. همانجایی که آرزوی قهرمانان 
همه فیلم‌های وسترن رسیدن به آنجاست و برای 
رسیدن به آن از هیچ جنایتی نمی گذرند. بی هیچ 
ستم و خونریزی» گذار فرهنگ ایرانی شد و شنوای 
پیام دوستی جهانی. شمار بازدیدکنندگان مکزیکی 
در جهان رکورد زد و نشان داد مردمان سرزمین‌هایی 
که خود صاحب فرهنگ کهن هستند» شوق بیشتری 
برای تماشای تاریخ دیگران دارند و فرهنگ‌دوستی 


۶ [همشهری‌ماه.شماره ۴۴. ویذهنامه‌ایران‌شناسی, سرزمین‌من, اردیبهشت۱۳۸۹] 


به زور و زرو سود و سرمایه نیست و اگر فوتبال ایران 
نتوانسته با فوتبال مکزیک رقابت کند» فرهنگ 
ایران توانسته گوی سبقت را از مکزیک در حانه 
حریف برباید و ما آنقدر که در طول یک سال خرج 
تیم ملی مان می‌کنیم خرج موزه ملی‌مان نمی کنیم. 
با این حال که آن همواره بازنده است و این همواره 
برنده. 

کم کم جهانگ ردان جهان به سوی ایران بار 
می‌بستند و کمتر کسی به حرف‌های رسانه‌های 
غربی اهمیت می داد. شمار جهانگردان و آمار 
جهانگردی کشور رونق گرفت و اخبار آن در کشور 
گوش بسیاری از ایرانی‌هایی را که سال‌به‌سال رنگ 
موزه نمی‌دیدنده تیز کرد. این بود که شوق ملی برای 
دیدار شاهکارهای شسکوه ایران افزون و افزون‌تر 
گشت و این شد تا این نمایشگاه در پایان سفر گرد 
جهانش در خانه کهنه و کهنش بار بیفکند و موزه 
ملی ایران در نوروز ۸٩‏ رکورد بزند. 

شاید کمترین سود این نمایشگاه‌ها برای ما ایرانیان 
این باشد که بدانیم درآمدزایی از میراث فرهنگی این 
نیست که ساخته‌های نیاکان را با فلزیاب و گنج‌یاب 
بيابیم و بفروشیم. شاهکارهای هنری زرین و 


سیمین رابه شکل چند کیلو طلا و نقره ببینیم و آب 
کنیم. می‌توان فقط از نمایش آثار و بناهای باستانی 
و تاریخی کشور را اداره کرد به شرطی که راهش 
را بدانیم و آثار و بناها را ویران نکنیم و نفروشیم تا 
چیزی برای به نمایش گذاشتن داشته باشیم وگرنه 
این جور که ما خانه پدری را به جرم فرسوده بودن 
می‌کوبيم و ترمه مادری را به بهانه پوسیده بودن 
می‌دریم» چیزی برای فرزندانمان نخواهد ماند. آیا 
ما هم از ایرانیانی خواهیم بود که پس از ما از نمایش 
یادگارهایمان ایرانیان دخلی و بهره‌ای ببرند؟ 


موزه متفاوت ۸ 

نورپردازی موضعی ویترین های نمایشگاه شکوه ایران 
که‌از اواسط اسفند ۸ فروردین ۸٩‏ در طبقه 
دوم موزه ایران باستان برگزار شد. گر چه در جهان 
تازگی ندارد اما در کشور کم سابقه بود و درخشش آثار 
در دل تیرگی نمایشگاه جلوه ای جذاب داشت 


یکی از یادگارهای ماندگار 
نمایشگاه های آثار ایران. 
همایش‌های علمی و 
پژوهشی ایرانشناسی و 
کتب و مجموعه مقالاتی 
است که نتیجه این همایش 
هاست. نمایشگاه‌ها سبب 
شدند که در این ده سال 
بسیار به آثار ایرانشناسی 
کتابخانه‌های جهان اضافه 
شود. تنها نام ایرانی که در 
شناسنامه این آثار ثابت 
بود. نام زهراجعفرمحمدی 
باستانشناس و موزه‌دار 
آرشد سرشناس موزه ملی 
ایران بود که همزمان با 
برگزاری آخرین نمایشگاه 
بازنشسته شد 


شگفت است که ترکیه 
نمایشگاه شکوه هنر ایران 
را در راستای برنامه‌های 
«استامبول؛ پایتخت 
فرهنگی اروپا» برگزار کرد 
وبا آثار ایران به اروپاییان 
فخر فروخت 


آتربش ۲۰۰۰/۱۳۷۹ 
ابتالیا ۲۰۰۲/۱۳۸۱ 
کتاب ۷ هزار سال آلمان ۲۰۰۲/۱۳۸۱ 
هدر یراد آفوون بر بلژیک ۲۰۰۲/۱۳۸۱ 
آنکه به همه زبان‌های سوئیس ۲۰۰۳/۱۳۸۲ 
ارفیات ده اسپانیا ۲۰۰۴/۱۳۸۳ 
جاب شد: تننخه کرواسی ۲۰۰۴/۱۳۸۳ 
فارسی هم داشت 0 پر تغال ۲۰۰۵/۱۳۸۴ 
نشانه‌ها و رویاهای زمین /ابتالیا 
۲۳۰ 
در جست‌وجوی بهشت(صفوی)| 
ایتالیا ۲۰۰۴/۱۳۸۳ 
تا مشش منم انتشارات علمی 
المانی‌ها پر و پیمان بود 
وبا چاپ یک مجموعه 
مقالات تخصصي 
دوجلدی و یک کاتالوگ 
جیبی سنگ تمام 
شکوه باستانی ایران 
معدنکاری و فلزگری/ بوخوم آلمان 
۳ 
انگلیسی‌ها افزون بر 
جلدی. کتابچه ای هم 
برای کارگاه‌های آموزشی 
کودکان چاپ کردند 


پادشاهی از بادرفته | انگلستان 
۴ ۱ 


ایران باره ای از پردذبس /مکزیک 


۱۲-7۸۵ 
آثار نقره ساسانی افرا: 
پادشاهی از یاد رفته /اسپانی 9 نی افرانسه 
۱۲-۰۳۵ 
شکوه پارسی اژاپن 
۱۱۳۸۵ ۱۲ 
۱ هت ‌. نر دوران صفوی افرانسه 
چینی‌های آبی وسفیددوره یو آن اجین 0 1 
۱۳۸۶ ۲( 
شکوه پارسی اکره جنوبی 
۱۲*۱۸۷ 
چینی‌های آبی وسفید اچین 
۱۳۸۷ ۱۲*۹ 


شکوه‌هنر ابران اترکیه 
۱۲7*5۸ 


شاه عباس وایرآنی دوباره /انگلستان 
خی 


۳4 4 مه آن؟ ۵ ۰ ۱ 
جم هر 
نیم‌نگاهی به شاهکارها و معماهای طراحی و مجسمه سازی صنعتگران ایران باستان 


باستانشناسان عادت کرده اند. آثار را به سیمین و زرین و بلورین و در هزاره‌های پیش و پس از میلاد دسته بندی کنند. غافل از اینکه همین نگاه 

سبب می شود. آثار باستانی را در قالب چند کیلو طلاو نقره ببینیم و چیزی جز جنس و سن آن برایمان جذاب نباشد؛ نگاهی بر خاسته از کاتالورگ 

حراجی‌های اروپایی قرن نوزدهم. جذابیت ها و شگفتی های آثار ایران باستان که هر کدام پرسش و معمایی بی پاسخ اند نشان از ذهن خلاق و 

خیال پرداز سازندگان آن دارد که بعضی از ساخته‌هایشان را فارغ از آنکه از چه ساخته شده اند و چند می ارزند. می توان به عنوان شاهکارهای 

طراحی صنعتی در موزه ها و نمایشگاه های هنر مدرن و معاصر به نمایش گذاشست. بی آنکه بازدید کننده ای در مدرن و معاصر نبودن آن شک 

کند. شکوه ایران در این شگفتی ها و تازگی و قدمت آن‌هاست که جبهان را انگشت به دهان کرده. نه جنس و قیمت آنها. آثاری که در ادامه می‌آید 
گزیده‌ای از شگفتی‌ها و شاهکارهای نمایشگاه شکوه ایران است. 


از سطح به حجم 
یکی از شاهکارهای‌صنعتگران ابران باستان خلاقیت‌هاپی‌هنری 
است که کسی به آن توجه نکرده نقشی به روی ظرفی سفالین 
نقاشی شده بابر صفحه‌ای سیمین, قلمزنی شده و دوبعدی 
است.نقش دو بعدی ناگهان از روی سطح ظرف سر ۰ 
بر میآورد وسه بعدی وزنده می‌شود. صنعتگر 
چند هزاره پیش بااین روش به نقش جانور 
جان‌می‌دهد. گویی ماراز کوزه سربر 
آورده ومی‌خواهد مارانیش بزند با 
گاو گردن کج کرده تامارابنگرد 


مار -کوزه * 

ان ظرف سفالی که نقش مارز 
روی آن سربر آورده و مارانگاه می‌کند 
اهل‌سیلک نزدیک به سه‌هزارسال پیش 
ساخته‌اند 


صفحه سه بعدی 44 

این صفحه سیمین هم که دوبزبالدار از آن 

سربر آورده اند وباشاخ‌های خمیده به ما زول‌زده‌اند 
رانزدیک به بیست وپنچ قرن پیش اهل کلماکره 
لرستان‌ساخته‌اند 


با گاهو اضافه 
دوک وزه کامل وگرد. چیزی برای کوزه‌بودن 
کم‌نداشتنداما ب راستی چراکوزه‌گران سیلکی 
ورودباری نزدیک به سه هزاره پیش سر گاوی را 
به آن افزوده؟ این معمایی است که پاسخ‌های 
گوناگونی می‌توان به آن داد. آاباورهای باستانیان 
باعث آن شده؟ آبا کوزه محتوی فراورده‌ای گاوی 
بوده؟ آبااین داستان ربطی به روان گاو که در 
متن‌های باستانی ابران همواره حاضر است 

ندارد؟ که‌می‌داند؟ 


شیر شاهکار 
باز داستان یک جام زربن کامل و شکل 

هندسی یک مخروط ناقص والبته مدرج 
که بی وجود شیر هم شاهکار بوده و باز 

صنعتگر باستانی مااین بار در همدان آن 
را بر پشت شیری نشانده که سرمست از 
بار پشتش, بال می کشد 


معمای نقاب ‏ 


صاحب این نقاب‌ها که بوده؟ یک شاه یا شاهزاده؟ یک کاهن با جادوگر؟ 
اما باید بدانید که دو نقاب از سه نقابی که در غار کلماکره پیدا شدند. 


بسیار کوچک تراز آنی است که روی صورت انسان نصب شوند.مگر 
آنکه برای صورت نوزاد باشند. که چیز بعیدی است. نقاب بزرگ 
ای 
پس در کل.احتمال آنکه برای انسان به کار می‌رفته‌اند بسیار کم 
بوده. اما در حاشیه هر سه نقاب سوراخ‌های ریزی برای اتصال 

آن به سطحی دیده می‌شود. شاید این نقاب‌های زرین روی 

سه تندیس و پیکره را می‌پوشانده پا شاید هم پوشش نمادین 
اجساد خاندانی پادشاهی بوده که در دخمه‌ای با غار-دخمه‌ای 
خوابانده شده بودند 


نارستان باستان 64 

آنارباغ‌های هخامنشیان که مورخان باستان از آنان بسیار 
نوشته‌اند. الهام‌بخش زرگران پارسی بوده که خوشه‌های ریز 
و درشتی را از زر بریزند تازینت‌بخش و زيباي زنان پارسه و 
پاسارگادباشد.اگر خوب نگاه کنید دو رده از سه ردیف درون 
گردی گوشواره زرین. انار آوبزان کرده‌اند. جزئيات آویزهای 
زربن آنارهم ما رابه فکر ظرافت ابزار زرگران هخامنشی 
می‌اندازد 


مردمارلیک ۹ 

این پیکره سیمین هم یک گیلانی اهل مارلیک است که 
از چندهزاره پیش دست به سینه راست ابستاده. این 
پیکره دو برج زرین, شسبیه برج‌هایی که آنها هم از مارلیک 
به‌دست آمده‌اندبر سینه‌دارد.در کنارهر برج‌سوراخ‌هایریزی 
برای دوخته شدن به لباس دیده‌می‌شود 


سوار سنجاق 4 

یک گیلانی اهل املش, گویا در دوره ساسانی این سنجاق را 
که انسانی بالداربر پشت جانوری سوار است. به سینه می‌زده. 
شاید چندنگین وسنگ زینتی هم جاهای خالی این سنجاق 
را پر میکرده اند که این قدر ساده‌نباشد 
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مردمفرفی» .. . 

شاید مجسمه‌مفرغی مردشمی رادر 
موزه ملی ایران دیده باشید که به دوره 
اشکانی منسوب است.این‌سرسیمین 
سلوکی از همان منطقه پیداشده و تحت 
فشار چندهزاره, کمی کج شده است. در 
اینکه نقابی سیمین بوده که روی پادشاه 
پاسرداری رامی‌پوشانده باسر پیکره‌ای 
بزرگ بوده که له شده. تردبدهست 


زیبای ظریف ۲۳ 
سرتاسر زرگری‌های خیابان کریمخان زند 
تهران راهم که بگردید. دستبندی به این 
ظرافت وزیبایی نمی‌بابید. صنعتگران 
هخامنشی قادر بودندنقش قوچ راچه در 
حجمی به بزرگی جام و چه در مقیاسی 
به کوچکی وظرافت این دستبند از 
زربسازند 


به اندازه سر فوج ٩‏ 

معلوم نیست چهاصراری است که برای نامیدن جام‌های ایران باستان» 
اصطلاح فرنگی ریتون (18(13:0) را به کار می‌برند.این جام قوچسار 
هخامنشی راهمدانیان باستان از زر ریخته‌اند.اين جام‌هاسطح اتکا 
۳ 
جام راوارونه بگذارد تانیفتد و نریزد. به رشته‌های بسیار ظریف لبه 
جام دقت کنید که جدا بافته شده اند و بر لب جام نشسته اند. شاید 
باورنکنید امادر متون باستانی ایران؛ اندازه سر یک گاو, گوسپند با 
اسب یک مقیاس اندازه‌گیری بوده است. این نتیجه زندگی ایرانیان 
باستان برپایه فرهنگ دامپروری است. حجم این جام زرین نیز به 
اندازه سر یک قوچ است 


#رشک زر گران 

کوچک است‌ما گوساله نیست.همدانیان عصرهخامنشی انگار که در مقایسه 
باگیلانیان, هنرسندانی واقع گرا بودند واین گاوزرین را چنان کوچک. ظریفو 
واقعی. از زر ربخته‌اند که هرزرگر معاصری به روش کار آنان رشک می‌برد 


ظروف مرتبط 

گیله‌مرد پهلوان کلورزی نزد یک به سه‌هزاره است که دشنه بر کمر.هفت 
کوزه سنگین رابرر یک گاری به پیش می‌راند. حس وجود گاری هست 

اما خودش در کار نیست. این هفت کوزه از داخل به هم راه‌دارندو اگراز 
سوراخ پس گردن مرد. مایعی رابه داخل بربزید از درون, هرهفت کوزه را 
پرمی‌کند و از دهانه دراز ظرف که کمی بالاتر قرار گرفته سرریزمی‌شود. 
این کهن‌ترین نمونه ظروف مر تبط جهان است و کوزه‌گر کلورزی به تجربه 
قانون ظروف مرتبط رابه کار می‌برده 


۳ گاو و گردونه 

گاری چهار چرخی را گاوی می‌کشد. باز گیلانی 
مارلیک سه‌هزاره پیش تر. چنان, گاوو گاری راد رهم 
آميخته که انگار نه انگار گاو چرخ ندارد. کوه کوهان و 
دو شاخه شاخ آن که انگار گردن می کشد حرف ندارد. 
راستی اگر دست کود کی باستانی به آن می‌رسیده. 
مثل اسباب‌بازی با آن بازی نمی کرده؟ 


مرغ ماهیخوار و بی‌دسته دسته‌دار > 

هیچ جایی بهتر از پشت این مرغ ماهیخوار نیست تا کوزه‌گر 
پارسی دسته زنبیلی این ظرف پایه‌دار را جادهد. ماهی‌های 
درون شکم مرغ»روی کوزه در حال دم‌زدن‌اند(چپ) 
گیلانیان باستان دربرگزاری‌نمایشگاه شکوه ایران وخلاقیت 
و خیال‌پردازی در طراحی سنگ تمام گذاشته‌اند. بیشترین 
آثار شاهکار نمایشگاه» ساخته دست اهالی املش و مارلیک 
و کلورز است و یکی از آن‌همه. این کوزه است که بدنه و 
دسته‌اش یکی است که بر پایه‌های کوچک راست می‌ایستد 
و محتوی آن نمی‌ریزد (راست) 


4 مادر بز رک کار تون 

شاید درباره کوزه مشهور شهر سوخته شنیده باشید که بزی رادر چندنمانمایش می‌دهد که 
ابستاده» خیز برداشته و بعد برای خوردن برگ بوته ای پربده و دوباره چهار دست و پابرزمین گذارده 
واین چند قاب را نخستین نمونه تلا ش آنسان برای روایت حکایتی با تصوبر متحرک (انیمیشن) 
دانستهاند. اما ساختاین ظرف را که می‌بینید تلاشی بوده برای ساخت آن ظرف که‌ایده دوبدن بزرا 
نصفه نیمه بر آن اجرا کرده‌اند 
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اینجا هرمز است؛ شگفتی زمین شناسی ایران و جهان؛ جابی که خاک 
سرخ و کوه‌های رنگارنگ گرد هم آمده‌اند تا یکی از عجایب خلقت به 
وجود آبد؛ جزیره‌ای که برای زمین‌شناسان آزمایشگاهی تحقیقاتی 
است و برای هنرمندان تابلوی نقاشی بی کم و کاست. خلیج فارس 
جزایر متعددی دارد اما هرمز منحصر به فردترین آنهاست و این را 
به خاک رنگین کمانی اش مدیون است. شاه کلید ورودی خلیچ‌فارس 
که در مجاورت تنگه هرمز قرار دارد. انواع کانی‌ها را که شکل‌دهنده 
سنگ‌ها هستند در خود جای داده تا خاک رنگارنگی به وجود آید و 


4 خاک تاکنون این همه طیف رنگی را در خود جای نداده. جزیره‌رنگارنگ هرمز برای خود جعبه مدادرنگی کاملی است و رنگ‌هایمتنوع آن هر 
چشمی را خیره می‌کند. جزیره هرمز, یک جزیره معمولی نیست؛توده گنبدی بیضی شکل نمک است که از سطح آب بیرون آمده. اگرچه همه 
سوی‌هرمز هم مانند همه جزیره‌ها به آب می رسد اما خشکی ب رآمده‌اش توده بز رگ نمکی است؛ نه سنگ و خاک. هرمز از لحاظ زمین‌شناسی از مهم‌ترین 


گنبدهای نمکی در دنیاو از دیدگاه زیبایی‌شناسی بی‌رقیب‌ترین آنهاست. 


نمک شناور 


جزبره هرمز نام بگیرد. البته نام این جزیره. بادگار روزگاری است که 
مردمانش هنوز به خاطر هجوم مغولان. بندر معتبر هرموز با هرمزد را 
در مصب رود میناب با خلیج‌فارس ترک نکرده بودند و اینجا ساکن 
نشده بودند اما قدمت به وجود آمدن این جزیره بیش از اینهاست؛ 
زمانی که هنوز انسان پا به این کره خاکی نگذاشته بود. مطالب علمی 
و زمین شناسی این مطلب توسط علیرضا امری کاظمی -عکاس. 
زمین شناس و مدير طرح ژئو توربسم سازمان زمین‌شناسی و 
اکتشافات معدنی ایران -جمع آوری شد. 


طبقات رنگارنک ۸ 
ترکیب رنگ ونقش و 
شگفتی.جزیره‌هرمز 
نام گر فته است. این‌جا 
ساحل‌شرقی جزیره 
استوگوناونی رنگ 
در سنگ‌هاو کانی‌های 


هرمز جزیره پبری است؛جزیره‌ای که میلیون‌ها سال به خود دید تابه این هیبت درآید.اگر بخواهیم سن و سال این جزیره پیررا بدانیمبایدبه روز گار پیش 
ازپیدایش آن رجوع کنیم؛ یعنی به دوران پالتوزوئیک؛ همان عهد بی مه گان دریایی شروع زندگی انواع باکتری‌ها و موجودات زنده اولیه؛درست زمانی 
که سطح خشکی‌ها بسیارپایین بود. گنبد نمکی پیر در همین دوران به دنا آمد؛ ۰ ۵۰میلیون سال قبل؛زمانی که توده نمکی اعماق زمین از سبکی زیادبه 
لایه بالابی زمین رسیده‌بود و قصدبیرون آمدن از پوسته این کره خاکی راداشت. در این میان گسل‌ها که شکستگی‌های عمیق و متحرک زمینند تنها راه 
وروداین حجم بز رگ شدند و توده نمک که مدت‌ها محبوس پوسته زمین بود با اختللاف وزن و حجمش نسبت به دیگر سنگ‌هاء خود راز اعماق زمین 


۶ [همشهری‌ماه‌شماره ۴۴ ویژه‌نامهایران‌شناسی. سرزمین‌من. اردیبهشت۱۳۸۹] 


گنبدنمکی جزیره‌به 
چشم‌اندازی دیدنی 
از طبقات رنگارنگ در 
جزیره هرمز 
عکس:علیرضاامری کاظمی 


بالا کشید از گسل‌ها عبور کردودراین بین» سنگ‌هاو کانی‌های موجود لایه‌های زیرین زمین راهم جارو کرد و با خودبر بستر دریانشاند 

تااین توده‌نمکی از اعماق دریا به سطح دریا برسد. میلیون‌ها سال گذشت. توده نمکی کم کم به سمت سطح آب حرکت کرد و در حین بالا آمدن از 
اعماق آب» سنگهای دیگری راهم با خودآورد که سن آنه بهدوران سنوزوئیک برمی‌گردد یعنیزمنی که‌اناعگیاهان وجانوران شکل گرفتهبودند 
وسطح خشکی‌ها آن قدر گسترده شده بود که کوه‌ها هم کامللا پدیدار شده‌بودند.این توده مخلوط نمک و سنگ که به آن سنگ مادر می‌گوینده شد پایه 
واساس جزیره. 

حالا همه چیز آماده‌مانده بود تا بارش باران سطح این نمک‌ها را بشوید و تنهاسنگ‌های رنگین باقی بمانندو جزیره‌هرمز شکل بگیرد.این انفاق در ۲۰ 
هزارسال پیش رخ‌داد و حالا هرمز باهمه زیبایی اش در کناربزرگ‌ترین جزیره خلیج‌فارس -یعنی جزیره‌قشم -آرمیده است. 


سنگ‌هاورنگ‌ها 
هرمز جزیره‌رنگ‌هاست و قدرت نقاش طبیعت است که‌هنرنمایی خود رادر گنبدنمکی ۶هزارمتری به رخ آدمیان کشیده تنوع رنگی‌سنگ‌های کنده 
شدهاز لایه‌های مختلف اعماق زمین توسط توده‌های نمک آن‌قدر زیاداست که هرمز رابه زیباترین و کم‌نظیرترین گنبد نمکی دردنی تبدیل کرده‌تا 
جایی که از آن به آزمایشگاه سنگ‌شناسی یادمیکنند. 

هرمزموزه کانی‌های جهان است؛ یعنی همان عناصراولیه‌ای که از مجموع آنه سنگ‌هاشکل می‌گیرند. کانی‌ها برای زمین‌شناسان بسیار بارزشند 
چراکه از طریق مطالع آنهانه تپ به ماهیت آن سنگ می‌برند و می‌تونندتر کیب کلی سنگ‌های منطقه اب دست آوردیلکه میتوانن اطاه 
خویشاوندی‌بین لایه‌های زمین‌شناسی یک منطقه راهم با مناطق دورتر بیابند. شایداین مطالعات به نتایج شگفت‌آوری هم برسند؛ مثلا خانواده‌ای از 
سنگ‌ها که در اثر حوادث طبیعی مانند شکافته شدن یا حرکت لا به‌های زمین از هم دور افتاده‌اند به نوعی به هم مربوط شوند. 

هرمز از این نظر یک آزمایشگاه تمام عیار است؛ جزیره‌ای است که۴۰ نوع کانی رادر خود جا داده تاسنگ‌های این جزیره زیبا از آنها شکل بگیرد. 
کانی‌های‌هرمز به راحتی به چشم می‌آیند که مهم‌ترین‌شان «انیدرید» «ژییس» «کلسیت» «هماتیت» «دولومیت» و ولیژیست» هستند. این 
کانی‌هابا خردشدن سنگ‌های قدیمی و جریان آب باران به رودخانههاوسپس درياها رسیده و در آنجا رسوب می‌کنند. طی سال‌ها به هم می‌چسبند 
و سنگ‌های رسوبی راشکل می‌دهند. «ریولیت» و «توف» هم که از دیگر کانی‌های هرمز هستند گونه‌هایی از سنگ‌های آتشفشانی‌اند. البته وجود 
سنگ‌ها ی آتشفشانی دراین گنبد پیر دلیل براين نیست که در این جزیره آتشفشانی اتفاق افتاده؛ بلکه‌این توده‌ها ی آتشفشانی که مدت‌هاقبل دراعماتق 


[ همشهری‌ماه‌شماره ۴۴ ویژه‌نامهایران‌شناسی, سرزمین‌من. اردیبهشت ]۱۳۸۹‏ ۴۱ 


زیبایی منحصربه‌فردی دارد.در بخش جنوبی جزبره است 


ساحل سرخ رنگ و دیواره‌های سفید بلند. لابه‌های ب رگشته در آثر نیروهای درونی زمین, باعث تشکیل این د بواره‌های عمودی شده است. این دیواره سفید زیبا که در کنار خاک سرخ هرمز 


[ همشهری‌ماه‌شماره ۴۴ ویژه‌نامهایران‌شناسی, سرزمین‌من. اردیبهشت۱۳۸۹] ۴۳ 


دریاانباشته شده‌بودند به همراه توده نمکی به سطح آب آمدند وبه همراه‌سنگ‌های رسوبی, لایه‌های سنگی آذرین راشکل دادند 

اتفاقات مختلف زمین شناسی سبب شده تا جنوب جزیره‌هرمز مملواز خاکی باشد به رنگ سرخ که‌بومی‌ها آن‌را «گک» می‌نامند؛همان منطقه‌ای 
که به «گل اخری» با کانسار خاک سرخ مشهور است. کانسار تجمع مولد معدنی در یک نقطه است که در وقت استخراج؛ معدن نامیده‌می‌شود. اینجا 
خیره‌کننده‌ترین بخش جزیره است؛ درست جایی که خاک سرخ,دریای فیروزه‌ای» درخت سبز و آسمان سبزآبی آن‌چنان هنرمندانه گرددهم آمدهندتا 
نقاشی بی‌همتای خالق طبیعت شکل گیرد. خاک سرخ این جزیره که همانند هموگلوبین خون انسان, دارای ترکیبی آهن‌دار است. با ورودش به دربا 
بخشی از آب‌های ساحلی رابه گونه‌ای قرمز کرده که کوسه‌ماهیان گهگاه‌فریب آنرا می‌خورند و خودرابه دم می‌ندزند 


خاک خوردنی 
سوغات هرمز خاک آن است؛ خاکی که فقط زیبا و منحصربه فردنیست.مردم اطراف این جزیر» هرمز رابه «گلک »اش می‌شناسند و آن‌رامی‌خورند؛ 
همان خاک سرخ هرمز که باماهی ساردین ونارنج مخلوط می‌شودتاآن را روی نان بریزند و خوردنی خوشمزهای به نام «سوراغ» تهیه کنند؛نانی که از 
پرطرفدارترین خوردنی‌هادر استان‌هرمزگان است. 

خاک سرخ‌هرمزارزش اقتصادی بالایی هم دارد؛ تاهمین چهار سال قبل هزاران تن ازاین خاک گرانبهابه کشورهای دیگر صادر می‌شد تادرصنایع 
مختلف رنگ‌سازی, لوازم آرایش, شيشه و سرامیک‌سازی از آن استفاده کنند.لبته آخرین خبرهاء از کم شدن این صادرات بی‌رویه حکایت میکند؛ 
صادراتی که اگر بخواهد ادامه یابد به ازیین رفتن خاک سرخ هرمز می‌انجامد. 

البته زیبایی و معروفیت هرمز فقط به خاک سرخش نیست» هرمز جزیره رنگ‌هاست.این جزیره دارای خاک‌های رنگی بسیاری است که در کنار 
یکدیگر طیف وسیعی آزرنگ‌های سفید زره نارنجی قرمزه قهوه‌ای سبز و حتی طلایی ایجادم ی کند. هرمز رنگ‌های شمارش ناپذیری دارد که از طیف 
رنگی گرم تاسردراشامل می‌شود؛یعنی همه رنگ‌هایی که یک هنرمندبرای کشیدن تابلوی نقاشی خود بهآنهانیازمنداست.همین تابلوی نقاشی است 
که نه تنها زمین‌شناسان» هنرمندان و گردشگران ایرانی رامبهوت خود کرده؛ بلکه هر هنرمندی را که بهایران آمده» مجذوب خود کرده است.از جورج 
استاینمتزوریکاردوزیپولی عکاس تاآلبر لاموریس فیلمساز, 

مااین رنگ‌هاز کج آمده‌ند؟ در جواب این سوال باید گفت که مجموع رنگ‌های این جزیره حاصل یک ت رکیب شیمیایی است؛ حاصل یک اتفاق؛ 
اتفاقی از تر کیب کانی‌های مختلف برای شکلگیری سنگ.رنگ‌های هرمز یا به صورت خاک و کلوخند ی به صورت سنگ‌هایی محکم.لبته هرمز 
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چشمه نمکت و رنکت 
مشهورترین‌و 
معروف‌ترین‌رنگ‌ها در 
هرمز رنگ سرخ خاک 
آن است. رنگ سرخ‌این 
خاک به خاطر وجود کانی 
آهن‌دار آن است. این هم 
یکی از چشمه‌های‌نمکی 
جزیره‌است بر بستر این 
خاک سرخ 


فرشی از خاکت 
فرشی‌رنگین از 
خاک‌های گوناگون 
جزیره که نشان‌دهنده 
تنوع‌بالای کانی‌های 
موجود در جزبره‌است. 
احمد نادعلیان»هنرمند 
محیطی ایران‌با کنار 
هم گذاشتن خاک‌های 
رنگارنگاین جزیره. 
تابلوی‌رنگین جدیدی 
خلق کرده است 


عکس:احمدنادعلیان 


سنگ‌های فلزی‌هم دارد مگنتیت. همانیت واولیژیست سه سنگ فلزی هستند که در آنهاا کسید آهن یافت می‌شود و سنگ فلزی طلایی رنگی به نام 
پیربت که به طلای ابلهان یا چشم شیطان معروف است و در خود ملده‌ای به نام سولفید آهن دارد. 


هبروهرمز 
جزیره‌هرمزفقط برای زمین شناسان جزیره‌شگفت‌انگیزی نیست. هنرم‌ندان هم بارها شیفته آن شدهاندوبرای خلق اثرهنری خوداز خاک این جزیرهبهره 
برد‌اند.احمدنادعلیان که کارشناس نقاشی ودکترای هنر تزئینات دیواری است وبه هنرمند محیطی مشهور شده‌از مهم‌ترینآنهاست. خاک سرخ هرمز 
راکه به دست گرفتم دستم رنگی شد.این خاک به قدری رنگ تولیدم یکند که اگر روی لباستان ریخته شود باهیچ ماده شوینده‌ای پاک نمی‌شود» این 
رانلاعلیان وقتی می‌گوید که مدت‌هااز خلق آثارهنری‌اش در هرمز گذشته. اما هنوزوقتی ید آن روزها می کندمی‌شود شادی رادر صدایش حس کرد. 
بت پاک نشدر این رنگ‌هادیل علمی خاصی درد خاک سرخ هرمز تکیت رسی تشکیل شده ورس هم چسبندگی بالیی درد 

نادعلیان برای آنکه بتوند با خاک‌های رنگارنگ جزیرهآثار هنری خود را خلق کند به مطالعات رنگ‌شناسی آنها روی آورد: از نظر علمی نمی‌شود 
گفت که دقیقا چه رنگ‌هایی رادر هرمز می‌بینیم؛ چرا که تفکیک دقیق این همه رنگ در این جزیره‌زیبا کار چشم آدمی نیست؛ اما آنجه به ظاهر دیده 
می‌شود رنگ‌های اصلی به همراه طیف‌های مختلف رنگی هستند؛ سفید زرد» کرم نارنجی» قرمز قهوه‌ای و سبز فیروزه‌ای روشن.اين‌رنگ‌ها فقط به 
خاک جزیره‌مربوط نیستنك بسیاری از این زنگ‌ها پرای کلوخ‌ها و سنگ‌های شکنندهی هستند که بادست فایل خردشدتند جالب است که‌به گفت ار 
رنگ سبز فیروزه‌ای مربوط به خاک نرم و مرطوبی است که چسبندگی بالایی هم دارد. 

ام نکته مهمی که باید در استفادهاز خاک‌های رنگارنگ هرمز همیشه مدنظر قرار داه تخریب محیط طبیعی این جزیره است و از دست رفتن این 
خاک‌ها.همین یک سال ونیم پیش بود که برای نشان دادن زیبایی جزیره‌هرمز فرشی تقریبا به طول ۱۲۰۰ مترمربعاز ۷۰ طیف رنگی بر ساحل جزیره 
نقش بست؛ فرشی که در طراحی آن از داستان‌ها و طرح‌های بومی جزیره استفاده شد. احمد نادعلیان گرچه این کار هنری را بسیار جالب می‌داند؛اما 
خلق آن‌رابهقیمت از دست دادن خاک‌های رنگی و تخریب محیط طبیعی زیبای هرمز اثری ضد محیط زیست می‌نامد.و که بنابه گفته خودش برای 
نقاشی‌هایش روی شیشه و غیره از مقدار کمی خاک به اندازه یک قاشق سوپخوری خاک جزیره استفاده کرده میگوید: «بهتر است به جای این کارهاء 
گری درآ مد کوچک نز خلقمی‌شندتاخاک این جزیره کمترین آسیب یبن همین بن است که سال‌ها خاک هرمز سادرمی کرد ینب بل 
فرصت آن است که آن را حفظ کنیم» 


نادعلیان, 


به دست گرفتم. 


دستم رنگی شد. 


این خاک اگر 
روی‌لباستان 
ریخته‌شود. 

رنگش باهیچ 
شوینده‌ای‌پاک 


س 


دمی‌سود 
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2 وداع 
نزدیک به ۶۰ سال از این تصوير می‌گذرد؛ سروان احمد هنرور 

ژست پیروزمندانه به خود گرفته و همکارانش هم کنارش 
ایستاده‌اند تا بر نعش آخرین ببر ایرانی دیده شده در مازندران 


عکس بادگاری بگیرند. (عکس روبه‌رو) ببرهای ایرانی از 


معروف‌ترین زبرگونه‌های این گربه‌سان بوده‌اند. تصویر پایین یکی 
از آخرین ببرهای ایران در قفس یکی از باغ‌وحش‌های اروپایی است 


بزرگ ترین گربه ایران که بود و چه شد 


بزرگ ترین گونه گربه‌سان روزگاری در بیشه‌زارها و مناطق جنگلی شمال و شمال‌شرق ایران 

می‌زیست و حالادیگر اثری از آن نیست. نسل ببر ایرانی برای هميشه در ایران از بين رفته و 

حدود۷۰ سال است که هیچ نشان زنده‌ای از این گر به باشکوه بافت نشده. متاسفانه منقرض‌شدن 

فبر آمران واقتیکی است کدباید آن زانیذفرفت. خالاما مانده‌آنو و تقا میراک فاجامانده ابر 

ابران؛ دو قطعه پوست در موزه‌های تاربخی طبیعیء چند عکس قدیمی و چند خطی هم خاطره 
از مشاهده شکارشان. 


با آمدن دو ببر سیبری به ایران داستان ‏ به اسارت درآوردن ببرها راهی شسمال ایران . منظم‌تر و به تعداد بیشتر بوده است. آن‌طور که از کمین می‌نشست و در لحظه‌ای مناسب با یک 
ببرهای مازن دران دوباره زنده شد؛ . می‌شدند. آن زمان ببرهای هیرکانی از قفقاز. شواهد برمی‌آید موهای بدن ببر مازندران بلندتر پرش سریع خود را به آن می‌رس‌اند. کستن 
داستان غم‌انگیز از بین رفتن نسل یکی از سواحل خزر و خراسان تا شمال افغانستان. و پرپشت‌تر از ببر بنگال و کوتاه‌تر از ببر سیبری طعمه معمولا به وسیله شکستن گردن و پاره 


زیرگونه‌های ببر در جهان, منقرض شدن 
بزرگ‌ترین گربه‌سان ایران. 

شاید امروزه کمتر کسی از حضور ببر در تاریخ 
این سرزمین آگاه باشد اما در گذشته چنین نبود 
و ایرانیان این گربه‌سان را می‌شسناختند و آن را 
همچون شیر ایرانی به خاطر زیبایی و قدرتش 
می‌ستودند. شهرت و آوازه ببرهای جنوب دریای 
خزر به گوش مردمان سایر کشورها هم رسیده 
بود و گفته می‌شود تا قرن هفدهم تنها ببرهای 
شناخته شده در اروپاه ببرهای هیرکانی یا همان 
ببرهای مازندران بوده‌اند. شکل ظاهری دلیری» 
شجاعت و نیرومندی این گربه باعث شده بود تا 
اروپاییان علاقه زیادی به آن نان دهند و به 
دلیل آنکه ببر گربه مختص به قاره آسیاست» 
از دوران باستان رومیان و حتی مصربان برای 


بخش‌های جنگلی رود جیحون و سواحل 
دریاچه‌ه ای آرال و بالخاش در آسیای مرکزی 
پراکنده بودند که رفته رفته از تعداد آنها کم شد 
و تا صد سال گذشته فقط تعداد نسبتا کمی از 
آنها در شرق مازندران باقی ماندند. 


ببر ایران از بزرگ‌ترین ببرهای جهان بوده است؛ 
مقام دوم پس از بر سیبری. این موضوع را 
محققان از پوست‌ها و تصاویر به جامانده از ببر 
مازن‌دران دریافته‌اند. به‌طور کلی ببر ایرانی با نام 
علمی ۷21 کنتوتا 7222 تفاوت‌های 
آشکاری با دیگر زیرگونه‌های ببر در جهان دارد؛ 
ببر مازندران رنگی روشن‌تر از ببر بنگال داشته 
و نوارهای عرضی روی بدنش هم باریک‌تر, 
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و جنه آن بزرگ‌تر از ببر بنگال و کوچک‌تر از 
ببر سیبری بوده‌است. جثه بزرگ و کشیده سر 
درشت فک قوی» دست‌ها و پاهای متوسط و 
قدرتمند» پنجه‌های پهن, چنگال‌های بزرگه 
چشم‌های درشت. گوش‌های گرد و کوتاه و دم 
بلند از ویژگی‌های ظاهری ببر مازندران هستند. 
پوشش بدن این حیوان کوتاه و ضخیم بود اما در 
فصول سرد سال موها بلندتر و پرپشت می‌شدند. 
از طرفی در ببر ایرانی موهای روی گونه‌ها 
نسبت به سایر ببرها بلندتر بوده است. رنگ و 
نقوش بدن ببر به این جانور کمک می‌کرد تا 
بتواند به راحتی خود را در محیط اطرافش پنهان 
کند. ببر مازندران شکارچی ماهری بوده است؛ 
این حیوان پس از یافتن طعمه, به آهستگی خود 
را به آن نزدیک می‌کرد و با حوصله بسیار به 


شدن نخاع یا خرد کردن جمجمه با استفاده از 
دندان‌های نیش صورت می‌گرفت. اين گربه‌سان 
از قدرت بدنی بسیاری بالایی برخوردار بود و 
می‌توانست طعمه‌های بزرگی مانند گوزن و گاو 
را با دندان بگیرد و به محل مناسبی برای خوردن 
منتقل کند. 


آغاز قرن بیستم را باید شروع انقراض ببر ایرانی 
دانست ببری که در جلگه‌های ساحلی حاشیه 
دریای خزر و بیشه‌های مردابی شمال ایران که 
پوشش غنی گیاهی و جانوری داشسته, روزگار 
می‌گذرانده. این مناطق که قرن‌ها و قرن‌ها 
محل زندگی این گربه‌سان زیبا بو با پیشرفت 
تکنولوژی و افزایش جمعیت انسان دستخوش 
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زنده در میهن 
این توله ببررا یکی از شاهان قاجار به سفیر افغانستان 
در تهران هدبه داد که آن‌را در باغ سفارت در تهران 
نگهداری میکردند. سرنوشت این ببر مشخص نیست. 
اما این تصوير را می‌توان از معدود تصاویر به‌جا مانده از 
ببر زنده مازندران در ابران دانست 


تغییر شد؛ زیستگاه‌ها تخریب. نیزارها خشک 
و زمین‌های کشاورزی جایگزین بیشه‌ها شد. 
همین موضوع باعث شد تا ببر مازن‌دران از 
سرزمین‌های پست مردابی عقب‌نشینی کرده و 
به سوی مناطق مرتفع جنگلی مهاجرت کند. 
ورود ببر به مناطق مرتفع جنگلی که پیش از آن 
ماوای یکی از بزرگ‌ترین گونه‌های پلنگ جهان» 
یعنی پلنگ ایران بوده رقابت شدیدی را میان اين 
دو گربه‌سان برای به چنگ آوردن طعمه به دنبال 
داشت. ببرها از قابلیت چندانی در شکار و زندگی 
در مناطقی کوهستانی برخوردار نبودند و به همین 
خاطر توانایی رقابت با پلنگ‌ها را که به خوبی 
با زندگی در مناطق مرتفع جنگلی سازگار بودند 
نداشتند. نبرد از ابتدا به نفع تازه‌وارد نبود؛ در این 
رقابت پلنگ‌ها بر ببرها پیروز شدند. 

ببرهای گرسنه چاره‌ای جز نزدیک شدن به 
مناطق زندگی انسان‌ها و حمله به دام‌ها نيافتند. 
گاهی هم بعضی از آنها به انسان‌ها حمله 
می‌کردند و به آدمخواری روی می‌آوردند. 
ظل‌السلطان در کناب «تاریخ مسعودی» در 
بخش خاطرات سفرش به ساری» ماجرای حمله 
ببر به یک گاو و کشته شدن یکی از خدمتکارانش 
توسط ببری بزرگ را شرح می‌دهد: «در ساری 
واقمه غمناکی برای من روی داد. ترکمان عزیز 
محبوب من مراد به رحمت ایزدی پیوست؛ یعنی 
ببری او را کشت این مراد بسیار جوان خوب و 
پاکیزه خدمتکاری بود... ببر بسیار بزرگی که بعد 
پوست او را آورده بودنده من دیدم در دره صورت 
گاوی را می‌کشد و می‌خورد. ... این خبر به حاجی 
آقابیگ و مراد می‌رسد. مراد تفنگ گلوله‌زنی مرا 
که روس‌ها داده بودند برداشته» می‌رود در درخت 
می‌نشیند بر سر لاش گاو... ببر می‌آید بر سر 
لاش. مراد هم اجلش رسیده بوده غفلت کرده 
بود یک گلوله به او می‌اندازد. گلوله روی کتف 
ببر خورده بود و استخوانش را خرد کرده بود 
ولی به جای کاری‌اش نبوده. .. ببر نعره‌زنان خود 
رابه روی درخت می‌اندازد که تیر دیگری مراد 
می‌اندازد؛ آن‌هم به سینه‌اش خورده بود ولی این 
گلوله کاری بود. افسوس که ببر جثه عظیم خود 
را در نفس آخرین بر سر مراد می‌اندازد و مراد 
بیچاره را نامراد کرد هر دو با هم جان به جان 
آفرین تسلیم می‌کنند». 


شکار دلاور 
خوانین شادلو, پوست ببر 
را به زیر پا انداخته‌اند تا 
قدرت خود را نشان دهند. 


کشتن چنین جانور دلیر و 
قدرتمندی برای انها نشانه 
زورمندی است. این ببر در 
نیزار شیرین دره بجنورد 
شکار شده است 


روایت ظل‌الساطان» روایت نبرد آخر بیر است؛ 
نبرد با انسان؛ نبردی که به قیمت از بین رفتن 


نسلش تمام می‌شود. 


آخرین ببر 

با ویک تن پزهایه ساطن وی 
تاطا یه ناه بر کاب وبا خر گرا 
دام‌گذاری و استفاده از طعمه‌های مسموم 
بسیاری از آنها را از میان بردند. شکارهای جرگه 
در سرتاسر زیستگاه ببرها توسط حکام وقت و 
مالکان بزرگ به طور گسترده‌ای انجام می‌گرفت 
که خسارات جبران‌ناپذیری را برای حیات‌وحش 
مناطق و همچنین برای ببرها و طعمه‌های آنها 
در بر داشت. یکی از تلخ‌ترین کشستار بیرهای 
مازندران در سفر ظل‌السلطان به جزیره میانکاله 
رخ داده است. او در کتاب خاطراتش سفر به 


اشاره می‌کند که در مدت توقف آنها در جزیره 


۵ ببر شکار می‌شوند: «از شهر ساری به گلوگاه 


میانکاله حرکت کردیم... وارد دهنه جزیره شدیم. 
اين‌قدر گاو که از دهات گريخته بود, به آنجا 
رفته بود به مرور وحشی شده بود و ببر و مرال و 
قرقاول و شوکا دیدیم و شکار کردیم. نمی‌دانم 
خوانن ده باور می‌کند يا ننه» واقعا هزار هزار فرار 
کردند.... به قدر ۴۰ روز در این جزیره کوچک 
ماندیم. شخصی نبود از تفنگچی و سرباز و سوار 
که شکاری نزده باشد. آنجه میرزا محمدخان 
منشی من یادداشت کرده بود به حکم من از این 
قرار است: ۶ هزار قرقاول به ساری به دوستان 
خودمان در شهر فرستاده شد. ۲۵ بر ۱۸ پلنگ» 
۳ گاو و گاومیش اهلی که وحشی شده بودند و 
و۱۵۰ مرال که گاو کوهی می‌گویند. در این ۴۰ 
روز کشته شد. چقدرها فرار کردند به جنگل‌های 
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شکارها در حاشیه و بسیار 
کوچک‌تر و حقیر در 
مقایسه باببر.اين قالیچه 
مربوط به همین یک قرن 
اخیر است؛ کار دست 
عشایر لر بویر احمد 
عکس:پیتر جان گیت 

از کتاب قالیچه‌های تصویری‌ایران 


شکارچی در وسط و بزرگ 
به تصویر کشیده شده و 


1 ۰ ۶ 


۷ 


7 ۶۱۸۸ 8۹ 
مب 
: ۰ 

بت 0 

‌ 


ای تا 


۰ وه + یه ۰۹ 


به 
5 


۱ + 
ِ 


24 


. 


۹ 4 ۲ 


نيب تفه منم 


9 
م 3 ۰ ۰ 
۶ 2 بر 5 


۴ ۰ 
۳ سدق نت رک 
۳ و 35 1 ۳ 0 ۹ 
۱ ۱ . 
رد ۶ ۳ ۳ ۱ 1 
و تن ال | 


3 ی ۱ 47 ۱ 12 ۳۹ مه وه رد ۱ ۳ 2 7 1 ۰ 

5 بر و خن و 
9 ٍ ِِ- ۰ ‌ #ِ_ . ص 9 ک : 4 

2 ی وا و۱ دای ی ه 3 رل کی 4 ۱ ۳4 بت 


۱ ی 1 
تج رون مب ۰ سم ۰ ی 


نکب نی 


تعدادببرهای خاطرات به جا مانده» نشان می‌دهد که این 
جانوران سال‌ها بدون رقیب در منطقه زندگی می‌کردند وهرکز 
تصورنمی‌کردند آنسان دشمن بی رحمی‌برایشان شود 
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پلنک بی تاب 
گرفتن پلنگ‌های ابران به همین راحتی نبود.دام و تله‌ای 
که‌برای آنها گذاشته بودند. باعث شد تا دو پلنگ ارسالی 
به روسیه از ناحیه پاو کمر آسیب شدیدی ببینند ودر 
روسیه تحت عمل جراحی قرار بگیرند. از آنجا که پلنگ 
هابه‌همین راحتی حاضر به رفتن نبودند. آنها رابیهوش 
کرده و سوار هواپیما کردند اعکس:همت خواهی 


بزرگ و چقدرها در خود جزیره ماندنده حسابش 
را خدا می‌داند». خاطرات غمناک ظل السلطان 
به همین‌ها ختم نمی‌شود: «در نزدیکی‌های 
بارف روش در ده‌های النگه» روبار, دینه سر و 
سوار, ما را به شکار جرگه دعوت کردند. دو ببر 
بسیار بزرگ به تفنگچی‌ها در جنگل زده بودند. 
یکی از تفنگچی‌ها خانلر نامی بود با تفنگ فتیله 
دنگی این ببرها را زده بود و می‌گفت ۱۷ ببر 
زده‌ام, جمعی او را تصدیق می‌کردند». 

تعداد ببرهایی که در خاطرات به جا مانده 
می‌بينیم نشان می‌دهد که این جانوران سال‌های 
سال بدون رقیب در منطقسه زندگی می گردند و 


هرگز تصورش را هم نمی‌کردند که دشمنی 
به این بی‌رحمی نصیبشسان شود و همه‌شان را 
تار و مار کند. 

آخرین ببری که در ایران دیده و متاسفانه 
درجا کشته شده به بیش از نیم قرن پیش باز 
می‌گردد؛ سال ۱۳۳۲ سروان احمد هنرور برای 
شکار به مینودشت و کلاله می‌رفته که در 
مسیر روستای «آق قمیش» به او خبر از حضور 
حیوان عظیم‌الحنه‌ای در بیشه‌های اطراف جنگل 
می‌دهند. سروان بلادرنگ تفنگ پرنو را نشانه 
می‌رود و آخرین ببر ایران را از پای درمی‌آورد. 
عکس یادگاری هنرور و همراهانش در کنار لاشه 
شکار برای هميشه در تاریخ ماندگار می‌ماند. 

ببر ایران که از بین رفت» جست‌وجو برای یافتن 
آن شروع شد تازه متوجه شده بودند که حیوان 
ارزشمندی را از دست داده‌اند. وجود شواهد و 
گزارش‌های متعدد و مشسکوک درباره حضور 
ببر مازندران منحر به انجام پروژه‌ای با هدف 


از برف به جلگه 
ببرهای روسی از میان برف و سرما آمده‌اند تا در 
میانکالهزندگی کنند؛ جایی که زمانی پوشیده از 
جنگل‌های جلکه‌ای بود و محل زندگی ببر ایرانی. حالا 
دیگر تمام منطقه دسن ستخوش تغییر شده؛ نه میانکاله 


می‌تواند محلی برای زندگی ببر باشد و نه ببرهای 
سیبری می توانند نقش ببر مازندران را بازی کنند 


ردیابی ببر مازندران از سوی سازمان محیط 
زیست ایران شد. «کمیته ببریابی» به سرپرستی 
افسر شکاربان» ناصر بیانی رسما در سال 
۳ تشکیل و پروژه جست‌وجوی ببر برای 
نخستین‌باردر تاریخ ايران اغاز شد. کلیه ماموران 
مستقر در حوزه استحفاظی محیطزیست گرگان 
و گنبد و پارک ملی گلستان موظف شدند تا 
دیده‌ها و شنیده‌های شاهدان محلی را جمع‌آوری 
و مستندسازی کنند و از مناطق مشکوک به 
حضور ببر بازدید کنند و آمار مشاهدات خود را 
ارائه دهند. مناطق تحسس به سه بخش تقسیم 
شد و هر منطقه با مسوولیت یک نفر شکاربان 
و تعدادی ماموران اجرایی مورد مطالعه قرار 
گرفت. عملیات به سه طریق طعمه‌گذاری در 
جنگل‌های انبوه» قالب‌گیری از رد حیوانات و 
عکس‌برداری انجام گرفت. سرانجام پس از دو 
سال تلاش و فعالیت» گروه تحسس موفق به 
یاقتن هیچ اثری از ببرهای مفقود شده مازندران 
نشد و تا امروز هم اقدام دولتی دیگری برای 
این کار انجام نگرفته است نا اواخر فروردین‌ماه 
امسال که سازمان محیطزیست خبر از ورود دو 
ببر مازندرانی به ایران داد. 


سیبری در ایران 

افسال متا فلگ مق که آن ال برش 
ارم شخ نب ازتباظ با نام این سنا کیستک هه 
اينکه نسل ببر مازندران برای همیشه از بین 
رفته شکی نیست اما برای فهمیدن داستان خبر 
بازگشست آنها پس از اين همه سال, بایدبهقبل از 
انتشار این خبر رجوع کنیم؛ به مطالعات نوینی که 
دانشکاه آکسفورد در انگلستان روی ژنتیک ببرها 
انجام داد؛ مطالعاتی که حقایق جدیدی در رابطه 
با این گربه‌سان آشکار کرد. متخصصان ژنتیک 
دانشگاه آکسفورد با مطالعه روی ژن ببرها اعلام 
کردند که ژن ببر مازندران با ببر سیبری دارای 
ریشه‌ای مشترک بوده و تنها حدود ۱۰هزار سال 
است که از یکدیگر جدا شده‌اند. بررسی دی‌ان‌ای 
بقایای یافت شده از ۲۰ ببر مازندران در منطقه 
اوراسیا و مقایسه آن با ببر سیبری نشان داده 
که این دو یر تنها در یک نوکلئوتید با یکدیگر 
تفاوت دارند و هر دو به یک زیر گونه تعلق دارند. 


نتیجه مطالعات ژنتیکی ببرها ایده بازگرداندن ببر 
مازن دران را به طبیعت ایران قوت بخشید. از آن 
طرف روس‌ها هم که میزبان المپیک زمستانی 
۴ هستند و نماد این مسابقات رء پلنگ 
منقرض شده در کشور خود قرار داده‌انده همه جا به 
دنبال پلنگ می‌گشتند. پس در نخستین روزهای 
امسال توافقنامه‌ای بین این دو کشور حاصل شد 
و ببرهای روس به نام مازندران به ایران آمدند و 
پلنگ‌های ایران به روسیه رفتند تا نماد المپیک 
مخالفان داخلی و خارجی به سرعت انجام گرفت 
و به دنبال آن جزیره میانکاله هم به عنوان محل 
نگهداری ببرهای سیبری انتخاب و بخشی از آن 
هم حصارکشی شد. اما واقعیت این است که نه 
ببرهای روسی فرار است ایرانی شوند و نه میانکاله 
شباهتی به جنگل‌های جلگه‌ای که زمانی زیستگاه 
ببر ایرانی بوده و از بین رفته» دارد. 

ژنتیکی موجود میان ببر سیبری و ببر مازندران» 
این دو ببر را یکی دانسته و بر همین اساس 
با کمک متخصصان روس پروژه‌ای را به 


مدت پنج سال برای پرورش در اسارت و 
بازگردان دن این ببرها به طبیعت ایران آغاز 
کرده است. درحالی که شباهت ژنتیکی مین 
دو جان ور ارتباطی به احیای نسل جانور از بین 
رفته نیست. 

نسل ببر مازندران برای همیشه منقرض شده 
ماو الا تیگ ایرانبیر آیرای قاری حاله 
پلنگنهان سا فان ند ملک خررت: وی 
مانده‌ايم و دو بر سیبری که در باغ‌وحش ارم 
تهران مانده‌اند و کف و سوت و به به و چه‌چه‌ها 
را تماشا می‌کنند. منتظرند تا چند ماه دیگر 
در میانکاله راه بروند و نقش ببر مازندران را 
بازی کنند. البته هنوز نمی‌دانند که قرار است 
چند وقتی هم در میانکاله اسیر باشند تا خوب 
زادآوری کنند و آماده رهاسازی. جالب اینجاست 
که تمام کسانی که از دیدن این دو ببر به‌به 
و چه‌چه کردند و قفس‌ها را برای دیدن آنها 
محاصره کردند. از ببر هم‌نژاد آنها در همان 
باغ‌وحش ارم تهران غافل بودند همان ببر 
سیبری که مدتی است مهمان ایرانیان است و 
چند قفس آن‌طرف‌تر روزگار می‌گذراند 
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نگاهی به دیروز و امروز میراث غذایی ایرانیان 
طاهره رحیمی 
می‌گویند در دوره مشروطه‌هنگامی که یکی از مشروطه‌خواهان در تبریز مشغول سخنرانی برای مردم بود. یکی از حاضران از سخنران 
می‌پرسد که مشروطه یعنی چه؟ سخنران می‌گوید مشروطه یعنی چلو کباب ارزان و سپس با دستش طول کباب رانشان می‌دهد و 
می‌گوید کبابی به این طول و بعد هم بازویش رانشان می‌دهد و می‌گوید به این پهنا. سال‌ها از آن زمان گذشته است اما انگار میزان 
هنوز هم برای بسیاری همان کباب است. این روزها پیرمردها وقتی می‌خواهند باد گذشته کنند. به باد کباب می‌افتند. دستشان را 
جلوم ی آورند. فاصله سرانگشتان تا آرنج رانشان می‌دهند و می‌گویند: «قدیم کباب می‌خوردیم به این بلندی, اون هم به تومن». 


چلو کباب غذای محبوب ایرانی که آواز‌اش تا آن طرف مرزها هم رفته 
اه خوراک خرانن اسسک کمییها رسای ابو کاس 
می‌دهند. اگرچه درباره این تاریخ نمی‌توان خیلی هم مطمئن بود. هنوز هم در بازار 
تهران و گذرهاء دالان‌هاء سراهاء سه‌راهی‌ها و چهارراه‌هایش می‌توان نشانی از 
مردمانی را پیدا کرد که در این فن از اولین‌ها بوده‌اند و چلوکباب را به شکل و 
شمایل امروزی‌اش درآورده‌اند. 
در سال ۱۲۸۵ هنگامی که چند نفر از تجار سرشناس 
قند تهران را به جرم بالابردن قیمت نزد علاءالاوله- 
حاکم وقت تهران-می‌برند و به دستور او آنها را چوب 
می‌زننده هن‌گام ناهار دستور توقف فللک کردن را 
می‌دهد و رو به متهمان می‌گوید: «وقت چوب زدن باید 
چوب خورد و وقت نهار خوردن ناهار.الان چلوکباب 
حاضر است. می‌رویم چلو کباب می‌خوریم. بعد از غذا 
باید بقیه چوب‌ها را بخورید». 
این روایت نشان از محبوبیت چلوکب اب میا 
درباریان عصر قاجار دارد که حتی در حبس هم حاضر به 
چشم پوشیدن از آن نبودند. البته این نه فقط مخصوص 
حاکم است» که از شاه و صدراعظم و ساکنان حرمسراها 
گرفته تا مردم کوچه و بازار هم به آن مبتللا بودند. 
اعتمادالسلطنه در یادداشت‌های روزانه خود در جایی درباره محبوبیت و اهمیت 
چلوکباب در دربار ناصری هم نوشته است. منشی مخصوص ناصرالدین شاه دلیل 
محبوبیت حاجابراهیم امین السلطان آبدارچی را (پدر علی اصفر خان اتابک اعظم 
امین‌السلطان» صدراعظم معروف قاجار) توانایی‌اش در زدن کباب برای ناصرالاین 
شاه عنوان کرده است که هرگاه می‌خواسته خوش خدمتی‌ای برای سلطان 
صاحبقران کند, برایش کباب می‌زده. در سفرها هم بساط زغال و کباب و پیاز 
همیشه به راه بوده است. حتی دوستعلی خان معیرالممالک» از نوادگان ناصرالدین 
هم در خاطراتش نقل می‌کند: «یکی از روزهای جمعه‌ای که ناصرالدین شاه 
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باساکنان حرمسرا قصد زیارت حضرت عبدالعظیم در شهرری داشته است» 
پیشخدمت‌های او مجبور می‌شسوند یک روز قبل‌تر به آن منطقه بروند و حدود 
۲هزار کباب برای درباریان بزنند». 

شکل گیری چلو کباب به شکل امروزی» دست کم از نوع کوبیده را به دوره 

قاجار و عصر ناصرالدین شاه نسبت می‌دهند. ناصرالدین شاه ولیعهد با چند نفر از 

دوستانش از تبریز عازم تههران می‌شوند که یکی از همین همراهان کباب‌پز بعدها 

پایه‌گذار نخستین چلوکبابی‌ها در تهران می‌شود. 

اگرچه در سفرنامه‌های دوره‌های قبل از قاجار 

وی حضوجن درا طرات باب ردان و عرش 

که در عهد صفوی به ایران رفت و آمد داشتند و از 

پلو خورش و سفره‌های رنگین دربار پادشاهان 

ایران می‌گویند, نشانه‌هایی از چلو کباب نیست 

و همین موضوع سندی بر قجری بودن این 

خوراک محسوب می‌شود اما به نظر می‌رسد 

چلو کباب دارای قدمتی طولانی‌تر از ۲۰۰ سال 

باشد؛ چرا که در یکی از رساله‌های آشپزی که 

از دوره شاه اسماعیل صفوی - یعنی حدود سال 

۰ هجری- به جامانده به کباب کوبیده در 

شکلی نزدیک به وضعیت آمروزی آن اشاره شده. 

حاج‌محمدعلی باورچی بغدادی در باب نوزدهم این کتاب پس از توصیف کباب بره 

و مرغ و غاز در صفت کفته کباب(کوفته ضبط به تلفظ آذری) می‌نویسد: «بیارند 

کوفشت دی وی دوه کرع و یار و دمخابه کل رورم بکوینه و سای بکدار3: 

که خود را بگیرد. بعد از آن هر کدام را مقابل گردکانی بزرگ گرد بسازند و در سیخ 

آهنین هموار باریک بکشند و آتش نرم بپزند» پس چنان با قطعیت هم نمی‌توان 

خاب عا میت ها تایبا عم جر گرابا دایب گنای زا نی رحف 

قدمتی بیشتر از ۵۰۰ سال دارد. اما با این حال این مهاجر اهل آذربایجان را به 
همراه پدرش باید موسس نخستین چلوکبابی تهران به شمار آورد. 
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آرامش در حضور کباب 


مثل اینکه صاحب این سفره‌خانه هنوز هم به سنت قدیم تر پایبند است و به رسم قدیم زرده تخم‌مرغی روی بلوی مشتری‌ها می‌اندازد؛ سنتی که چند سال است به دستور 


اداره‌بهداشت از چل و کباب‌های پاینخت ور افتاده است/عکس: آرزو بیات 


غذا حاضر است 

قدیم‌ها به این آقایی که حالا لباس نسبتا مدرن 
آشپزها را تنش کرده اند. بیرون بر می‌گفتند. 
بیرون‌برها مثل این آقا چند مجمعه و ظرف‌های 
چلوکباب را روی سرشان می‌گرفتند و غذا را قبل 
از آنکه از دهن بیفتد به مقصد می رساندند. جالب 
آنجاست که گاهی با همین وضع سوار دوچرخه 
شده و هر دودست را هم به فرمان می‌گرفتند! 
عکس: محمد مهد ی زابلی 


چلوکباب تهرونی 
حاج عل یاه یکی از همان ملازمان دوره ولایتمهدی ناصرالدینمیرزا در تبریز 
است که به همراه شش نفر دیگر از رفقایش به همراه سلطان به تهران می‌آید. 
قرعه به نام اين کباب‌پز تبریزی افتاد تا نخستین کس از میان آنهایی باشد که 
در دارالسلطنه تبریز دستی در پختن کباب داشتند و پایه گذار نخستین چلو کباب 
آمروزی در پایتخت شود و بعد از ۱۳۰ سال تمام نوادگانش در این صنف بمانند. 
ابوالقاسم یزدان منش (نایب) نتیجه حاج‌علی‌اللّه که امروز حدود ۶۵ سال دارد و 
صاحب چلو کبابی نایب زعفرانیه است می‌گوید: «پیش از دوره ناصرالدین شاه 
کباب پخته می‌شد و نوعی کباب خاص آن در تبریز خیلی هم طرفدار داشست. 
ناصرالدین میرزا هم که از دوستان جد من بود به دلیل علاقه‌اش به کباب پس از 
به تخت نشستنء چند نفر از رفقایش از جمله حاج‌علی‌الله را به دربار خود می‌آورد 
اما بعد از مدتی آنها مجبور به ترک دربار می‌شوند. اما او برای اینکه از دوستان 
قدیمی‌اش دور نشود در نزدیکی کاخ گلستان و داخل بازار دکانی می‌خرد و کبابی 
راه می‌اندازد». 

خاجعای (پدر غلاسسییی خان ایس خمیدتسال ۱۲۵۷ بباط گباتی خرورا 
در مغازه‌ای در بازار مرغی‌ها راه می‌اندازد. نام بازار به بازار صحاف‌ها و بعدها هم 
به بازار زرگرها تغییر کرد اما دکان کبابی حاج‌علی با همان سقف گنبدی سفید 
همان است که بود. آمروز روی دیوار شیشه‌اش تنها یک کلمه نایب نوشته شده 
وروی دیوارهای تااسقف مرمرش عکس‌های بزرگی از تهران قدیم نشسته 
است. حاج‌علی پنج پسر به نام‌های حاج‌رضاء غلامحسین,» میرزا علی» محمود 
و محمدحسن داشت که پس از فوت پدر» غلامحسین خان عهده‌دار مدیریت 
چلوکبابی می‌شود. 

در جریان مشروطه به دلیل فعالیت‌هایش به نایب معروف می‌شود و این نام تا 
آمروز برای او و چلوکبابی اش می‌ماند. پس از فوت غلامحسین نایب مدیریت کار 
در اختیار دوبرادر کوچک‌تر قرار می‌گیرد و کوچک‌ترین پسر- یعنی محمدحسن - 
عهده‌دار مدیریت چلوکبابی نایب بازار می‌شود که تا همین ده سال قبل هم که 
در قید حیات بود» خود آنجا را مدیریت می کرد. شعبه‌ای که چندین سال بعد علی 
آقایزدان منش(پسر بزرگ‌تر غلامحسین نایب) در ناصرخسرو تاسیس می‌کند. 
اولین نایبی می‌شود که تابلوی نایب را در سردر مغازه آویزان کرد ابوالقاسم 
یزدان‌منش, نوه غلامحسین خان می‌گوید: «آن موقع‌ها که کوچک‌تر بودیم و 
در مغازه ناصرخسرو کار می کردیم» بعضی وقت‌ها برای ناهار به مغازه عموحسن 
(نایب بازار) می‌رفتیم. آن قدر که کبابش خوشمزه بود». نوه غلامحسین نایب از 
پدرش علی آقا یزدان‌منش شسنیده که چلوکبابی در روزگار پدربزرگش به جای 
میز و صندلی, سکو داشت که مشتری‌ها روی آنها می‌نشستند. بعدها اين سکوها 
را خراب می‌کنند و نیمکت می گذارند و بعد هم صندلی‌های لهستانی جای آنها 
رامی‌گیرد. 


+ [همشهری‌ماه‌شماره ۴۴ ویژه‌نامهایران‌شناسی. سرزمین‌من: اردیبهشت۱۳۸۹] 


با اینکه خود خاطره چندانی از پدربزرگ به یاد ندارد اما سنیده‌های زیادی از 
اودر خاطر درد «من که از پدربزرگم چیزی یادمنیست اما می‌گویند که خیلی 
مهربان, باگذشت و آدم دستگیری بود. یک عبای نائینی داشت که گاهی روی 
می‌پرسند که عبایتان کو؟ می‌گوید یک نفر سردش بوده عبا را به او دادم». 

عموحسن هم تعریف می‌کرد که آن موقع‌ه انه فیش بود و نه رسیدی. 
غالامحسین نایب معمولا خودش پای دخل می‌نشست. حرف مشتری حجت بود 
و خودش می گفت که چه چیزهایی خورده. اتفاقا ۹٩‏ درصد مواقع هم مشستری 
راست می گفت و همه به هم اعتماد داشتند. 

از پنج پسر و سه دختر غلامحسین خان نایب تنها یک دختر زنده مانده بیشتر 
نوه‌های حاج‌غلام‌حسین راه پدربزرگ را رفته‌اند. با اینکه بیشتر اعضای این 
خاندان دیگر همنام نیستند اما وقتی که به رستوران‌های همدیگر تلفن می‌کنند. 
از تلفنچی سراغ حاجآقا نایب را می‌گیرند. از رستوران‌های کوچک و بزرگی که 
نام نایب را بالای سردر خود دارند. تنها شعبه‌های زعفرانیه» پارک ساعی وزراء 
آبان» سهروردی سعادت‌آبادء نیاوران» پاسداران» احتشامیه و شمال معتبرند و از 
اعضای خانواده نایب هستند. در میان نولدگان برخی به سنت پدربزرگ وفادارترند 
و درمنوی خود تنها چلوکباب‌های برگ و کوبیده و برای کلسترولی‌ها جوجه کباب 
دارند و به شیوه قدیم تنها موقع ناهار غذا سرو می کنند. 


اندر آداب چلوکبابی 

از دوره قاجار و تا اواخر پهلوی چلو کبابی‌ها فقط ظهرها غذا می‌دادند که اتفاقا با 
همین یک وعده هم روزگارشان به خوبی می‌گذشت. چلوکبابی‌ها از یک ساعت 
به ظهر مانده در دیگشان را برمی‌داشتند و تا دو 

ساعت بعد از ظهر غذا داشتند و اگر برنجی می‌ماند. 

آن رابه چلویی‌های پاتیلی- پلوفروش‌های سیار- 


تنومندها و آراسته‌ترها را کدخداء کلاه‌نمدی‌های قبا سرداری را داداش» دستار 
شیرشکری‌ها را حاجی و جوان‌هاء فکلی‌ها و ترتمیزها را آقا صدا می‌زد و به‌دکان 
دعوتشان می‌کرد. مشتری که به مغازه می‌آمد. چلوبیار دکان با بادیه برنجی‌ای 
که زیربغل زده بوده یک مشست برنج داغ که بخار از 
رویش بلند می‌شد در بشقاب جلوی مشتری می‌ریخت 
و هنوز رد نسده, کره‌ای از بادیه کوچک‌تری یک تکه 


می‌فروختند. چلوکبابی‌ها مثل بیشتر دکان‌های آن موقع‌ها نه فیش بود و نه کره برمی‌داشت و با سر انگشست آن را پهن می کرد و 
فروش خوراکی آن زمان اطراف دکان سکوهای رسیدی.غلامحسین نایب روی برنج می‌انداخت و پششت سرش هم کباب بده, 
کاشی کاری شده داشتند و مشتری یا روی آنها ی معمولا خودش پای دخل یکی از سیخ‌های در دستش را می کشید و کباب راروی 
روی زمین می‌نشست که با فرش گلیم یا نمد می‌ننسست.حرف‌مشتری پرئج می‌انداخت. این چلو و کره و کیاب با هچ یکدسث 
پوشیده شده بود. برخلاف آمروز بساط چلوکبابی حجت بود و خودش می‌گفت می‌شدند و معمولا رسم بر این بود که مشتری‌ها در 
جلوی دکان به راه بود تا بو و شکل غذا جلب که چه چیزهایی خورده چلوکبابی‌ها سه دست غذا می‌خوردند. اگر چلو کبابی‌ها 


مشتری کند. با روشن شدن چراغ‌های گردسوز 
بالای بساطء جارچی دکان که کارگر مردم‌شناسی 
بوده به وسط بازار می‌آمد و راه چلو کبابی اوستایش 
را به مردم نشان می‌داد. جعفر شهری در کتاب «تاریخ اجتماعی تهران در قرن 
سیزدهم» می‌نویسد: جارچی» روندگان را بنا به وضع ظاهر و ریخت و لباسشان 
تعارف می‌کرد؛ به این صورت که دهاتی را مش‌هدی» سالمندها را کربلایی. 


غذا را با دست برای مشتری می گذاشتنده مشتری هم 

بادست غذایشان را می‌خوردند. این رسم با دست غذا 

خوردن چلوکباب تازمان فرنگی شدن چلوکبابی‌ها که 
میز و صندلی و قاشق و چنگال جای سکو و نيمکت‌ها را گرفت پابرجا بود؛ تقریبا 
تاهمان زمانی که کلمه دست جای خودش رابه پرس داد. 


در آن زمان رسم بر این بود که یک یا دو زرده تخم‌مرغ هسم روی برنج 


[ همشهری‌ماه‌شماره ۴۴ ویژه‌نامهایران‌شناسی, سرزمین‌من. اردیبهشت ]۱۳۸۹‏ ۶۱ 


سفره رنگیود 
اگرچه شاید خود این چل و کباب سلطانی غذای‌رنگینی 
نباشد. اما سفره‌اش معمولا پر از رنگ است و از هر 
رنگی و عطری در سفره چلوکباب می‌توان سراغ 
گرفت: سبز و زرد و قرمز و... گوجه. زعفران. سماغ. 
سبزی» ماست. پیازه دوغ و این روزها که گاهی 
سالاد فصل هم در کنار آن می‌نشیند. اینها پای‌ثابت 
چلو کباب‌خوران امروز شده‌اند/عکس: محمدمهدی زابلی 


می‌گذاشستند. اگرچه که این رسم دیگر ور افتاده و چلو کبابی‌ه ا از طرف اداره 
بهداشت از این کار منع شسده‌اند اما هنوز چلو کبابی‌هایی هستند که برای 
مشتری‌های قدیمی‌شان یکی دو زرده تخم مرغ زیرپلوشان می گذارند. اما 
دوغ به عنوان نوشیدنی همراه کباب هنوز هم پای ثابت دست‌های چلو کباب 
است. آن روزها شربت به لیمو, سرکنجبین و بعد هم لیموناد به نوشیدنی‌های 
کنار کباب اضافه شد تا این روزها که نوشابه‌های سیاه و زرد کنار چلو کباب سرو 
می‌شود. اما خوردن کباب با سماق و پیاز و فلفل به دلیل مزه خوش و خواصی که 
در تحریک اشتها و دفع برخی آنزیم‌های ناشی از هضم گوشت در معده دارند. 
هنوز هم ادامه دارد. 

رسم دیگری هم بین چلو کبابی‌ها بود و اینکه اگر شاگرد مغازه یا خدمتکار 
خانه‌ای برای بردن غذا وارد دکان می‌شد» برای آنکه مبادا چشمش به غذا بماند تا 
کشیدن غذا یک سیخ کوچک کباب به دستش می‌دادند. کار گرها چلو و کباب را 
باسرپوش روی هم می‌گذاشتند و پیاده می‌رفتند اما کم کم که دوچرخه‌ها بیشتر 
که حتی چهار - پنج مجمعه راروی سرشان بگیرند. حتی بودند کارگرانی که 
آن یک دستشان راهم به مجمعه نمی گرفتند و موقع سواری هر دو دست را به 
فرمان داشتند! 

تقریاتاوایل ۱۳۰۰ در چلوکباییها همچون قهوه‌خانهه جاییبرای زناننبود 
و به قول جعفر شهری» اگر زنی در بازاراز گرسنگی هم از پادرمی‌آمد نمی‌توانست 
وارد چلوکبابی شود. زنان تنها زمانی می‌توانستند طعم چلو کباب بیرون را بچشند 
که مرد خانه خودش می‌خرید يا خدمتکار را برای خرید به چلوکبابی می‌فرستاد. 
گفته می‌شود این رسم را چلوکبابی عباس شمرونی در سال‌های ۱۳۱۰ شکست 
و فضایی شبیه حرف ال انگلیسی درست کرد که زنان به همراه مردشان هم 
می‌توانستند در آنجا بنشینند و چلوکباب گرم بخورند. 


از شمشیری تا شرف‌الاسلامی 

بازار محل حضور بهترین و معروف‌ترین چلوکبابی‌ها بود؛ از نایب گرفته که 
نخستین چلوکبابی بازار بود تا چلو کبابی‌هایی که بعضی‌شان به طور کامل از 
بین رفته‌انده چندتایی توسط فرزندانشان اداره می‌شوند و برخی هم بدون هیچ 
ارتباط خانوادگی با همان نام قدیمی روی سردر مغازه بازند. از معروف‌ترین‌ها 
چلوکبابی‌ه ای آن زمان می‌توان به چلوکبابی مرشد چلویی که در بازار 
صندوق‌سازها کنار مسجد جمعه کبابش به راه بودء اشاره کرد. چلوکبابی حاج‌غلام 
کمال هم یکی دیگر از مشتری‌دارها بود که روبه‌روی مسجد سپه‌سالار دکان 
داشت و امروز یک موسسه قرض الحسنه به جایش ساخته شده. چلوکبابی عباس 
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شمرونی یا فرد شمیرانی راهم که در سال ۱۳۰۴ تاسیس شد قدیمی‌ترها به 
پاد دارند که سر بازار امین‌السلطان بود و امروز تبدیل به بانک کشاورزی شده. 
چلوکبابی حاجاسماعیل جوان هم روبه‌روی پامنار بود که حدود سال‌های جنگ 
جهانی دوم توسط خود حاج‌اسماعیل اداره می‌شد. او با اینکه حدود ۸۰سال 
داشت سرپا بود و با قد بلند. کلاه سیدضیایی» گردن کلفت و عصایی که در دست 
می‌گرفت مش‌هور اهالی پامنار بود. اگرچه دکان کبابی جوان او امروز تبدیل به 
بانک ملی شده اما چلوکبابی‌های دیگری به همین نام مشغول به کارند که 
چلوکبابی جوان خیابان ۱۷ شهریور امروز توسط نوه‌اش اداره می‌شود. اما گذشته 
از اینها چلوکبابی‌های معروف دیگری هم بودند که پیرمردهای آمروز هنوز هم 
که هنوز است. طعم غذاهای آنها را بیشتر از هر کباب دیگری به یادمی‌آورند. شاید 
بعد از چلوکبابی نایب چلوکبابی حاج‌حسن شمشیری که اتفاقا نسبت فامیلی هم 
با خانواده نایب داشت از دیگران مشپورتر بود. حاج‌حسن شمشیری که اصالتا 
اصفیهانی بو قبل از آنکه سراغ چلو کبابی برود در بازار بزازها قهوه‌خانه‌ای دایر 
می‌کند. پس از مدتی در سال ۱۳۲۰ در جنوب شرقی سبزه‌میدان سالنی می‌گیرد و 
کبابی راه می‌اندازد که هنوز هم بسیاری که این‌ور و آن‌ور شهر چلوکبابی می‌زنند. 
به دلیل شهرت و معروفیت او نام شمشیری را برای کبابی خود انتخاب می‌کنند 
ولی واقعا شمشیری نیستند. بعد از فوت حاج‌حسن در سال ۱۳۴۰ و برادرش 
محمود چون هیچ کدام از آنها فرزندی نداشتند. چلو کبابی بسته می‌شود. دکان در 
سال ۱۳۴۳۶ بسته می‌شود و در سال ۱۳۴۹ بازگشایی می‌شود اما دیگر نه چلو کبابی 
که لباس‌فروشی شده بود. اما در سال ۱۳۸۰ فردی که نسبت خانوادگی دوری هم 
با حاج‌حسن شمشیری دارد, مغازه معروف گوشه سبزه میدان را می‌خرد و البته با 
تغییرات زیاد دوباره احیا می‌کند. 

چلوکبابی شمشیری در آن زمان سه طبقه بود. طبقه زیرزمین آن موقع 
زغال‌دانی بود و الان آشپزخانه شسده. طبقه دوم برای مشتریان معمولی بود که 
امروز سالن اصلی چلوکبابی شمشیری است و طبنه الا که آن زمان در تابستان‌ها 
کولر داشت و قیمتش دو برابر طبقه پایین بوده آمروزه دیگر مورد استفاده نیست. 
آشپزخانه هم بیرون از چلو کبابی و همین مغازه‌ای بوده که کنار چلو کبابی» مغازه 
کفش‌فروشی است. حدود سال ۱۳۲۵ قیمت یک دست چلو کباب دوونیم ریال 
بو و قیمت طبقه بالا پنج ریال.تفریبا نها کیایی که به طبقهبالا می‌رفت کباب 
برگ بود. حاج‌حسن شمشیری حتی برای کسانی که در طبقه بالا غذا می‌خوردند 
دسر هم داشت که بیشتر آب طالبی» خربزه و هندوانه بود و بعدها کمپوت آناناس 
هم اضافه شد. شاید به همین خاطر بود که ظهرهای جمعه سبزه میدان از هر روز 
دیگری شلوغ‌تر بود و حتی ماشین‌های لوکس و درباری پشت هم پارک میکردند 
و یکراست به چلوکبابی شمشیری می‌رفتند. 


کنید مجمعه‌های بزرگ غذا را بالا پشت سر آنها 


از موقع ناهار تا چند ساعتی که از ظهر گذشت؛ 


شما ژتون پلاستیکی و سکه می‌دهد که در وقت 
هم صر فه جویی کرده باشد/عکس: محمدرضا سلطانی 


حاج حسن ملی 
این عکس را حاج حسن ملی (نفر وسط) در 
دوره اوج رونق کارش بعنی در دهه۴۰ در 
مغازه‌اش به همراه دوستانش گرفته. اگر دقت 


می‌توانیدببینید 


پای دخل 


پای دخل چلوکبابی‌ها نمی‌شود ایستاد. ابتکار 
چل و کبابی شرفالاسلامی است که جایگرفتن 
خط و نوشته. از داخل دیگچه‌های مسی‌اش به 


محمدحسن عابدی مالک فعلی رستوران شمشیری می‌گوید: «هنوز هم 
بعضی‌ها که در زمان مرحوم اینجا می‌آمدند از غذایش خیلی تعریف می‌کنند. من 
حتی یک مورد هم از ایشان بدی نشسنیده‌ام. از چهارگوشه تهران و حتی از کرج 
اینجا می‌آیند تا ناهار بخورند. می‌گویند خود حاج‌حسن سیخ دستشان می‌گرفتند 
وروی بشقاب آنهایی می‌گذاشتند که غذایشان تمام شده بود. حتی کباب‌های 
کوچکی هم داشتند که وقتی شاگرد مغازه‌ای برای بردن غذای اوستایش می‌آمد. 
درنان می‌پیچید و به آنها می‌داد. روزهای جمعه سبزه میدان پاتوق افراد مشهور 
و بازیگرهای رادیو بود که از میدان ارگ و رادیو به اینجا می‌آمدند و حتی درباریان 
هم روزهای جمعه ناهار را در اینجا می گذراندند. خدابیامرز تختی هم خیلی اینجا 
می‌آمد و از دوستان نزدیک آقای شمشیری بود؛ تا جایی حتی تختی را هم در 
مقبره ایشان دفن می‌کنند». 

حاج حسن شمشیری از حامیان ملی شدن نفت و دکتر مصدق بود که در 
حدود سال‌های ۲۰ و ۲۱ به نفع دکتر مصدق 
۰ هزار تومان اوراق قرضه ملی می‌خرد. در 
جریان یکی از اعتصاب‌های دانشجویی در دهه 
۰ هم شمشیری برای چند روز برای دانشجویان 


این رسم با دست غذا خوردن 


تا امروز مغازه ظروف کرایه و صندلی‌اش هنوز هم در همان شکل و شمایل قدیم 
به جا مانده می گوید: «بعد از جنگ بین‌الملل دوم بود که حاج‌حسن را اولین بار 
دیدم. بعد از چند سال روبه‌روی ما آن طرف خیابان مغازه‌ای خرید و کبابی کرد. 
چون غذايش خیلی خوب بود. کارش زود رونق گرفت و مجبور شد سالن طبقه 
بالای مغازه را هم بگیرد. اتفاقا صندلی‌های سالنش را هم خودم بردم. فامیلش 
نادرخانی بود اما چون از جبهه ملی دوستان زبادی داشت و اینجا می‌آمدند. کم کم 
اسم چلوکبابی ملی شد. به واسطه همین اعضای جبهه ملیء مردم عادی هم خیلی 
اینجامی‌آمدند. از ۱۱ صبح تا ۴ بعدازظهر اینجا غلغله بود. از همه جای تهران پیاده 
وبا ماشین می‌آمدند وغذا می‌بردند. 

حاج حسن ملی حدود سال ۴۱ از نخستین کسانی می‌شود که کاروان حج راه 
می‌اندازد و کم کم تا ۲۵۰ زاثر را در سال به مکه می‌برد. دیگر چلوکبابی هم محل 
کسب بود و هم محل اسم‌نوبسی کاروان مکه. در سال‌های منتهی به انقلاب» 
ساواک دختر انقلابی حاج‌حسن را دستگیر می‌کند و به 
زندان می‌برد. بعد از حدود یک سال فردی به نام حسینی 
از ماموران ساواک به در مغازه حاج‌حسن می‌آید و 
می‌گوید در آزای گرفتن ۵۵۰ هزار تومان می‌تواند کاری 


دانشگاه تهران غذا می‌فرستاد. عابدی از یکی دو چلو کباب تازمان فرنگی‌شدن کند که دخترش آزاد شسود. صاحب چلوکبابی ملی پول 
مشتری بسیار قدیمی چلو کبابی نقل می‌کند که چلوکبابی‌ها که‌میزو صندلی راپرداخت م ی کند ما به واه نادب بضرتن ار 
«پس از این اتفاق‌ها به او پیغام می‌دهند که شاه و قاشق کال عاعن شگون می‌شود و به خانه می‌اید. اقای دولو می‌گوید: 99 
می‌خواهد تو را ببیند» شمشیری می‌گوید من با نيمکت‌ها را گرفت پابرجا یود حاج‌حسن فقط همین پول را داشت که برای آزادی 


شاه کاری ندارم» اگر ایشان با من کاری دارند 
بيایند و اینجا مرا ببینند. اما با کوتای ۲۸ مرداد 
۲ شمشیری هم دستگیر و به جزیره خارک 
تبعید می‌شود». 


چلوکباب ملی 

دهه ۲۰ دوره اوج کار چلوکبابی‌های منطقه بازار تهران بود چون در حدود تابستان 
منتهی به سال ۳۰ حاج‌حسن ملی هم یک چلوکبابی پایین‌تر از سه راه سرچشمه 
کار کرد اما نامش در میان چلو کبابی‌های قدیم تهران ماندنی شد. حاج‌حسن اصالتا 
اهل شمیران بود و میان بارفروش‌های سه راه سرچشمه دوستانی داشت و گهگاهی 
به آنها سر می‌زد. کم کم در آن محله دکانی اجاره می‌کند و مغازه نشانه‌زنی یک 
قرانی برای بچه‌ها راه می‌اندازد و بعد از یک سال بساط کبابی اش به راه می‌شود. 
منوچهر دولو یکی از دکاندارهای همسایه حاج‌حسن ملی که اتفاقا از همان زمان 


دخترش داد. البته اگر این پول را هم نمی‌داد دخترش آزاد 
شده بود. خیلی مهربان و لوطی مسلک بود و به همین 
خاطر بود که اواخر عمر دیگر چیزی نداشت. با همه 
دوست و رفیق بود و هرکس هم که کمک می‌خواست 
حاج‌حسن دریغ نمی کرد. بعضی‌ها هم بودند که به او حسادت می کردند. خدابیامرز 
خیلی هم اهل سفر بود و وقتی هم که می‌رفت شسمال از دوستانش پشت دخل 
می‌نشستند که هیچ وقت هم مشکلی پیش نمی آمد. تختی و نامجو هم به اینجا 
آمده بودند. یک بار تختی با یکی از همسایه‌های اینجا آمده بود و حاج‌حسن اصللا 
نمی‌خواست پول بگیرد که آخرسر به اصرار تختی پولی بابت غذا از آنها گرفت. یادم 
هست یک بار که می خواست صندلی‌های سالن راعوض کند به من گفت منوچهر 
بیا این صندلی‌ها راببر تو اینها را کرایه بده. صندلی‌های خوبی بود. اما پولش راهم 
تم گنت فا آینکه شوه یک موش پل بای ستولی ها دادما 

حاج حسن بعد از نقلاب چلوکبایی را بهحاج‌غلام کمال که در بزار هم کبابی 
داشت. می‌فروشد و در نیاوران یک خانه می‌خرد. بعدها پسران حاج‌کمال هم 
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چلوکبابی را به بانک کشاورزی می‌فروشند. در واقع بانک کش‌اورزی شعبه 
سرچننمه جای همان دکان چلوکبابی حاج‌حسن ملی است. امروزه یک کبابی 
کوچک در کنار همین بانک دایر شده و خاطره چلوکبابی حاج‌حسن ملی را برای 
پیرمردهایی که زمانی از جلوی بانک رد می‌شوند, 
زنده می‌کند. 
حاج حسن ملی حدود سال ۱۳۵۹ بیمار می‌شود و 
چون دیگر نمی‌توانسته به خانه‌اش در نیاوران رفت 
و آمد کندء یکی از دوستانش او را به قهوه خانه‌اش 
در چه ار راه مولوی می‌برد و حاج‌حسن معروف در 
همان قهوه‌خانه فوت می‌کند. مراسم ختمش هم در 
مسجدالنبی سرچشمه بر گزار می‌شود. 


شرفالاسلامی 

اگر با پروازهای شسرکت ایران ایر به ایران بازگشته 

باید» معمولا دفترچه راهنمایی به جهانگردان 

خارجی داده می‌شسود که به آنها توصیه می‌شود در سفرشان به ایران بازدید چه 
محل‌هایی را نباید از دست بدهند. چلو کبابی شرف‌الاسللامی بازار که هنوز هم 
در زیرزمین است. یکی از همین سفارش‌هاست که اگرچه تغییراتی کرده اما با 
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ستون‌های کاشی کاری شده و نورگیرهایش کم و بیش شکل و شمایل قدیمش 
را حفظ کرده. علی شرفالاسلامی در سال ۱۳۱۷ در بازار بزرگ» جنب مسجد شاه 
این چلوکبابی را تاسیس میکند تا برای مسافرانی که از شهرستان‌ها برای خرید به 
بازار می‌آمدند و آنهایی که در بازار کار می‌کردند. غذایی 
داشته باشد. دیوارهایش از سنگ بود و نور چلوکبابی 
هم از نور گیرهای کف بازارچه تامین می‌شد. 
یمک شا فیلات حییرسان کر ق رایس 
درباره این دکان می‌گوید: «سعی کردم شکل سنتی 
اینجا تغییری نکند. البته به خاطر بهداشت باید دیوارها 
سنگ مرمر و قابل شست‌وشو باشد. من اینها راوقتی 
دور تا دورش نیمکت چوبی بود و بمدش هم میز و 
صندلی‌های لهستانی آمدء یادم هست. هنوز پنج» شش 
#ازاین صندلی‌ها را در خانه داريم. پدرم ایتجا راسال 
۲ به من واگذار کردند و خودشان هم سال ۵۱ فوت 
شدند. یادم هست همین جا پشت دخل نشسته بودیم 
و ناهار می‌خوردیم. به من گفتند که تودیگر خودت یاد گرفته‌ای و بلدی. گفتم 
این چه حرفی است اینجا مال خودتان است. گفتند یک چیزی به‌ات می‌گویم که 
دوست دارم آن را آویزه گوشت کنی. هر کاسبی که فکر کند مشتری نمی‌فهمد. 


این خودش است که نمی‌فهمد. باید بهترین غذا را بدهی که مشتری همیشه باشد. 
این نصیحت مثل روز هنوز هم برایم روشن است و می‌دانم که مشتری هميشه 

شرف الاسلامی هنوز هم آن‌قدر مشتری دارد که با پیک غذا بیرون نمی‌دهد 
و هرکس که چلو کباب می‌خواهد باید همین جا غذا بخورد. مفل بعضی از 
ایرانی‌های قدیمی ساکن خارج از ایران که هنوز به عشق خوردن چلو کباب‌های 
شرف الا سلامی به بازار می‌آیند. 


کبابی به یاد وطن 
می‌گویند جواد فریفته آشپز مخصوص احمد شاه حدود ۸۰ سال پیش هنگامی 
که مقیم پاریس شد اولین کسی بود که چلوکباب رادر خارج کشور ارائه کرد و نام 
چلوکبابیاش فریفته بود.بعد از او هم احمد خان از ایرانیانی که در آلمان زندگی 
می‌کردند, در زمان حکومت نازی رستورانی باز می‌کند و نامش را هیتلر می‌گذارد 
که فقط افرادی که هیتلر و رژیم نازی را قبول داشتند اجازه ورود به رستوران را 
پیدا می کردند. 

اما باز هم نايب‌ها از اولین چلوکبابی‌های ایرانی در خارج از کشور بودند که نایب 
را تافرانسه و آمریکا هم بردند. قاسم یزدان منش که خود شعبه زعفرانیه رادر سال 
۵ پس از بازگشت از فرانسه دایر کرده» می‌گوید: «من و پدرم مدتی به خارج از 


کبابی دوره مظفری 

این عکس را که آنتوان خان سوریوگین در دوره 
قاجار گرفته. یکی از قدیمی ترین عکس‌ها درباره 
چلوکباب است که دو فروشنده دوره گرد را درحال 
بادزدن کباب و جگر روی منقل و استامبولی _ 
نشان‌می‌دهد. مثل اينکه کسانی که بوی کباب آنها 
را به اینجا کشانده, فعلا ترجیح داده‌اند تا حاضر 
شدن کباب به دوربین عکاس خیره بمانند 


کشور رفته بودیم و برای ایرانی‌های مقیم خارج غذای ملی طبخ می‌کردیم. آنجا 

مشتریان زیادی داشتیم. در خارج از کشور دو شعبه در آمریکا و فرانسه داشتیم. 
در آمریکا ملکی خریداری کردیم که قبل از آن هم رستوران بود. این شعبه که در 
سن ماتئو بود به طور اشتراکی مال من و پدرم بود. این شعبه مدت دو سال فعالیت 
داشت تا بعد پدرم آن را تعطیل کرد. شعبه دوم نایب در خارج از کشور هم متعلق به 
خودم بود که در نیس فرانسه بود و بسیار هم مورد توجه قرار گرفته بود. غذای غالب 
مادررستوران چلوکباب بود و بیشتر مشتری‌ها هم برای خوردن کوبیده به رستوران 
می‌آمدند. غیراز ایرانی‌هایی که به آنجا می‌آمدند فرانسوی‌ها هم خیلی خوششان 
می‌آمد و عاشقانه چلو کباب را دوست داشتند. تقریبا هر دو هفته یک بار یک تور 
از دانشگاهیان شهر گرونوپ به نیس می‌آمدند و ناهارشان را هم در رستوران من 
می‌خوردند. اما دلتنگی خودم برای ایران باعث شد تا رستوران را که از نظر اقتصادی 
هم سودده بودء ببندم و به ایران برگردم». 


۵ هزار برابر 
نام کباب‌ها در طول تاریخ کمی تغییر کرده است. به قول ابوالقاسم یزدان منش 
نوه- حاج غلامحسین نایب- بررسی این اسامی و تغییر نام آنهها خودش می‌تواند 
یک داستان جداگانه باشد که البته در این میان اغلب همان کباب قبلی با تغییر نام 
به دست مشتری داده شسده. به گفته او چلوکبابی‌ای که آن روزها به نام سلطانی 
شناخته می‌شسد همان کباب کوبیده بزرگ‌تر از حد معمولی بود اما آنچه امروزه 
چلو کباب سلطانی می‌نامند» یک تکه برگ و یک تکه کوبیده یا حتی یک سیخ برگ 
ویک سیخ کوییده است. 

شیشلیک کبابی است که از راسته گوسفند تههیه می‌شود که معمولا با دنده به 
سیخ می کشند. کباب چنجه پا کنجه, گوشت گوسفندی است که تکه‌تکه شده و 
بدون کاردی شدن روی آتش کباب می‌شود. کباب حسینی هم گویا پادگاری از 
استاد حسین خان کبابی-کبابی نامدار دوران شاه عباس اول - است که کبابی از نوع 
برگ بوده که گوشت آن را به سیخ‌های ناز ک م ی کشیدند و در دیگ می‌پختند. 

شاید به خاطر اهمیت چلو کباب به عن_وان غذایی که نام ملی به خودش 
گرفته می‌توان روند تورم را با افزايش قیمت آن محاسبه کرد. در زمان حکومت 
محمدعلیشاه پول چلو کباب برای هر دست با دوغ و شربت و دیگر مخلفات» کمتر از 
یک ربال بود. در اواخر سلطنت رضا شاه و حدود جنگ جهانی دوم در چلوکبابی‌های 
معمولی یک و نیم ربال و در چلوکبابی‌های شیک تر و با اضافاتی مثل تخم مرغ دو 
ریال بود. قیمت چلوکبابی‌هایی مثل ملی و نایب در حدود سال‌های ۱۳۳۵ حدود 
۵ ریال و طبقه دوم شمشیری قیمت چلوکباب پنج ربال بود. تا امروز که قیمت 
یک دست چلو کباب کوبیده یا برگ با کیفیت با مخلفات همراهش به ترتیب ۲۰ 
هزار و ۱۵ هزار تومان تمام می‌شود؛ یعنی در حدود ۶۵سال قیمت یک دست 
چلو کباب ۱۵ هزار برابر شده است! 


[ همشهری‌ماه‌شماره ۴۴ ویژه‌نامهایران‌شناسی, سرزمین‌من. اردیبهشت ]۱۳۸۹‏ ۶۵ 


گزارش اختصاصی سرزمین من از مراسم 
بیلگردانی در نیمه‌ور محلات 


حسین مسلم/عکس:حامد خورشیدی 


1" 


4 خنکای صبح بود که از تهران ره افتادیم و ۲۵۰ کیلومتری رو به جنوب, به سوی 

شهرستان محلات راندیم. دو ساعتی مانده به ظهر وارد «نیمه‌ور» شدیم. از 
۰ سال پیش که این روستا شهر شد. همین طور بزرگ و بزرگ‌تر شده؛ ۱۰ هزار نفر 
سکنه دارد و یک دنیا سنگ. از بعد انقالاب که معلان این منطقه رونق گرفته‌انده نیمه‌ور 
شده یکی از قطب‌های صنعت سنگه واشتغال غالب آن اشتغال سنگی بیشتر جوان‌ها 
پا در همین معادن کارمیکنند یاسراغ کار گاه‌های سنگبری می‌روند. تنها یک چهارم 
جمعیت نیمه‌ور کشاورزند. چشم می‌چرخانيم بلکه چیز تازه‌ای در این شهر ببینیم آما خود 
شهر چیزی برای گرد شدن چشم‌ها ندارد؛ شهری است مثل صدها روستای-در این 
سال‌ها-شهر شده؛ ملغمه‌ای است از چند خیابان آسفالت شده و به روال مالوف» ساخت و 
سازهای بی‌قاعده از روستا رانده و از شهر مانده و.... اصللا نیازی نیست سرت راز ماشین 
بیرون بیاوری و از کسی بپرسی: «ببخشید مراسم بیل گردانی کجا برقرار است؟» 
کافی است رد ماشین‌هایی را که پشت سر هم قطار شده‌اند, بگیری و برسی به محل 
برگزاری مراسم. چند سالی است که مراسم رادر میدان امام حسین *-میدان مرکزی 
شهر-برگزار میکنند؛ روی‌سکویی که شهرداری ساخته واسمش را گذاشته «سکوی 
بیل گردانی». هوای خنک نیمه ور دراين روزهای اواسط فروردین ماه تیغ آفتاب را کند 
می‌کند. جمعیتی که برای دیدن مراسم آمده‌اند» خیلی بیشتر از انتظارمان است. چند هزار 
نفری می‌شوند. نه‌تنهااهالی بومی» که نیمه وری‌های ساکن شهرهای دورو نزدیک ونه 
تنهانیمه‌وری‌ها که بسیاری ازاراک»قم گلپایگان اصفهان تهرانو...هم خودشان را به 
اینجا رسانده‌ان. غلغله‌ای است. گوشه‌ای بادیهای آش رشته بارگذاشتهاند و کاسه‌ای ۳۰۰ 


۸ [همشهری‌ماه‌شماره ۴۴ ویژه‌نامهایران‌شناسی. سرزمین‌من: اردیبهشت۱۳۸۹] 


تمان می‌فروشند درگوشهای دیگربساط چای ...زار کی برای‌ين چند ساعت علم 
شده.جایی رامیان جمعیت پیدامی کنم و سرک می کشم به گوشه و کنار محوطه بزرگی 
که‌قرار است بیل‌هادر آن بگردند و بچرخند. در کنارم خانواده‌ای ایستاده‌اند که ظاهرابرای 
خویشاوندان از فرنگ بر گشته‌شان نقش « 1007162067» را بازی می‌کنند. در همان 
نگاهاول به آد‌ها وماشین‌ها به صرافت می‌افتیم که تر کیب تماشاچی‌هاو تنوعی که‌در 
چهره و ظاهرشان دارند با آنچه تصور می کردم کاملا متفاوت است. ظاهرا اطلاعات و 
دانسته‌های ماازاین مراسم وفضای آن چیزی است که زمان» مدت‌هاپیش از رویش رد 
شده ورسیده به جایی که هم اکنون می‌بينيم. نها آن میدان پاچنار و درخت بید و فضای 
کاهگلی‌اش خبری هست. نه از آن زنان چادر چاقچوری نشسته بر پشت‌بامهابه تماشا 
پیخود نبود که در تمام طول مسیر به این مراسم و آدم‌هایش فکر می‌کردم. راستش را 
بخواهید تصور کردن کشاورزانی با تمبان و پاپاخ که ابزاری مثل «بیل» را دوش‌فنگ 
کنندورژه‌برونده کمی برایم سخت بود.تازه لو کیشن همین ذهنیت ناهمگون من»همان 
میدان کوچک و فضای کاهگلی ... بود. حالا که می‌بینم قرار است چنین نمایشی در 
میانه چنین جمعیتی آن هم در جنب یک سالن نوساز چندمنظوره برگزارشود دچارنوعی 
خلحان می‌شوم که شاید بسوداسمش را گذاشت: «عدم تطبیق عین وذهن»! 


موجودیتی با عنوان «بیل» 
این ناهمگونی در ذهن من واين به اصطلاح عدم تطابق از کجا می‌آید؟ تمام ذهنم را 
یک چیزپر کرده؛ چیزی که یکسره فکرم رابه خود مشغول کرده: «بیل»! ابزاری ساده‌با 


سریازان 

پیرآهن سفید 
لحنی که فرمانده با 
می رآب سخن میگوید 
و گزارشی که میر اب 
به فرمانده‌می‌دهد. 
چنان لحن جدی‌و 
آمرا انه‌ای‌ست که در 
می‌مانی این بیل‌ها چه 
تشخص غریبی به‌ این 
سربازان پیراهن‌سفید 


می‌بحسد 


اکسیرچوب و آهن 
بیل در روز برگزاری آیین 
بیلگردانی.فقط‌یک 
فراتر از یک ترکیب ساده 
آهن و چوب که صاحب 
خودرا می‌کند وبا خود 
می‌برد. سایش دست و 
شانه بیل‌دار با بیل انگار 
معجزه‌می کند! 


کار کردی بسیار ساده‌تر و ابتدایی‌ترابزاری که همه مادر طول زندگی بسیار دیده‌ايم واتفاقا 
از فرط پیش پافتادگی هیج‌وقت ندیده‌ایم! وسیله‌ای که بسامدنام آن به تنهایی یا درمیان 
ترکیب‌هایزبانی؛ تداع ی کننده گونه‌ای «بلاهت» ودر عین حال زمختی بوده است؛ابزاری 
که در مل‌هاومتلک‌های انقشی تفیل دهندهابازیکرده: کهیلزنیباغچه خودت 
بیل بزن» «مثه دسته بیل همون جا وای نستا»» «برو بیلتوبزن» و.... هنوز بیل‌گردان‌ها 
وارد معر که نشده‌اند که من یکسره محو موجودیتی به نام «بیل» شده‌ام. به راستی این 
مراسم که نه ال وهای غمگین ورمنیکتعزه شب گدنی و کارکترهایآشنای 
خود راداردو نها آن دست مراسم سبک‌تر که‌انتظاری جز شلیک خنده آدم‌های دور گود 
راندارند» چه رابطه‌ای را رقم می‌زند؟ در همین اثناست که بیل گردان‌ها وارد گود می‌شوند. 
انگار ماجرا چیز دیگریاست وبرای دیدنش باید زاویه خود را تغییر دهیم. 


بیل به مثابه جنگ‌افزاری تاربخی 

بیل‌گردانان حدود ۲۰ نفری هستند؛ با پیراهن‌هایی سفید و یقه‌هایی ایستاده. بیل‌ها را 
دوش‌فنگ کرده‌اند و به شکلی منظم در چند ردیف واحدی را شکل داده‌اند. چهره‌ها به 
غایت جدی هستند.انگار آنچه بر دوش دارنده نه یل که اسلحه‌ای تمام‌اتوماتیک است و 
جایی که پابرزمین می‌کوبند. نهنیمه‌و مملواز جماعتی شادمان» که پادگانی است‌نظامی. 
بیل‌داران به صورت از جلو نظام می‌آیند و از مقابل به اصطلاح «سرتیپی» که بالباس 
قهوای نظامی و سوار بر اسب چیزی از جدیت و آمریت یک فرمانده لشکر واقعی کم نداره 
رژه می‌روند. اینجا و دراین میدان, نهتنهاسرتیپ بلکه سرهنگ و سروان هم داریم؛ هر سه 


انگار آنچه بر دوش دارند. نه بیل. که 
اسلحه‌ای تماماتوماتیک است و جابی که پا 


برزمین م ی کوبند. نه نیمه‌ور مملواز جماعتی 
شادمان, که پادگانی است‌نظامی 


باکت و کلاه به ظاهر نظامی؛ منتها معلوم نیست لباس‌ها لباس رسمی کدام ارتش و چه 
دوره و زمانه‌ای هستند. به احتمال بسیار این پوشش باید یادگار دورانی متاخرترو تشکیل 
ارتش مدرن در ایران باشد. تیمسار سوار بر اسب باصدایی بلند گزارش لایروبی رااز میرآب 
می‌خواهد. نیمسار حق توبیخ میرآب راداردومی‌تواندبپرسد که چرا لایروبی طول کشیده. 
همه‌این پرس‌وجوهابا حالتی کاملا آمرانه وا موضع بالاصورت می‌گیرد.البته ظاهر قضیه 
نشان می‌دهد که توبیخی در کارنیست و هر چه هست. خواستن توضیح از مر آب است.او 
بایدباصدای بلند گزارش بدهد که با چه تعداد کشاورزء طی چند روز و با چه وضاع و احوالی 
موفق به آتمام لایروبی شده. از بین خودمردم چهره‌های شناخته شده رابه عنوان سرهنگ 
و سروان انتخاب می‌کنند.اینجا همه یکدیگر را می‌شناسند واين کارالبه با رگی‌گیری 
از ریش‌سفیدها انجام می‌شود. گروه بیل‌داران بالباس‌های متحدالشکل خوددر کنار سکو 
می‌ایستند. سرهنگ گزارشی را برای تیمسار قرات می کند: «اینک تعدادی ازکشاورزان و 
سربازان زبده به فرماندهی میرآب به حضورمبارک می‌رسند».اين جمللات با لحنی کاملا 
نظامی قرائت می‌شوند. تیمسار سوار اسب است و سرهنگ» پیاده در مقابل آوسرهنگ: 
«قربان! هنگام لایروبی نهر تعداد ۱۵ نفرزخمی» جملگی آنها مداوا گردید»«قربان! هنگام 
لایروبی نهر تاریخی» تعدادی از خدا بی خبر سر راه نهر چاه‌هایی حفر نموده و نمی‌گذارند 
زمین‌های کشاورزی نیمه ور سیراب گردند». «قربان..».بعداز آن میرآب با همان فرمانده 
آب پشت بلند گو می‌رود: «بسمالّ..درود بر خداوند یکتا که به ما جان داد تافدای ایران کنیم. 
سلام برپیامبران گرامی»خاص پیغمبراسالام ...ما سربازانایران برای حفظ میهن در این 
سربازخانه گردآمده‌ايم از صمیم قلب روبه درگاه خداوندمی‌نماييم. پروردگاراپرچم اسللام را 
افراشته دار پروردگارا شهیدان راه‌میهن را آمرزیده دار ..»تیمسار در پایان سخنرانی میرآب 
مدالی به سینهبالاپوش او سنجاق می‌کند. سرهنگ بار دیگر پیش می‌آیدو باصدای‌بلندرو 
به‌همگان اعلام می‌کند:«هم اکنون بیل دارهاروی صحنه م‌آیند تا هفت بیل سنگین را 
درهفت آسمان به گردش درآورندو باران را آسمان جاری گردانن...».حالانوبت نوازندگان 
است که با سنج و طبل و فلوت ضرب بگیرند و مردانی با لباس‌های سنتی این منطقه با 
دستمال‌های سرخ در دست شروع به پایکوبی می کنند. 


[ همشهری‌ماه‌شماره ۴۴ ویژه‌نامهایران‌شناسی, سرزمین‌من. اردیبهشت ]۱۳۸۹ ۶٩‏ 


1 اک 


بیل‌اینجاودرهماره‌تاریخ‌این‌سرزمین تنها 
برای کندن وزبروزیر کردن خاک وزمین‌نبوده 
؛نمادی اس تکه از یک‌سوبر فیزیک زمین‌واز 
سوی‌دیگربرمتافیزیک زمان‌سرمی‌ساید 


بیل* پا دز زمین وسریر اسمان 

ام اینجاء در نیمه‌ورو تا آنجا که این بیل‌گردان‌ها و پدرانشان و پدران پدرانشان به یاد 
می‌آورند بیل و بیل‌داری» همین تلقی ساده‌انگارانه پیش پا افتاده‌ای را که در ذهن ما 
می‌چرخد. به مضحکه می‌گیرد و به آن ریشخند می‌زند.بیل اینجا و در هماره تاریخ 
این سرزمین نه فقط برای کندن و زیر و زبر کردن خاک و زمین بلکه سمبل و نمادی 
سراسر رم زو رازاست؛نمادی که از یک سوبر فیزیک زمین واز سوی دیگر بر متافیزیک 
زمان سرمی‌ساید. بل اینجا یک نماد یک پرچم و یک نشان است؛ نشانی که ريشهدر 
عمق تاریخ‌این مردم دارد. رسم نادر بیل گردانی گرچه به ظاهر و در قیاس با گذشته‌هاء 
شبحی از آن به جای‌ماند» طی صدها سال, پرده آخر جویروبی و لایروبی مسیری 
طولانی (در حدود۱۸ کیلومتر)از لعل بار انار بار) یا قم رود تاروستای نیمه‌ور بوده است. 
ما جنبه نمادین این کاربزرگ گروهی» نقش مثالی آن است.بیل گردانیبه نوعی در 
هنگامه‌های کم‌آبی یا بی‌آبی, نقش هدایت تمثیلی آب‌های آسمانی به زمین را ایفا 
کرده است؛ نقشی که بعدها شکلی از ورزش پهلوانی به خود گرفته است.بیل گردانی 
پهلوانان روستایی در روستاهایایران رامی‌توان پسرعموی میلگردانی پهلوانان در گود 
زورخانه‌هادر شهرها به شمار آورد 


ازتمبان تاشلوارجین 
مراسمی که پیش چشمانمان برگزار می‌شود تفاوت‌های بسیاری با دیروز داردو حتی شاید 
بشود گفت آنچه امروز می‌بينيم.تنها شبحی از این سنت هزار ساله است. پیشکسوت‌ها 
می‌روند و میانسال‌ها جای آنها را می‌گیرند و به همین ترتیب می‌رودتا.. درمی‌یابی که 
هرنسلی برای خودش, بیل گردان‌های قدری داشته است. شیخ محمدحسن پارسال به 
رحمت خدارفته» مشهدی محمدآقای محمد حسینی» دو سه سالی پیش تر و حاج رضا 
قلی رئیس‌محمدی خدا بیامرزه خیلی پیش‌ترها... اینها هر کدام برای خود یلی بودند 
در بیل‌گرداندن.دوره رضا قلی, نیمه‌وری‌ها چیزی شبیه تمبان می‌پوشیده‌اند که البته 
پاچه‌هایش مثل لرهای لرستان گشاده نبوده با کلاه‌نمدی مشکی و پیراهن تمام‌سفیدی 
که یقه اش, دو تا دکمه بیشتر نداشته؛ اگر هم هوا سرد بوده- که معمولا روزهای آغازین 
بهارهنوز سرد است-قبایی بر تن می‌کردند و پرقبا را توی جیب شلوارشان. در روز پایان 
کار» هنگامی که بیل‌داران به پل سنگی می‌رسیدند و کسی رابرای خبر کردن اهالی به 
آبلای می‌فرستادند خودبابیل‌های طناب پیچ شده به تمرین می‌پرداختند. آن سودر آبادی» 


۰ [همشهری‌ماه‌شماره ۴۴ ویژه‌نامه‌ایران‌شناسی, سرزمین‌من: اردیبهشت۱۳۸۹] 


بیل‌های 
چاتمه‌فنکت 
بیل ابزار ی ساده است 
با کارکردی ساده‌تر 
وابتدایی‌تر که در 
طول زندگی بسیار 
دید‌ايم واز فرط پیش 
پاافتادگی هیچ‌وقت 
ندیده‌ايم. این ابزار 
در مراسم‌بیلگردانی 
بازیگروبازیگردانی‌ست 
خیره کننده‌چشم‌ها 


راز هزار ساله 
بیلگردانی در بطن خود 
حامل راز سر به مپهری 
بوده است؛ آماده کردن 
نیروبرای‌جنگ‌های 
محلی بر سر آب و 
نما بش قدرت و مهارت. 
این آیین برای کودکان. 
تفریح وسرگرمی» 
برای جوانان و پهلوانان» 
ورزش و نمایش قدرت. مج 
و برای رامشگران و ۱ 


ستت. 
تست 


نوازندگان روزهنرنمایی تحت 


بوده است 


اسبی یا مادیانی را انتخاب می‌کردند, دستمال‌های قدیمی شرابه‌دار به گرد می‌آویختند 
وتاجایی که می‌توانستند تزئینش می کردند وروی زینش پارچه تمیزی می‌انداختندو به 
پیشواز بیل‌دارها می‌فرستادند. یک نفر از بیل‌داران که قبلا خدمت نظام رفته بودیا کسی 
که سابقه کار لشکری داشت فرماندهی گروه را برعهده می‌گرفت و می‌شد همین به 
اصطلاح سرتیپی که هم|اکنون می‌بینیم. این فرمانده» چارقدی را حمایل می کرد و سور بر 
اسب می‌شد و دیگر بیل‌دارها که تعداد آنهابه ۱۵۰ تا ۰۰ تن می‌رسید» در صفوف منظم و 
چهارتایی در حالی که بیل‌ها را بردوش گذاشته بودند -به دنبال سوار به طرف آبادی و 
میدان پاچناربه راهمی‌افتادند. شخص دیگری هم با لباس نظامی و به عنوان دستیار سوار 
(سرهنگ) پابه پای اسب حرکت می کرد؛ در سوی دیگر در میدان پاچنار-د لآبادی» 
که محل برگزاری مراسم بود -گروه کوچک نوازندگان شامل طبل‌زن‌ها و سنج‌زن‌ها و 
شاتوتک‌نوازهادر محل مناسب می‌ایستادندو جمعیت آبادی از کوچک وبزرگ و آنهاپی که 
از روستاهای پیرامون آمده بودند دور تادور میدان در انتظارورود جویروبان دقیقه شماری 
می‌کردند. عده‌ای از زنان و کودکان هم پشت‌بام‌های اطراف میدان رابرای نشستن انتخاب 
می‌کردند و گروه نوازنده‌ها هم فضای مراسم را رنگی از سرور و شادی می‌زدند. موسیقی 
خاصآیین بیل گردانی از جمله ستون‌های ثابت آن در دیرباز تاریخ بوده است.نوازنده‌های 
کلاه‌نمدی.باطبل و سنج و شاتوتک, آبادی راروی سرشان می‌گذاشتند. جابر عناصری 
-پژوهشگر شبیه‌خوانی -معتقد است که موسیقی شبیه‌خوانی بهره‌های فراوانی از 


موسیقی کهن بیل گردانی برده است.اما از خود می‌پرسم؛ «اين همه» برای چیست؟ این 
آیین و آیین‌هایی ازاین دست.از کجای تاریخ کهن این سرزمین می‌آیند؟ پاسخ همه این 
پرسش‌هادر یک واژه بسیار ساده‌دو حرفی خلاصه می‌شود: «آب». 

داروندارمان فدای آب 

جنگ برسر آب در سرزمینی چون ایران داستانی بسیار قدیمی است وبرای کسی تازگی 
ندارد. موقعیت جغرافیایی نیمهور در داشتن حقابه‌ای نسبتا دندان گیر از لعلباره آن هم 
در مجاورت مناطق کم آب‌تر پایین دست رودخانه موجب احساس ناامنی نیمه‌وری‌ها و 
نگرانی‌شان بوده است. بیل گردانی صرفا پرده آخر مسابقه ۲ن ۱۶روزه لایروبی مسیر 
رودخانه انرب (لعلبار) ی چنان که امروز می‌گویندقم رود است تاروستاء لایروبی این نهر که 
قسمت‌هایی از آن زیرزمینی است. به صورت کاملا دستی انجام می‌شود. این نهر طوری 
کنده شده که مهندسان را انگشست به دهان می‌گذارد. نهر سه‌ونیم تاچهار کیلومتر رادر 
زیرزمین و پیج و قوس‌های آن طی می‌کند تا برسد به دشت‌های نیمه‌ور. دهقانان قدیم 
بدون هیچ تکنولوژی آب رااز دل زمین جاری می کردند. جویروب‌ها (ییل‌دارها) یاهمان 
کشاورزان نیمه‌وری» کار را طوری تنظیم می کردند که کار در روز آخر جویروبی قبل از 
ظهر پایان پذیردو آنهبتوانن به سوی آبادی حرکت کنند. در هر حال بیل‌گردانی» جششن 
و آیبنی است‌از «آب» وبرای «آب»؛از آن دست مراسمی که در گذشته و درسرزمینی با 
شرایط آب و هوایی وفرهنگی ایران.بسیارگستردهتر از آن چیزی بوده که امروز به نها 
برمی‌خوریم. بی‌تردید» آزجه امروز برای ما باقی‌مانده. اجزای جدا مانده و گسسته‌ای ازیک 


کل فراموش شده است.رسم بیل گردانی از جمله نادرترین جشن‌های مربوط به آب و 
آبیاری است که پرسش‌های زیادی را در ذهن می‌آفریند. شواهد تاریخی نشان از وجود 
آیین‌ها و جشن‌های متعدد مربوط به آب دارند که‌دیگر اثری از آنها برجای نمانده است. 
آیبیل گردانی در روستا و میل گردانی در زورخانه‌ها و شهرها از ريشه و تباری یگانهاند؟ 
آیااین جشن و این ورزش تنها در نیمه‌ور شکل گرفته و هم در آن پایدارمانده است؟ يا 
بیل گردانی, نخست نوعی هدایت تمثیلی آب‌های آسمانی به زمین نبوده که بعدها در 
طول زمان, شکل ورزش پهلوانی به خود گرفته است؟ آیا جوی‌ها و جدول‌ها را پاکیزه 
می‌کرده‌اند تا آب‌هااز آسمان به زمین هدایت شوند؟ با همان بیل و با همان بیل‌داری 
که آب را از راههای دورو صعب‌العبور بر سر کشت‌ها و گندمزارها هدایت می‌کند. همان 
بیل و همان بیل‌داری که بیش از هر کس «آب را می‌فهمد» و بیش از هر کس دیگر 
غمخوار و پرستار آب ۳ ۱ 

مگرنه این است که او ابیار و یار آب است؟ سوالی که باید از خود بکنیم و به دنبال 
پاسخی درخور برای آن باشیم. این است که دوام و قوام این آیین کهن رادر کجا و در 
چه عواملی باید جست‌وجو کرد؟ شاید یکی از عوامل پایایی بیل گردانی» شیوه پیچیده 
و نسبتا دشوار آبرسانی و آیباری نیمه‌ور در طول قرن‌ها باشد که حفظ بعضی ارزش‌ها 
و هنجارهای موجود را موجب شده است. همچنین» صدها سال کار و تجربه لایروبی 
دشوار که بی‌گمان حدی از قدرت و مهارت افراد در کار کردن با بیل را طلب میکرده, 
سبب شده است که کار هنرنمایی بابیل به صورت یک ارزش ویژه درآید و اتوانی در این 
کار ننگ و عار به حساب پیاید 


[ همشهری‌ماه‌شماره ۴۴ ویژه‌نامهایران‌شناسی, سرزمین‌من. اردیبهشت ]۱۳۸۹‏ ۷۱ 


امامزاده! 


واز اذنا 


سفر به روستایی که نام و خاکش 
از آن امامزادگان است 


فاطمه یزدی» عکس: محمدمهدی بهمنی 
به خاطر سید احمد مدنی رسید که یک روستا با اراضی آبی مرغوب. از مال خود 
رید مر رحس و ار 
مابتعلق و در آمد حاصل از مزارع را وقف امامزادگانی نمابد که برخاک حاصلخیز 
قریه کند سفید آرمیده‌اند. که «نه بخشند و نه فروشند و مرهون نسازند و از 
سه سال یئنت احارهندهند و شر ابط مذ کور ‏ اسستهاه شاد ۱ 
پیش وقف نامه بر پوست آهو ثبت شد تا بماند و از یاد نرود و روستا نام امامزاده 
را بگیرد و بقعه سرپا بماند و کسی اجازه نداشته باشد گزند و آسیبی بر بنای 
امامزاده وارد کند؛ امامزادگانی از نسل امام حسن مجتبی*2 زید و قاسم 2 


د و 


۱ راهنمای آجری 

۶ترک آجری‌در کنار هم نشسته‌اند ودر تیزه 

گنبد یکی شده‌اند تا هم پوشش زیرین امامزاده 
راازبادوبارانو آفتاب حفظ کنندو هم را رابه 
زاثران امامزاده نشان بدهند. این گنبد از سطح 
پشت‌بام ۱۲مترارتفاع داردو از داخل ۴۰ مترویکی 
از قدیمی ترین بخش‌های‌امامزاده است.این گنبددر 
میان دشتی واقع شده که سه تپه باستانی هم دارد؛ 
کرتیلان و حسن آباد وزعفران. 


حباط تاریخ > 

حیاط این بقعه در آن پایین چهارگوشه دارد و این بالا 
هشت‌گوشه. ابن طرف معمار خوش ذوق بنا با اضافه کردن 
چهارطاق در گوشه‌هاء چهار را به هشت رسانده و آن طرف 
معمار قهار چهار گنبدخانه را به ۶ تا دایره گنبد آسان‌تر 
بر چهار ضلعی گنبد خانه بنشیند. این یکی تیموری و 
قاجاری است و آن یکی ابلخانی 


گره بر چوب ۷ 

یکی با یک عالمه ذوق و سلیقه قلم در دستگرفته و گره 
بر چوب زده و نقش‌ندازی کرده و یکی با بی‌سلیقگی رنگ 
سبزآبی تندی بر آن زده تا کمتر کسی متوجه ظرافت‌ها 

و زیبایی‌هایی باشد که بر تن سخت گردو نشسته است. 
۷سال است که آقای طاعتی نگران است که مبادا در 
ورودی هم به سرنوشت در گنبدخانه مبتلا شود 


برای زیارت امامزاده راهی استان لرستان می‌شویم و به سمت ازنا روانه. 

در ۲۰ کیلومتری شهر ازنء جاده شازند-ازنا چهار شعبه می‌شود. جاده 
سمت چپ را در پیش می‌گیریم. پس از روستای حسینآباده هر وقت گنبد 
مخروطی خاکی رنگ امامزاده را ببينیم به روستای امامزاده قاسم رسیده‌ايم؛ 
روستایی که تمام ساکنانش اجاره‌نشسین امامزاده‌شان هستند. روستای امامزاده 
قاسم؛ «آستان خلد نشان و روضه ملک آشیان امامزادگان رفیع الشان عالی مکان 
السیدان السندان الحبیبان النجیبان المظلومان زید و قاسم علیهما الجنه و 
الرضوان». 
جاده ما را تا نزدیکی امامزاده می‌برد و ضلع جنوبی امامزاده را طی می کند. ما 
در ضلع غربی و مقابل سردر امامزاده او را ترک می کنیم و او به راهش تا انتهای 
روستا ادامه می‌دهد. مکعب آجری و ساده امامزاده یک سردر گچبری دارد و یک 
گنبد آجری و دیوارهای نمور و دو سکوی کوتاه که پیرمردهای روستا بر رویش 
نشسته‌اند؛ یکی با کمر خمیده و یکی با شال سبز. چشم‌هايش را تنگ می‌کند تا 
مطمئن شود آشنا نیستیم. روی پیرنشین‌های امامزاده نشسته و زیر مقرنس‌های 
سفیدرنگ. بلند می‌شود و شال سبزش را مرتب می کند و با قدم‌های بلند به سمت 
ما می‌آید؛ «سابقه درخشانی دار این امامزاده ما ». 
به محض اینکه دلیل آمدنمان به روستا را می‌فهمد از امامزاده «معجزدار» و جد 
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عالی‌قدرش برایمان می‌گوید: «اینجانب سید جعفر میر نظامی از اولادهای سید 
احمد مدنی ملقب به میرنظام‌الاین هستم. ۹۵۰ سال پیش سید بزرگوار که از مدینه 
راهی زیارت امام‌رضا بودند. اینجو منزل می‌کنند. شب که می‌خوابن, این بزرگوارا 
میان به خواب سید احمد مدنی که آقا قبر ما اینجا مخفیه. هیچ کی از ما خبری نداره» 
فردا که میای اینجا برای نماز, یه نفر گاو سیاه سفیدی می‌اره که بشش آب وده. 
تفرجای کو مرو کشت [مین و بروضدا کرد کیره رتجاسک: 

هیچی, آقا فردا می‌بان می‌بینن خوابشسون مجسم شد اما خب اعتنایی 
نمی کنند. شب جمعه دوباره او بزرگوارا میان به خوابشون و میگن آقا سید احمد 
چرا توشکی؟ ما قبرمون اینجایه اگه قبر ما رو نمایون کردی, هفت قدم از قبرمون 
به سمت قبله می‌پیمونی» یه هزینه کلانی هم از خودمون زیر خاک داریم. 
هزینه‌مون را هم درمی‌یاری و یک بقعه و بارگاه خوبی هم به دست توانای خودت 
برامون می‌شاز ی کبک هیچ دیکرمی کویدواز جدتی می کوید که زمین را یه 
قصد آشکار شدن مدفن میکاود. خوابش رنگ حقیقت می‌گیرد و سید احمد مدنی 
می‌شود اولین زاثر امامزادگان. 

هفت قدم آن‌سوتر هم آن «هزینه کلان» را می‌یابد و شش دانگ قریه 
کندسفید را خریداری می‌کند و تمامی درآمد مزارع آن را وقف امامزاده می‌کند؛ 
«منافع و حاصل موقوفات را اولا صرف تعمیرات ضروریه قبه مقدسه و روضه 


تسس - 


رد #0۷۳ ات 


ملک آشسیان و حجرات و عمرات کنند و ترتیب ضروریات و مرمت آن سرکار به 
قدر احتیاج به احسن‌الوجوه کنند». سیدجعفر میرنظامی ۴۰سال است که مداح 
اهل بیت است و با افتخار از جدش و امامزاده روستایش حرف می‌زند؛ «سید احمد 
چندین سال اینجا زندگی می‌کنه و وقتی می‌خواد رحلت کنه, وصبت می‌کنه که 
آق منو بین این دو آقایون زید و قاسم دفنم کنید. حالا قبر سید احمد میون قبر این 
دو بزرگواره. اين امامزاده ماء امامزاده معجزداریه به لطف خداء جزء آثار ملیه, جزء 
میراث فرهنگیه....». بی‌تابی ما برای دیدن امامزاده را که می‌بیند یاد کارهایی که 
باید بکند می‌افند وراه را برایمان باز می‌کند. 


طاق‌نماهای کشیده دو طرف طاق ورودی» سردر را بلندتر از آنچه هست جلوه 
می‌دهند. پیرمرد خموده سلاممان را با سلامی کم‌حوصله جواب می‌دهد و زیر 
سردر بلند امامزاده تنهایمان می‌گذارد. بالای سرمان نیم کاسه‌های گچی‌ای از 
طاق آویزان شده‌اند. زیر کاسه‌سازی‌ها و روی دیوارسمت راست قاب‌های آجری» 
نام سه استادکار به چشم می خورد: استاد سلطان محمد و پسرش استاد حیدرعلی 
و استاد حسین بن محمود... . زیر کاسه سازی‌ها و بر بالای در هم یک کتیبه 
گچبری باارزش بوده که حالا تنها قدری از آن پیداست و باقی زیر لایه‌ای از گچ 


زمانی که رفتن این در رو از روستای تازرون 
بگیرن. از به درخت گردوبی می‌خواستن 
بگیرن. صاحب درخت اومده و نذاشته 
درختشوبیارن. خواب می‌بینه درخت 

از رشه درآومده؛ جلوی امامزاده قاسم 
آوفتاده. فرداش خودش اومده درختو اورده 


پنهان شده است. زیر کاسه‌سازی‌ها و توی قاب در ورودی مرد میانسالی سبزه‌رو 
ظاهر مشود 

در وقفنامه امده است که «صرف مایحتاج یک نفر خادم و فراش متدین که به 
جاروب کشی و دیگر خدامت روضه منوره و عمارات مشغول به آن نمایند» ابراهیم 
طاعتی ۱۷ سال است که به امامزادگان روستایش خدمت می کند. از سال‌های اول 
خدمتش برایمان می‌گوید: «وقتی نگاه خود امامزاده می کردی» یه مخروبه ای بوده 
لان بازسازی شده. هر سا از طریق میراث فرهنگی که جای تشکرو قدردانی 
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دیوارهای این امامزاده یک گوش شنوا می‌خواهد و 
یک چشم بینا تا از درددل‌ها و یادگاری‌های زاثرانی 
بگوید که از صد و خرده‌ای سال پیش تاکنون رد 
حضورشان را بر تنش گذاشته‌اند. میراث فرهنگی 
هم این بادگاری‌ها را که حالا برای خودشان میراثی 
شده و ارزش فرهنگی تاربخی پیدا کرده‌اند. زیر 
یک لابه شيشه محافظت می کند 


دار اینجا مرمت می‌شه. الان هم بیشتر خرابیاش رفع شده, یه خرابیای جزئی داره 
که ان شاءلّهاونا هم رفع بشه و آمامزاده رونق بیشتری بگیره». لبخند از لب‌هایش 
محو می‌شود؛ «اما پارسال بازسازی خوب انجام نگرفته, اینا خا کبرداری کردن و 
پوکه ریختن. جای تاسفه. هرچی از لحاظ فصل بارون دهی بارون آومده هیچ. اصلا 
آب از ناودون‌ها پایین نیومده. پوکه که آب نگه نمی‌داره. مثل سرند می‌مونه؛ باید 
روی این پوکه طرح اساسی انجام بدن و بعد روشو آجرفرش کنن». 

درهای سبزرنگ آمامزاده دو دایره و یک نیم ستون گره چینی دارند و دو کلون 
حلقه‌ای ساده. آقای طاعتی ضخامت درها را نشانمان می‌دهد و می‌گوید: «نقل 
قولیه که مردم روستااصحبت کردن و ما شنفتیم. گفتن زمانی که رفتن اين در رو از 
روستای تازرون بگیرن, از یه درخت گردویی می‌خواستن بگیرن» صاحب درخت 
آومده و گفته که امر معاش من از همین درخت تامین می‌شه و نذاشته درختشو 
بیارن. وقتی اینا هشتن اومدن امامزاده قاسم» خواب می‌بینه درخت از ريشه دراومده 
جلوی امامزاده قاسم اوفتاده. فرداش خودش اومده درختو آورده». در سبز گشوده 
می‌شود و یک هشتی سراسر سفید نمایان. چلیپای هشتی را سقفی از مقرنس‌های 
ساده و زیبا مسقف کرده‌اند. هشتی؛ ما را به حیاطی می‌برد که چهار ایوان داردو یک 
باغچه و کلی درهای بسته. ایوان روبه‌رو به گنبدخانه وایوان‌های دیگر به فضاهایی 
آرم برای نشستن و راز و نیز زائران ختم می‌شوند؛ «زمانی که می‌خواد سال تحویل 
بشه» یعنی چراغ اول سالنه از امامزاده می‌برن. از شمع خود آمامزاده روشن میکنن» 
چراغ و فانوس می‌برن خونه‌هاشون. این چراغم باید به قول گفتنی یک شبانه‌روز 
بسوزه تا خودش خاموش بشه». گوشه چادرش را لای برگ‌های کتاب دعایش 
می‌گذارد و اینها را می‌گوید. بزرگ شده همین روستا و ساکن ازناست. با بچه‌ها 
و نوه‌هایش آمده زیارت امامزاده‌ای که نورباران شدنش را در جوانی‌هایش دیده 
و برای ما از امامزاده می‌گوید؛ «از ده اطراف می‌یان» از روستای روغنی» زنگه دره 
حسینآباد سمیه. محرم و صفر خیلی شلوغه البته الان همه روزه‌می‌یان اینجا از 
آراک و ملایر و شهرهای دور و بر. روز می‌شه که ۴۰۰-۵۰۰ نفر زوار اینجا هست». 
نوه پسری مادربزرگ به کمکش می‌آید با لبخند شسیطن تآمیزی می‌خواند: «از 
روزی که قطار آومد چاپالاق, چاپالاق شده تق و لق». لب‌های خندان مادربزرگ 
از هم باز می‌شوند؛ «زمانای جلوء یه پیرمرد قدیمی بوده اینو می‌گفت. از وقتی قطار 
اومتابهابن مقطقه:مرکم به تنهر تون ما هجوم بردن: یه زمای اینج ۲ هزارنعر 
آدم زندگی می‌کردن» حالا ۳۰۰ تا بیشتر نیستن» حالا هرکی می‌خواد بره خرم آباد 
و جنوب می‌یاد اینجا زیارت می کنه می‌ره. امامزاده ما امامزاده شناسیه؛ صدا و 
سیمای لرستان گنبد امامزاده رو پشت پرده نشون می‌ده». مادربزرگ و نوه را در 
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مهمان و میزبان > 

دشت حاصلخیز جاپلق. ساکنان ترک. ارمنی. بهودی؛ 
گرجی. بختیاری و قشقایی دارد و یک بقعه و دو امامزاده. 
امامزادگانی که از سرزمین اعراب آمدند و مهمان مردم منطقه 
شدند و حالا نزدیک به هزار سال است که آنها مهمانند 

و امامزادگان میزبان. آن برج و باروی خشتی هم متعلق 

به قلعه‌ای ۱۰هزار متری بوده که سیداصولی برای اقامت 
بستگانش در جوار امامزاده برپا کرده بوده است 


ایوان تنها می‌گذارم و به گنبدخانه رومی‌کنم. 


اين بماند بادگاری 

«مرارازی است اندر دل, اگر گویم زبان سوزد وگر پنهان کنم» ترسم که مغز 
استخوان سوزد. هرکه این خط سیاه کنده جگرش را علی کب اب کند» رقم 
فقیرالحقیر حسین ولا مرحوم حسن... . در پوم دوشنبه پنجم شهر ذی‌القعده سنه 
۲ التماس دعاو....» 

دیوارهای این امامزاده یک گوش شنوا می‌خواهد و یک چشم بینا تا از درددل‌ها و 
یادگاری‌های زاثرانی بگوید که از صد و خرده‌ای سال پیش تاکنون رد حضورشان 
رابر تتش گذاشته‌اند. میرات فرهنگی هم این یادگاری‌ها را که حالابرای خودشان 
میرائی شده و ارزش فرهنگی تاریخی پیدا کرده‌انده زیر یک لایه شیشه محافظت 
می‌کند. این موزه جمع و جور خوشنویسی در کنار درهای ساده گنبدخانه قرار دارد. 
درهای ساده‌ای که رو به گنبدخانه‌ای مفصل باز می‌شود. روز گاری دو در ارزشمند 
روبه گنبدخانه امامزادگان این روستا گشوده می‌شده؛ آن‌چنان که آن را « گنجینه 
بسیار نفیس و هنرمندانه » توصیف کرده و از حکاکی‌ها و گره چینی‌هایش 
بسیار گفته‌اند. در ۷۰۰ ساله یک بار در سال ۱۳۳۶ به یغما رفته و یک سال بعد به 
امامزاده بر گردانده شده است. چشم طمع غارتگران از امامزاده برداشته نمی‌شود 
تا۲۰ سال بعد دوباره در به غارت می‌رود و این بار دیگر پیدا نمی‌شود. حالا دو در 
قهوه‌ای ساده زائران را به گنبدخانه امامزاده می‌برد. گنبدخانه‌ای که خانه ابدی 
سه پیکر مطهر و دو صندوق چوبی و یک ضریح آلومینیومی و یک عالمه کاشی 
هفت رنگ و تزئینات گچی قرن هشتمی است. 


۰ سال خاطره 

«لحمدلله چنین بارگاهی به این خوبی» باصفایی» به این مجهزی این خودش 
باعث افتخاره... ۰» صاحب صدا از پله‌ها بالا می‌آید و با افتخار ضریح ساده 
امامزاده را نشانمان می‌دهد. از پله‌ها پایین می‌رویم و کاشی‌های هفت رنگ 
دوره‌مان می‌کنند. دورتادور گنبدخانه را کانشی‌های هفت‌رنگی پر کرده‌اند که 
یادگاری‌های حاج سید محمد شفیع چاپلقی ملقب به سید اصولی هستند و 
قاجاری؛ «تو ۲۵۰سال پیش تو حجرات بالای امامزاده درس علمی تدریس 
می‌شده که از همه روستاهای اطراف می‌آومدن اینجا درس می‌خوندن و تاسیس 
مدرسه ابتدایی‌اش هم ۱۳۰۶ بوده؛ یعنی اولین مدرسه در امامزاده قاسم ساخته 
شده». آقای طاعتی در حالی که گلاب در دستگاه بخور می‌ریزد اینها را می‌گوید. 


در وقفنامه آمده است؛ «مایحتاج یک نفر عالم متدین که امامت و افاده علوم و 
مسائل ذمیه مطالبان نمایند و موذن عارف که در اوقات خمس در آن روضه شریف 


اذان گوید صرف نمایند به قدر مرتبه و عیال ایشان ». 

طاعتی از خانهعالسم در حال ساخت روستایشان می‌گوید که بسه زودی 
صاحبخانه اش می‌آید و روستایش بی‌روحانی نمی‌ماند. رد پای سید اصولی 
همه جای امامزاده هست. هرجا تعمیر قاجاری باشد. نام او هم هست. وسط 
گنبدخانه یک سکوی کاشیکاری شده هم هست که روی آن دو صندوق بزرگ 
چوبی حکاکی شده قرار دارد و یک ضریح آلومینیومی ساده. ضریح جدید را ۱۶ 
سال پیش به گنبدخانهآورده‌ان تا صندوق‌های چوبی را کسی نتواند از گنبدخانه 
بیرون ببرد. صندوق‌ها به گواه کتیبه‌هایشان در سال «سنه خمسین و ثمانمائه». 
۰ هجری ساخته شده‌اند. این صندوق‌ها و دیگر بخش‌های امامزاده ملحقات 
تیموری گنبدخانه ایلخانی‌اند. 

آسمان بالای سر صندوق‌ها یک شمسه دیدنی درد با ستاره‌های فیروزهای لعبدار 
و گچبری‌های گره چینی و یک قاب پر از اسلیمی‌های رقصان و هشت روزن و یک 
عالمه تزئینات گچبری نفیس و یک کتیبه ثلث و قدری مقرنس گچی و زمزمه‌های 
مدام حاجت‌خواهان و نیازمندان؛ نیازمندانی که بی‌شک دست خالی از اینجا بیرون 
نمی‌روند؛«و هر که از مساکین و مسافرین که وارد آستانه متب رکه گرد اخراجات 
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او به قدر مرتبه‌اش بدهند و در ایام و لیالی متب رکه» خصوصا شهر رمضان المبارک 
از مطبوخ و... اطعام مسا کین و مسافرین نمایند». حاجت خواهان هم حاجت‌های 
بسیارا زاین امامزادگان گرفته‌اند یکی اولاد نداشته و اولاددار شده یکی بیمار بوده 
و شفا گرفته» یکی کسب بی‌رونق داشته و رونق گرفته است. گنبدخانه پر می‌شود 
از خاطراتی که زاثران تعریف می‌کنند و ما گوش می‌دهیم و در آرزوهایمان دنبال 
چیزی برای خواستن می گردیم و گنبدخانه را ترک می‌کنیم. 


پار سارد 
حیاط مدام پرو خالی می‌شسود و آقای طاعتی از این سوبه آن سو می‌رود و 
رفت‌وروب می کند. مدام نگران است که مبادا کوتاهی کند و حقوق حلالش. 
حرام شود. همه چیز باید سر جایش باشد آخر واقف امامزاده فکر همه چیز را کرده 
است؛ فکر فراش و عارف و موذن و قاری و حتی چراغ؛«و آنچه چراغ و روشنایی 
به مسائل قرائت را تعیین کنند که هر صباح و مسی در درالحفاظ روضه مقدسه 
تلاوت کللام‌الّهالمجید نمایند و وظیفه مناسب حال جهت ایشان تامین نمایند». 
آقای طاعتی حساب زمین‌های وقف امامزاده را هم دارد؛ « کلا زمین‌های خود 
آمامزاده ۴۸ جفته» هر جفتی نزدیک ۵۰ هکتار دیلی جرد هم ۲۴ جفت داره سه 
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زاتران همیشکی < 

روزگاری این حیاط و آن ایوان‌ها مملو از جمعیت و سر و صدا بوده است. 
حجره‌های بالا از استاد و شاگرد پر و خالی می‌شده و حجره‌های پایین 
از زاثر و مسافر. استادها و شاگردها به مدرسه‌ها رفته‌اند و روستاییان به 
شهرها اما همچنان زاتران برای زبارت امامزاده‌شان می آیند و می‌روند 


دفتر خاطرات ۷ 

تاربخ پای یادگاری هرچه کمتر باشد. خط خوش تر است و حرف‌ها 
شاعرانهتر. قدیمی ترها اگر خط خوش نداشتند و حرف خوش. یادگاری 
روی دیوار نمی‌نوشتند اما امروزی‌ها با هرخطی و هرحرفی می‌خراشند و 
می‌نوبسند و می‌روند. بادگاری‌های دیوارهای امامزاده ۲۰۰سالی قدمت‌دارند 


ایوان سلام > 

زائران امامزاده توی این ایوان می ایستند ۴1 سلام می‌دهند و وارد 
گنبدخانه می‌شوند. این ایوان یک کتیبه ثلث نفیس دارد که حالا تنها 
بخش‌هایی از آن باقی‌مانده و بقیه زیر لایه‌ای از گچ پنهان شده است. 
خدا می‌داند قاجاری‌ها و پهلوی‌ها دیگر روی کدام یک از زیبایی‌های 


سالی یک‌برتجدیدقراردد می‌شه» ریب سالی ۵۰ هزار تومان. درسال نزدیک 
به ۴میلیون تومان می‌شه» یه چیزی نزدیک به *میلیون تومان هم تو خود ضریح 
جمع می‌شه که اداره اوقاف می‌یاد می‌بر ۵» دخل وخرجش با اوناست». این را 
می‌گوید و سنگ قبرهای تاریخی امامزده را نشانمان می‌دهد. سنگ قبرهای 
ارزشمندی که با دقت تراشیده شده و نقش‌پردازی شده‌اند؛ شانه و قیجی و سوار 
و خط خوش. امامزاده کلی در بسته دارد که روزگاری باز بوده و محل آمد و شد. 
سیدحسین نظمآبادی جلوی یکی از همین درهای بسته و کنار یکی از همین 
سنگ‌ها نشسته و از زمانی برایمان تعریف می کند که اعضای خانواده‌های منتسب 
به این سادات در امامزاده حجره داشتند و در مواقع اضطرار به آنها پناه می‌بردند؛ 
«ما خب هرچی داریم از برکت وجود اين دو بزرگوار داریم. از خطرات ارضی و 
سماوی که الحمدلّه محفوظیم از برکت ایناست. از نظر زمین لرزه و اینا اینجا 
الحمدله امن و امانه». سیدحسین هم یکی دیگر از اولاد سید احمد مدنی است. 
ساکنان این روستا بیشتر از بازماندگان این سید هستند و او از اعقاب موسی مبرقع 
است. موسی مبرقع مدفون در شهر قم. 

خورشید آسمان روستای امامزاده قاسم سرخ می‌شود و ما امامزاده «شناس»و 
«معجزدار» ازنا را با همه زیبایی‌ها و خاطره‌هایش ترک می کنیم و سه بیتی 
نعمت‌اله آنلویی را زمزمه: این مرقد منور از اولاد هاشم است/ آرامگاه نسل 


حسن, زید و قاسم است/در موسم محرم و صفرء این بقعه شریف /بهر عزای سبط 
پیمبر مراسم است/ نام و نشان این حرم و گنبد عظیم/ در بخش چاپلق» روستای 
امامزاده قاسم است. 

هست. بنای امامزاده یک پشتیبان بزرگ دارد و سرپا خواهد ماند و کسی نمی‌تواند 
امامزاده را به حال خود رها کند که به قول وقفنامه: « خلاف کننده به لعنت ابدی 
گرفتار شود» 


[ همشهری‌ماه‌شماره ۴۴ ویژه‌نامهایران‌شناسی, سرزمین‌من. اردیبهشت۱۳۸۹] ۱۷۹ 


پرواز با پاراکلايدر, آدم را اطتیعی ترتن شکل مک 


ك ۱ 


البرک روا در ام سلطا 


ی 


ورن 
ات 


2۶2 «فکر میکنی توی این هوامی‌شه پرواز کرد؟» از راننده می‌پرسم قطره‌های 

باران تند و بی‌وقفه به شیشه سواری می‌خورند و برف پاک کن مدام بالا و پایین 
می‌رود. راننده جوان گرگانی, می‌گوید: «نگران نباش.باران این موقع موقتهء زود بند 
می‌یاد. تا برسیم مینودشت آسمون صاف شده». سوی جاده سبز است انگار زمین را 
رنگ زده‌اند. ساعتی بعد از صدای راننده به خودمیآیم: «ببین» چه اکسیژنی اینجاس». 
هر دو باهم نفس عمیقی می‌کشیم, به مینودشت رسیده‌ایم؛ «محل اقامت خلبانان 
پاراگلایدر» که روی پلاکاردهای راهنمای ورودی شهر به چشم می‌آید. 


مسیرسیز 
در حاشیه جاده گرگان به مینودشست که حدود ۱۳۰ کیلومتر راه است. آدم‌های 
زیادی را می‌بینم که تا کمر توی سبزی دشت فرو رفته‌اند و مشغول کارند. اینجا 
همیشه همین رنگ است؛ تابستان و پاییز و زمستان ندارده منطقه مینودشت 
هميشه سبز است. جابه‌جای جاده دکان‌هایی هستند که نان‌های تازه‌پخت را 
لای دستمال روی هم چیده‌اند و بخار نان از لای دستمال‌ها بالا می‌زند. اطراف 
بعضی از این دکان‌ها هیچ خانه و روستایی نیست. نزدیکش یک دوراهی وجود 
دارد که راه روستایی در دل دشت سبز را نشان می‌دهد. 

باران بندمیآیدوابرها باسرعت باد دور می‌شوند. شایدامروزبتوانم تجربه‌ای از پروز 
«تاندوم» ( آنفره) داشته باشم. قبل از حرکت به مینودشت قولش رااز سلمان امیری 
که مربی است. گرفته‌ام.امین محمدی» عکاس نشریه که دیروز به پاراگلایدرسوارها 
ملحق شده این شیوه پروازی راتجربه کرده وازآن بالا عکس هم گرفته. عزمم جزم 
است که‌اگر هوا مساعد بود حتما بپرم. 

با همین فکرها مشغولم که وارد شهر می‌شویم و میدانی رادورمی‌زنيم تا جلوی 


۲ _ [همشهری‌ماه‌شماره ۴۴ ویژه‌نامهایران‌شناسی. سرزمین‌من: اردیبهشت۱۳۸۹] 


مهمانپذیر «مینو» برسیم. خلبانان پاراگلایدر اینجا اقامت دارند وهر روز برای پرواز از 
این مهمانپذیرراهی‌سایت‌های پروازی می‌شوند. بعضی از خلبان‌ها زودترازبقیه بیرون 
آمده‌اندو وسایل حجیمشان را داخل خودروها جای می‌دهند. داخل راهروی مهمانیذین 
بچه‌ها در رفت و آمدند یکدیگر راصدامی‌زنند و ساک کوله پشتی و وسایلشان رادست 
به‌دست پایین می‌فرستند.پایین» منتظربیرون آمدن خلبان می‌مانم تا برای آخرین روز 
پرواز با پاراگلایدر به تنگه‌راهبرویم. بلندی‌های زنگلاب چراغ‌تپه و تنگه‌راه بهترین 
مکان‌های این منطقه برای پروازند؛ اولی به دلیل چشم‌انداز و رودخانه نزدیکش» دومی 
به خاطر ارتفاع زیادش و سومی به دلیل شیب تند کوهی که محل پرواز است. همراه 
خلبانان پاراگلایدر و نیسان آبی رنگی که هر روز بارهای اضافی آنان را حمل میکند, 
راه می‌افتیم. امین محمدی هم که محو طبیعت اطراف شده یک بند عکاسی می کند. 
خودروها پشت سر هم مانند کاروانی جاده سبز مینودشت رابه شرق طی می‌کنند و بعد 
ازروستای شغال تیه به دوراهی جاده جنگلی می‌رسیم. 


قلب سالم پرنده 
«خسته نباشید چتربازان.» در اولین صبح پروازی» پیرمردی که در شیب تند و 
تیزء افسار قاطرش را می کشد. با لبخند دستی برای خلبانان تکان می‌دهد و با 
گفتن این جمله به آنها خوشامد می‌گوید. امسال چهارمین سال است که مردم 
مینودشت و روستاهای اطرافش خلبانان پاراگلایدر را می‌بینند و دیگر روز آمدن 
نها رامی‌دانند. حول و حوش آمدن خلبانان که می‌شود, زنان نان تازه می‌پزند و به 
همراه ماست و سرشیر محلی» در دکان‌های کنار جاده به آنها می‌فروشند. 
خودروها جاده‌های خاکیراطی می‌کنند و میان جنگل‌های انبوه خود را از پیچ‌های 
تندبالامی کشند. جلوتر سر پیچی, چند گاو آهسته وارد جاده می‌شوند. خودروها 


می‌ایستند تا چوپانشان آنها راز جاده بیرون ببرد و برای خلبانان دست تکان دهد. 
مردمی که توی راه می‌بینیم» بیشتر کش‌اورز و دامدارند و فصل بهار, کنار اين کارها 
کرمابریشم پرورش می‌دهند. آنه از ابریشم» فرش و چادرشب می‌بافند و در روزهای 
شلوغی نوروز علاوه‌بر کارهای روزمره» کنار جاده نان محلی تازه و خوراکی‌های دیگر 
هم‌می‌فروشند. 

از کنارمزارع گسترده سبز می گذریم وبه ارتفاع زنگلاب می‌رسیم. زمین با تن پوش 
سبز گیاهانش برای دویدن خلبانان آماده است تا پرندگان پس از پروازی موفق روی 
دایره‌ای که مشخص شده‌بود فرود بيایند. به این کار مسابقه هدف‌زنی می گویند. 
مسابقات پاراگلایدر در ایران فقط در رشته‌های هدف‌زنی و مسافت بر گزارمی‌شود که در 
این دوره‌از مسابقات تنها هدف زنی انجام شد. شرایط کوهستانی و هوایی اجازهاجرای 
مسابقه مسافت رابه خلبانان نمی‌دهد گرچه رکورددار این رشته سلمان امیری» در این 
گروه حاضر است. اوازآبسرد تافیروز کوه رفته وبرگشته و ٩۰‏ کیلومتر را رکوردزده.لبته 
رکوردهای جهانی خیلی بیشتر از این است.در رشته مسافت. قهرمانان سوئیسی ۴۰۰ 
کیلومتررادر ۱۱ ساعت طی کرده‌اند و رکورددار دنیا هستند. چیزی که برای رکوردزنی در 
این ورزش مهم است. ممارست و تمرین است. چرا که آموزش پروز با پر گلاید نکات 
پیچیده‌ای ندارد و احتمالا در همه دنیا به یک صورت انجام می‌شود. سلمان می‌گوید: 
«آموزش این ورزش کار چندان دشواری نیست؛ مهم ادامه کار و تعداد پروازهایی است 
که ه رکدام برای خلبان تجربه‌ای جدید است. هر کس بیماری قلبی نداشته وبه خودش 
اعتماد داشته باشد» می‌تواندبا ۲هفته آموزش مثل یک پرنده سوار بر باد شود»البته این 
آموزش برای خودش هزینه‌ای دارد. حدود ۳۰۰ هزار تومان صرف پادگیری آن می‌شود 
وخریدوسایل هم که مهم‌ترین بخش هزینههاست. همه ابزار این رشته ورزشی» یعنی 
بال (پاراگلایدر)» هارنس (صندلی)» چتر کمکی و کلاه ایمنی (هلمت) از نوع مرغوب 


آدم‌های عقاب‌نما 
پرنده روی باد برمی‌خیزد. باد توی بال‌هايش خش‌خشی 
راه می‌اندازد و آن را بلند می کند. انگار بال‌های پرنده‌ای 


غول پیکر جان می گیرند 


آغاز یک آرزو 

برای کنده شدن پاها از زمین و پرواز در آسمان باید شتافت. 
هرچه گام‌ها بلندتربرداشته شود. راحت‌تر می‌توان از زمین 
دل کند وبالاتر از زمین و دارایی‌هایش پایین را تماشا کرد 


اگر باد بیاید 


همه چیز برای عملیات مهیاست. بال‌های بزرگ پهن شده 
است و خلبان وسط و رو به آن می‌ایستد. حالا چشم‌ها به 


بادنماست. برای پروازی موفق فقط باید منتظر باد موافق بود 


حدود میلیون تومان تمام می‌شود.البته به گفته سلمان امیری می‌توان یک ست دست 
دوم خوب رانزدیک یک و نیم میلیون تومان هم خرید. 

جالب است که برای پرواز با این بال‌هاء نه محدودیت سنی و جنسی وجود دارده نه 
اندازه قد و مقداروزن مشخص. همیشه برای هر خلبانی یک بال متناسب با وزنش پیدا 
می‌شود. درایران بیش از اهزارنفربااین بال‌ها آسمان کوه ودشت و کویررادر می‌نوردند 
واز حس تعلیق در آبی آن سرشار از آرامش می‌شوند. 


حادثه درپل 

بالای تبه‌ای بلند و پوشیده از درخت ايستاده‌ايم که یک طرفش شیب تندی دارد و 
پاراگلایدر سوارها پس از دویدن روی این شیب از زمین کنده می‌شوند. بچه‌هایی 
که قصد پریدن دارنده صندلی و بال‌هایی را که «لاین» می‌نامند. از کیسه‌ها بیرون 
می‌کشند و مشغول بستن انواع طناب‌ها می‌شوند. کنار کمر هر کدام از خلبانان 
بی سیمی وجود دارد. مربیان بی‌سیم‌ها رادر دست گرفته‌اند تا با پرندگان» وقتی 
که آن بالا هستند ارتباط داشته باشند. امین -عکاس نشریه - هم لنز دوربینش را 


‌ 
+ که 


موزش پرواز.پیچیده نیست و در همه دنیا 


به یک صورت انجام می‌شود. برای پرواز با 
این بال‌ها محدودبت سنی. جنسی. اندازه 
قد و مقدار وزن وجود ندارد 


[ همشهری‌ماه‌شماره ۴۴ ویژه‌نامهایران‌شناسی. سرزمین‌من. اردیبهشت ۱۳۸۹ ۸۳ 
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جنگل از بالا 


پرندگانی که زبالای سایت تنگه راه در آسمان مینودشت یدند جنگل‌های تو درتوی پارک ملی گلستا 
این جنگل‌ها را دیده باشند 


۸ فرو دگاهی برای پرنده برتر 
مسابقات مینودشت فقط در قسمت نشانه‌زنی ب رگزار شد. 


هرکس دقیق‌تر روی این دایره خاکی فرود بیاید 

1 نده بر تر است 
> پایان یک پرواز 
پرواز با موفقیت انجام شد. حالا وقت جمع وجورکردن 
بال‌هاست. دو یک دو, فرمول پاراگلایدرسوارهای گروهی 
است. ۲نفره برای پرواز آماده می‌شوند. یک نفره پروازم ی کنند 
و در آخر ۲نفره بال‌هایشان را جمع‌وجور می‌کنند 


۰ رانن دگیی در ارتفاع 
پاراگلابدرسوارها به جاده نزدیک نمی‌شوند اما پاراموتور به 
راحتی این کار را می‌کند. این بال‌ها با موتور کنترل می‌شود و 
خلبان با آرامش و خونسردی بالای جاده در ارتفاع کم می‌راند 


عوض می‌کندتازخلبنان پر کلایدر عکس بگیرد. 

یک خلبان برای اولین پروازش آماده شده است؛ بندها را دور دست‌ها می‌اندازد و 
بال‌هابالای سرش باز می‌شود. باد که در بال‌ها می‌پیچد, وقت دویدن است؛ «به هیچ 
چیزی فکر نکن فقط بدو».ا زسلمان می‌پرسم پس به چی فکر کند؟ می‌گوید: «آن بالا 
وقتی از زمین جدا شد خودش موضوع فکر کردنش راپیدا می‌کند.الان فقط باید بدود 
وسعی کند از کاری که انجام می‌دهدء خاطره‌ای خوب و تکرارنشدنی برای خودش 
بسازد. هر پروازی حال و هوای خودش را دارد. حتی اگر ۰ ۲سال هم پریده باشی, دفعه 
بعد باز هم تکرای نیست». حرف مربی که به اینجا می‌رسد ناگهان نگران و مضطرب 
به سمتی می‌دود. 

هیچ کس متوجه پرواز حسین نشد. خودش بال‌هایش را بالا برد و شروع کرد 
به دویدن. با هیچ کدام از بچه‌ها هماهنگ نکرد و به آسمان رفته و بالا می‌رود. 
همه به‌هم ریخته‌اند؛ چرا حسین هماهنگ نیست؟ چرا بی‌سیم را جواب نمی‌دهد؟ 
حسین با سرعت پایین می‌آید. یکی از بچه‌ها مضطرب این‌ور و آن‌ور می‌دود و 
مهدی معطری که از همه قدیمی‌تر است» سواری و آمبولانس را روانه می‌کند. 
حسین مستقیم به طرف پل می‌رود. همه یکصدا فریاد می‌زنند: «حسین به راست» 
راست رو داشته باش». اما انگار نمی‌شنوده به چپ می‌رود و به پل می‌خورد. همه 
نگران حسین هستند. او به دلیل رایج‌ترین اشتباه» یعنی هماهنگ نبودن با 
دیگران, در همین روز اول مسابقات هر دو پایش شکست و از همان پایین راهی 
بیمارستان شد و خبر زنده ماندنش که جای خوشحالی داشت در بالای سایت به 
بچه‌ها رسید. بعد از سانحه حسین و شکستن پاهایش در زنگللاب» هیچ حادثه 
نگران‌کننده‌ای روی نداد تااینکه سمیرا در تنگه‌راه با بی‌سیم خاموشش نفس 
همه را بند آورد. 
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خانواده پرندگان 
«بعضی‌ها خانوادگی خلبانند؛ یعنی زن و شسوهر با هم می‌پرند.» این راسلمان 
می‌گوید. به گفته او بین خلبانان حتی زوجی وجود دارد که خطبه عقدشان در 


آسمان خوانده شده وبا بی‌سیم به عاقد وکالت داده‌اند. این زوج جوان همراه بچه‌ها 
به مینودشت نیامده‌اند اما زوج خلبان دیگری در بین ما هستند؛ حامد و سمیرا که 
هر دو پرواز را از سلمان امیری یاد گرفته‌اند. امروز اولین‌باری است که سمیرا آماده 
پرواز تک‌نفره می‌شود. همسرش حامد او را به این ورزش تشویق کرده و این 
روزها با پدر و مادر سمیرا به مینودشت آمده‌اند. پدر سمیرا هم در ۲روزی که همراه 
پرندگان بوده» برای پرواز تشویق شده و پس از مشورت با همسرش آمروز صبح 
همراه سلمان به روش آنفره پرید. من هم قرار است تا با سلمان چنین پروازی 
را تجربه کنم. فعلا وضع هوا خوب است و باد ملایمی در بادنما می‌پیچد. دیروز 
وضعیت هوا را پیگیری کردند که جهت باد را به‌سوی شمال‌شرق نشان داده بود. 
بادنمای فسفری‌رنگ هم همین وضعیت را تایید می کند اما یک ساعت بعد از 
نخستین پروازهاء بادنما مغلوب قوه جاذبه زمین می‌شود و به پایین می‌افتد. یکی 
از بچه‌ها می‌گوید: «باد افتاده» فعلا پرواز نمی کنیم. بی‌سیم‌هایتان ر خاموش کنید 
تاونبالاباطری داشته باشید». 

وبا هم عکس آنفره و یادگاری می‌گیرند. ناصر که جزو مربیان باسابقه است جمله 
معروف رابه سمیرامیگوید؛ «به‌هیچی فکر نکن فقط بدوبالای‌بلندترین کوه‌منطقه 
تنگه‌راه ایستاده‌ايم. پشت سرمان جنگلی وحشی و بکر با درخت‌های تودر تو ایستاده 
است وزیر پایمان علف‌های بلند تانزدیک زانو رشد کرده‌اند.از اینجا تا پرتگاه‌بین ۱۰۰ 
تا ۲۰۰ متر فاصله داریم. سمیراباید به‌سوی این پرتگاه بدود که فاصله‌اش تا پایین حدود 


۰متر است. سمیرامی‌دود از زمین کنده می‌شود و خودش رادر آسمان تنها می‌بیند. 
ابتدا پایین می رود بعد انگار باداو را با خود به‌سوی دیواره‌ای بلنددر جهت شمال می‌برد. 
این پایین ناگهان کسی یادش می‌افتد که تنها خلبانی کهازوقت پریدن تماس نگرفته, 
سمیراست.فاصله زبلانیست. مربی‌هافریاد می‌زنند: «سمیر خانوم به چپ..» بانگرانی 
به هم می‌گویند: (انگاربی سیمش خاموشه».سمیرایادش رفته بودبی سیم خودرا روش 
کند. حامد نگران و آشفته‌در سراشیبی تندی باسرعت زیادی می‌دود و نام همسرش را 
فریادمی‌زند بلکه صدایش را بشنود وبی‌سیمش را باز کند. یکی از بچه هانگران حامد 
می‌شود؛ «مواظب باش.اون پایین دره است!». سمیرا در هوا پیچ می‌خورد. همه دوباره 
برایش دست تکان می‌دهند و فریاد می‌کشند: «فشار زیر بالتو داشته باش.سمیرا خانوم 
چپ...». سمیرا حالا با سرعت به‌سوی صخره‌ای بز رگ پیش می‌رود. صدای سلمان از 
بی‌سیم بیرون می‌ید. اودر پرواز است اما انگار توانسته بایی‌سیم خلبان تازه‌کا ارتباط 
برقرار کند؛ «سمیرا خانوم آروم باش. هی چ‌کاری نمی‌خواد بکنی, فقط یه کم چپ رو 
داشته باش آفرین!». سمیرا خود را پیدا می کند و کنترل اوضاع رادر دست می‌گیرد. 
سلمان هنوز مشغول روحیه دادن و آرام کردنش است: «کارت از شوهرتم بهتره. لذت 
ببر.از پرواز لذت ببر. تو عادت داری اولش به آدم سکته‌بدی؟». 

امین عکاس ما که حالابعد از آن همه شاترزدن نفسی چاق می‌کند» می‌گوید: «آن 
بالا نهباد رامی‌فهمی» نه سرعت را؛ پرواز یعنی همین؛ زمین کوچک می‌شود و ادم ازاد 
و رها. احتمالا برای همین است که خلبان‌ها حواسشان از کوه‌و پل پرت می‌شود».او با 
سلمان پریده است؛ حرفه‌ای‌ترین خلبانی که در جمع ماست. سلمان پرواز راز نوجوانی 
آغاز کرده است و همه زندگی‌اش درپریدن خالاصه می‌شود. شاید دلیلش پدر و عموبش 
هستند که هر دو جزو نیروهای هوابرد نظامی بودند و پرواز کردن بخشی از شغلشان 
بوده است.پاراگلایدر ده بعد از جنگ جهانی دوم برای آموزش نظامیان طراحی شده 


بود و در ایران هم مثل تمام دنیا مختص نظامیان بوداما با گذشت زمان این بال‌ها به 
وسیله‌ای برای‌هیجان و تفریح تبدیل شد.هر روز علاقه‌مندان این رشته بیشتر می‌شوند 
آماهمچنان قهرمانان سوئیس برترین خلبنان دنیا هستند و مسابقاآکروباتیک جالبی 
برگزارمی‌کننددرایران این سبک مسابقات اجرانمی‌شودو تعداد خلبان‌هایی کهبتونند 
عملیات آکروباتیک را خوب اجرا کنند به ۸نفر هم نمی‌رسد. اما اگر این ورزش توسعه 
پیدا کند و خلبانان بیشتری گواهینامه بگیرند تعداد حرفه‌ای‌ها هم زیلدمی‌شود و شاید 
بتوان در همه‌سبک‌ها مسابقه برگزار کرد. متاسفانه خیلی‌هافکر م ی کنند دانستن فوت 
وفن این ورزش آنان را به راحتی حرفه‌ای میکند و می‌توانند به همه سبک‌ها بپرند 
اما این طور نیست؛ هر خلبانی برای حرفه‌ای شدن به تجربه پروازهای مکرر در شرایط 
هوایی مختلف نیاز دارد. 


ریسک لذت‌ ومرگ 


این ورزش فوت و فن خود را دارد؛ همان‌طور که اصطلاحات مخصوص خودش رأ. 


یکی از خلبانان بدون هیچ هماهنگی با 
دیگران پرواز می‌کند. بی سیمش هم جواب 
نمی‌دهد. همه به هم ربخته‌اند 
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وجود دارد؛ برخاستن رو به باد [روبه‌روی باد و پشت به بال)» رو به بال (روبه‌روی 
بال و پشت به باد) و پرواز به کمک طناب و وبنچ. روش سوم در محل‌هایی اجر 
می‌شود که فاصله زیادی تا مناطق کوهستانی یا بلندی‌های مناسب دارند. 
برای دشن پروازی سالم‌وبی‌دردسر.بايدبدانيم‌در کدام‌هوابهترمی‌پریم؛علاوهبر 
آن بایدبامربیان در تماس باشیم و همه کاره راهماهنگ کنیم؛ «اگر این مسائل رعایت 
شود پرواز فقط شوق دارد و لذت. اما اگر این نکته‌هارارعایت نکنیم. زندگی‌مان تبدیل 
به ریسک ماندن و مردن می‌شود». اینها را مهدی معطری می‌گوید که پیشکسوت 
پاراگلایدر ایران است و تاکنون در کشورهای زبادی پرواز کرده. وقتی برای ناهار روی 
زمین سبز دور هم می‌نشینیم او از خطرهایی می‌گوید که خلبانان را تهدید می‌کند: 
«ممکن است بعضی از خلبانان به دلیل چرخش واز دست دادن هوشیاری وفرار خون 
از مفزه غش کنند واز هوش بروند.در این لحظه‌ها راهنمایی‌های مربی به راحتی آنان را 
نجات می‌دهد. مهم‌ترین نکته در این ورزش, این است که در هوای طوفانی و باد تند. 
بهترین مکان زمین است».خطردیگری که خلبانان رادر هواتهدیدم ی کنده جمع‌شدن 
بال‌هاست که‌البته وقتی بادشدیداست رخ می‌دهد. مهدی می‌گوید: «اين حادثه بیشتر 
برای بال‌های قدیمی اتفاق می‌افتد. بال‌های جدید طوری طراحی شده‌اند که بدون 
دخالت خلبان به حالت اولیه برمی گردند اما اگربال قدیمی باشد وبادآن رابرگردانك باید 
بلافاصله وزن خود را به طرف بال سالم انداخته وبا دقت زیاد طناب‌های مرتبط با آن را 
که «برک» نامیده می‌شود» کمی بکشند تابه حالت اولیه بر گردد.اگر بال با این روش به 
حالت اولیه برنگشت. می‌توان با پمپ کردن بال خراب‌شده به پر شدن آن امیدواربود. 
همه‌اين کارها باید با آرامش انجام شود. عجله کردن در این مواقع مانند دست و پازدن 
شخص غرق شده آسیب بیشتری به خلبان می‌رساند». 

به گفته مهدی انتخاب فصل مناسب برای پرواز» هم جلوی خیلی از خطرها را 
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نیسان پرند گان 

خلبانان بار و بندیلشان را گذاشته‌اند پشت نیسان. بیشتر 
مردم این منطقه کوهستانی به دلیل صعب‌العبور بودن جاده 
از الاغ و نیسان به عنوان م رکب استفاده می کنند 


بچه کوالا 
بعد از اينکه امین محمدی. عکاس مجله همراه 

سلمان- قهرمان مسابقات- پربد. گفت:«انگار یک بچه کوالا 
به مادرش چسبیده و با خیال راحت از درختی به درخت 
دبگر می‌برد» 


می‌گیردو هم لت بیشتری به خلبان می‌دهد؛ «بهترین فصل برای پرواز حرفه‌ای 
تابستان است.در هوای گرم‌با استفاده‌از تکنیکی به‌نام «نرمال‌گیری» می‌توان با کمک 
بادبه ارتفاع زیادی رفت. خلبان‌های حرفه‌ای در دنیا هزاران متر بالا می‌روند». جالب 
است که‌بالاترین رکوردی که در ارتفاع شکل گرفته بازهم از آن یک قههرمان سوئیسی 
است که توانست با پاراگلایدر هزار متر از قله آورست بالاتر برود! 

سمانامیری پروازش تمام شده و منتطرم رگد الایکوهتا همراهش پرواز 
«تاندوم»- آنفره را تجربه کنم اما ابرها باهجوم خاکستری‌شان,» آبی آسمان را 
می‌بلعند پیش می‌آیند همه پروازهای بعدازظهر لغومی‌شودومن با حسرت به خلبنان 
پاراگلایدرنکاه میکنم که وسایلشان را جمع‌وجور می‌کنند و در صندوق عقب خودروها 
می‌گذارند تاآخرهفته آینده‌در غرب تهران (محدوده شهران و جنت‌آباد) یاارتفاعات تلو 
آبسردو آبعلی پرواز دیگری انجام دهند. هر وقت آسمان به آنان اجازه پرواز دهد» درنگ 
نمی‌کنند. آخر هفته‌ها می‌توان خلبان‌های زیادی رادر اطراف شهرهای مختلف ایران 
دید که پروازی جدیدرادر آسمان تجربه می‌کنند.این‌با نشد که بپرم اما دریکی ازاین 
آخرهفته‌های پیش‌رو حتما پرواز با "بال را تجربه می‌کنم 


خطری که خلبانان را تهد ید می کند. 
جمع‌شدن بال‌هاست که البته وقتی باد 
شدید است باید با خونسردی و دقت زیاد 
طناب آن بال را کمی بکشند 


رسمه 


۳۹ 
و 


فراگیری یک زبان خارجی طبق نظر کارشناسان با یادگیری و مرور لغات آن زبان. پایه ریزی شده و کاربردی می شود. 


در روشهای متداول و معمول, یادگیری زبان خارجی با صرف هزینه‌های گزاف و زمانهای طولانی و مشکلات حضور در 
کلاس با استفاده از ابزار کمک اموزشی. مواجه است. 


شیوه نوین اموزشی قاصدک. روشی است برای فراگیری زبان با صرف هزینه‌ای باور نکردنی و بکارگیری زمانهای هدر 
رفته در طول روزء در هر جا و با استفاده از گوشی تلفن که هميشه همراه شماست. 


لغات و اصطلاحات کاربردی زبان انظیسی (سطم مقدماتی) ۸۷۷ 5۱18 ۴۳۵۰۰ ۸ ٩۱18۶‏ ۱۶۹۰۰ 

لفات و اصطلاحات کار بردی زبان انکلیسی (سطم متوسط)] ۷۷ ٩۱۶ ۷ ۳۵۰۰ ٩۱۶‏ ۱۶۹۰۰ 

لغات و اصطلاحات کاربردی زبان انکلیسی (پیشرفته _ تافل) ۷ ٩5۱ ۴۳۵۰۰ ٩‏ ۱۶۹۰۰ 
شیوه نوین آموزش 


تبلیغ در راهنمای همشهری موتر و مفید است 
با لهس ایس کی 
جامع‌ترین نیاژزمندییای ایرانی 


برای سفارش آ گبی در تبران با شماره‌ی شبانه روزی و رایگان ۱۸۱۹ و در سایر نقاط کشور با دفاتر سرپرستی روزنامه‌ی همشیری تلفنی تماس بگیرید 
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2 .* قم تماشا کنبد تا نرفته‌اند حبات وحنقد زهمسایکی: 
راهتََایْ زباوت» بناده‌روی وخرید راهنمای بازدید از موزه‌های راهنمای بازدیکا انا 00 جبوانات 
دربازارو بافت تاربخی قم کاخ سعداباد باخ‌وحش آژم قهران 


سلطان‌سنگی 

شیر سلطان جنگل است و 
مجسمه‌اش نماد باغ‌وحش. برای 
همین هم این تندیس‌ها که 
روزگاری سردر باغ‌وحش تهران 
را در روبه‌روی پارک ملت تزئین 
کرده بودند. هنوز هم در ورودی 
باغ‌وحش ارم تهران قرار گرفته‌اند 


ی ۳ 


قفس مابانه 

خرس ‌قهوه‌ای یکی 
از پرطرفدار ترین 
جانوران باغ‌وحش 
است؛ جانور ی 
بزرگ قوی و 
پرتحرک.به‌طور 
عادی‌بیشتر 
خرس‌قهوه‌ای در 
شب است. اما 
قفس. رفتار جانور 
را تغییر می‌دهد. 
برای همین هم 
این جانوران هر 
ساعتی که شد 
می‌خوابند و 
هروقت هم که شد 
قدمی در قفس 
خود می‌زنند 


گور یکت راه 


این همان گوری است که بهرام -پادشاه ساسانی-به خاطر علاقه به 


شکارش, بهرام گور لقب گرفت. گورایرانی با نام علمی 


ور ترهزوجمت(عتا هت بر خلاف همنامش راه‌راه عمودی ندارد و تنها یک 
خطی‌افقی بر پشت کمر خود دارد. این جانور زیبا به علت شکار و از بین 


کیلومتر چهاراتوبان تهران-کرج؛از تهران که به سمت 
کرج بروید قبل از پارک چیتگر. اینجا پارک ارم است؛ 
مکانی که باغ‌وحش ارم در آن قرار دارد؛ بزرگ‌ترین 
باغ‌وحش ایران. غیر از اینکه باید برای خودتان بلیت 
تهیه کنید برای وسایل نقلیه خود هم باید هزینه‌ای را 
بیردازید. ورودیه نفری ۱۵۰۰ تومان است. البته این 
نصف می‌شود. قیمت ورودی هر دستگاه اتومبیل 
سواری در روزهای شسنبه تا چهارشنبه آهزار تومان و 
هر دستگاه مینی‌بوس و بزرگ‌تراز آن در کل ایام هفته 
۴هزار تومان است.البته این قیمت هم برای اردوهایی 
نمی‌شود و رایگان است. نگران جای پارک هم نباشید. 
از مساحت هفت هکتاری باغ‌وحش» نو هکتار آن برای 
پارکینگ اختصاص بافته است.باغ‌وحش هم همه روزه 
به غیر از روزهای تاسوعاء عاشورا و ۲۱ ماه رمضان در 
این ساعت‌ها باز است: در فصل بهار از ساعت ٩‏ صبح تا 


رفتن محل سکونت‌اش در معرض خطر انقراض گرفته است 
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۰ بعداز ظهر و تابستان‌هااز ٩‏ صبح تا ٩‏ شب در نیمه 
دوم سال هم از ۹ صبح تا ۴ بعدازظهر. فراموش نکنیداگر 
تصمیمتان برای رفتن به باغ‌وحش ارم جدی شد حتمایا 
صبح‌بروید یاعصر. چون اگر ظهر بروید بیشتر حیوانات 
در آفتاب گرم این روزها لم داده و خوابیده‌اند. 

از باغ‌وحش قبلی تهران» به غیر از حیوان ات زنده دو 
پادگاری دیگر هم به باغ‌وحش ۱۸ ساله ارم منتقل 
شده؛ دومجسمه شیر که روز گاری روبه‌روی در ورودی 
باغوحش‌قبلی بودندو روبه پارک‌ملت فریادمی‌زدند این 
دوشیرسنگی حالا درست روبه‌روی در باغ‌وحش نصب 
شده‌اند یعنی در تنهامسیرورودو خروج این مکان.مسیر 
بازدیداز حیوانات طوری طراحی شده که هنگام ورودو 
خروج بتوانید تمامی حیوانات را ببینید واز همان مسیر 
ورود خارج شوید.باوجوداین طراحی مسیر بازهم بهتر 
است از همان ابتدا نقشه باغ‌وحش رااز اطلاعات ورودی 
بگیرید تادیدن بعضی از حیوانات رااز دست‌ندهید. 


۴ _ [همشهری‌ماهشماره ۴۴ ویذه‌نامهایران‌شناسی, سرزمین‌من» اردیبهشت۱۳۸۹] 


بیشتر از ۸۰۰ جاندار از ۱۱۱ گونه مختلف در 
قفس‌های کوچک و بزرگ باغ‌وحش ارم زندگی 
می‌کنند؛ از گونه‌های مختلف پستانداران» خزندگان» 
ابزیان و پرندگان. حدود ۶۰درصد این حیوانات 
بومی ایران و باقی از نقاط دیگر دنیا به خصوص 
آفریقا به ایران آورده شده‌اند. شاید بخواهید بدانید 
چرا این حیوانات و چرا حیوانات دیگر نه؟ مهم‌ترین 
دلیل انتخاب گونه‌ها رامی‌توان شرایط آب و هوایی 
دانست. چون مطمئنا با شرایط فعلی تهران نه 
پنگوئن در آن زن ده می‌ماند و نه زرافه. هر چند 
آمروزه با مجهز کردن باغ‌وحش‌ها به دستگاه‌های 
پیشرفته چنین امکانی وجود دارد اما هنوز در ایران 
ازاين امکانات خبری نیست. برای همین مسوّولان 
به سراغ حیواناتی می‌روند که بتوانند در این آب و هوا 
زندگی کنند. هر چند قرار است در چند سال آینده 
با مجهز شدن باغ‌وحش دو زنجیر فیل به حیوانات 
اضافه شسود. البته گویی باید برای این حیوانات 
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جذاب حیاتوحش 
قفس میمون‌ها نزدیک ورودی باغ‌وحش است و به 
همین دلیل جزو اولین جانورانی هستند که به چشم 
می‌خورند. این بابون کوچک که در حال خوردن موز 
است همه را به خود جلب کرده 


بیشتر از ۸۰۰ جاندار از ۱۱۱ 
گونهمختلف درباغ‌وحش 
آرم‌زندگی میکنن د که حدود 
۰ درصد این حیوانات بومی 
ایران و بافی از نقاط دیگر 
دنیا اورده شده‌اند 


خوشحال بود که قرار است تا چند سال دیگر از 
این خانه‌های تنگ به مکانی بزرگ‌تر انتقال داده 
شوند. مدتی است که مدیریت شسرکت ارم سبز 
توانسته زمینی ۸۵۲هکتاری را در منطقه کوهسار 
تهران از منابع طبیعی دریافت کند. قرار است اگر 
همه برنامه‌ها طبق زمان‌بندی مشسخص شده 
پیش برود از چهار تا پنج سال دیگر یک چهارم این 
مساحت به خانه حیوانات اختصاص پیدا کند؛ یعنی 
به جای ۵هکتار کنونی» باغ‌وحش جدید ۱۳ هکتار 


فهرست حیوانات باغ‌وحش 

شیر بر پلنگ. روباه» شغال, کفتار گربه جنگلی, گربه خانگی. گرگ و سیاه گوش. 

خزر شتر دو کوهانه, قوج ومیش البرز, کل وبز کوهی, گور ایرانی, گوزن خالدار, گوزن قرمز گوزن خالدار اروپایی وایرانی» 

گوسفند سر سیاه.مارال, والارو(شبیه کانگورو) وشترمرغ. بابون خرس قهوه‌ای. شامپانزه» رزوس و گراز. 

اردک سر سبز.بوقلمون, توراکو, دال, درنای تاجدار, دلیجه. سار گپه بالابان سنقر گندمزار شاه بوف شترمرغ. 

طاووس, عقاب طلایی, غاز خاکستری, فلامینگو, قر قاول سیلور و طلایی و معمولی,قو, کبک کبوتر سفید دم چتری, ک رکس 

مصری.مرغ شاخدارومرغ عشق. خرگوش, خوکچه هندی, سنجابایرانی. موش سوری موش رت وهمستر 
طلابی. تمساح پوزه کوتاه باگاندو بزمجه افعی. مار پیتون مار شلاقی. مار کبراء بله مارومارمولک آگاما: 

گربه‌ماهی آفریقابی لاک پشت خاردار لاک صاف.ماهی اسکار. ماهی پنگوسی. ماهی پیراناو ماهی‌دهان خر گوشی. 


آهواسبچه 


درباچه پرندگان آبزی 


طاووس 


پرندگان دانه‌خوار 


آکواربوم آبزیان و خزندگان 
تمساح یش گوزن خالدار ‏ رزوس 
روباه . شغال .گرگ . کفتار 
۳ درنای تاجدار 
طاووسک .گربه خانگی. طوطی 
سک ورس ی سارک 
بالابان . بابون . عقاب طلابی . دال 
کور کور . دلیجه 
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قفس تنک سلطان 

کافی است تا صدای غرش‌شان را از دور بشنوید 
تاخود راسریع به قفس آنها برسانید. تماشای 
شیرهای‌نر و ماده آفریقایی که متاسفانه در قفس‌های 
کوچکی قرار گرفته‌اند هميشه از پرطرفدار ترین 
بخش‌های باغ‌وحش ارم تهران است؛ شیرهای نری که 
در قفس‌های جداگانه برای هم شاخ و شانه می‌کشند و 
با مستقیم چشم در چشم بازدید کنندگان می‌دوزند 
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رزوس, بابون و شامپانزه که همگی آنها را معمولا 
میمون می‌دانند از جذاب‌ترین حیوانات برای مردم 
هستند. این حیوانات باهوش با برقراری ارتباط با 
بازدید کنند گان» آنها را برای مدت طولانی‌تری در 
کنار قفس های خود نگه می دارند. 

رتبه بعدی رامی‌توان به شیرهای آفریقایی» پلنگ 
ایران و ببرسیبری باغ‌وحش داد صدای نعره شیرهای نر 
در مقابل هر قفسی که ایستاده باشید شما رابهسمت خود 
می‌خواند. قفس این پستانداران درنده‌در کنارپلنگ ویبر 
یکی از دیدنیترین نقاط باغ‌وحش است. تعداد شیرها 
زیاد است؛ البته تعجب نکنید. چرا که عمر خاندان این 
شیرهای آفریقایی درایران به ۵۰سال می‌رسد هر چند 
دراین میان هم شیرهای دیگری آورده شده‌اند تا توله‌ها 
هم‌خون نباشند. اما چهار قفس کوچک برای شش ماده 
شیروپنج شیرنرمکان کوچکی است.لبته دیدن سلطان 
حیوانات از نزدیک باعث می‌شود برای لحظاتی یادتان 
برود که این حیوان ات عظیم‌الجثه در چه مکان تنگی 
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اگر غذا خوردن حبوانات 
وحشی برابتان جالب است 
روزهای زوج را برای دیدن 
انتخاب کنید چون در این 
روزها از ساعت ده تا بک 
ظهر به آنها غذامی‌دهند 


روزهای زندگی خود را به سر می‌برند. اگرغذا خوردن 
این حیوانات برایتان جالب است روزهای زوج را برای 
دیدن انتخاب کنید چون روزهای زوج از ساعت ده تایک 
هر می‌توانید غذا خوردنشان راتماشا کنید هفتهای ۱۲ 
الاغ‌برای‌سیر کردن شیرها به همراه دیگر گوشتخواران 
باغ‌وحش کشته می‌شوند. می گویند گوشت الاغ برای 
این جانوران بهتر از هر نوع گوشت دیگری است. مراقب 
باشیداگرشیرایستادو پشتش رابهشما کردحتماازقفس 
فاصله بگیرید چون ممکن است درا داشته پاشد و شما 
زا مت کفای 


یادتان باشد قبل از اينکه به قفس شیرها برسید قفس 
دیگری‌هم هست؛قفسی بزرگ‌تروطبیعی‌تر, کف آن به 
جای کاشی خاک است و سبزه وسقفش آسمان.اینجارا 
شاید بتوان هواخوری گربه‌سانان بزرگ دانست.هفته‌ای 
یک روز نوبت هر گروه است تابتوانند کمی راه بروند و 
بچرخند. روزی که مابه باغ‌وحش رفتیم نوبت ببریکساله 
باغ‌وحش بود؛ ببری که وقتی توله‌ای یک ماهه بود به 
قیمت ۱۱ میلیون تومان از باغ‌وحشی در تایلند خریداری 
شدعلف‌هایاین قفس‌طبیع ی آن‌قدر بلندنیست که‌نتوان 
ببرراد لابه لای آنهادید که‌ازدوربه کمین بازدیدکنندگان 
نشسته است. این ببر از آنجا که نیمه‌بالغ است و هنوز به 
محیطباغ‌وحش خونکرده شیطنت وبازیگوشیاش تمام 
بازدید کنندگان را جلب می کند.یکی از مسوّولان مراقبت 
ازاین ببر آقای اسفندیار صادقی است که سابقه ۲۵سال 
کار در باغ‌وحش تهران‌دارد.اگرازاو بخواهید ووقت داشته 
باشد شایدقبول کند که نزدیک حصار اصلی ببر شودوبااو 
بازی کند.صحنه بسیار جذابی است. 


[ همشهری‌ماه‌شماره ۴۴ ویژه‌نامهایران‌شناسی, سرزمین‌من. اردیبهشت۱۳۸۹] ٩۷‏ 


بز رگ‌ترین 
گربه جهان 

این گربه‌سان زیبا 
از دسته بزرگ‌ترین 
گربه‌سانان جهان 
است؛ یک ببر 
سیبری نیمه‌بالغ که 
تازه به باغ‌وحش 
ارم تبهران آمده 
است. امر وژه 

این جانور که نام 
علمی‌اش 

عتچتا مبعلا مج 
222 است فقط 
در منطقه حفاظت 
شده‌ای در شرق 
سیبری زندگی _ 
می‌کند و نسل آن 
در خطر انقراض 
قرار دارد 


پرنده شعرا [ 
این کبک خوش خرامان ادبیات فارسی است؛ پرنده‌ای وحشی که | 


در کوهستان زندگی می‌کند و قدرت پروازش کم است. کبک را 
زیست‌شناسان با نام علمی</06۳0 ۳۵۲0/۲ می‌شناسند. اما شما حتما 
بارها در شعر به نامش برخورده‌اید: «دیدی آن قهقهه کبک خرامان حافظ 


مر بی‌پرواز 
شترمرغ‌ها با آن گردن‌های کشیده و 
طرز راه رفتن‌شان موجودات جذابی 
هستند که در باغ‌وحش ارم تهران 
بازدید از آن‌ها پرطرفدار است. این 
پرنده بی‌پرواز, بزرگ ترین پرنده 
جهان محسوب می‌شود که می‌تواند 
با سرعتی حدود ۶۵ کیلومتر در 
ساعت بدود 


اگر به پرندگان بیشتر از حیوانات دیگر علاقه 
دارید بهتر است صبح را برای بازدید از باغ وحش 
انتخاب کنید. صبح‌ها پرندگان سرحال ترند و 
می‌توانید صدایشان را بسنوید. البته اگر دیدن 
شاه‌بوف‌هایزیبا را ترجیح می‌دهید باید شب آمد 
که زندگی این پرندگان شروع می‌شسود. به غیر از 
شاه‌بوف‌هاء دیدن عقاب‌های طلایی هم خالی 
از لطف نیست. روزهای زوج بین ساعت ۱۰ تا 
یک بعدازظهر هم می‌توانید غذا خوردن پرندگان 
گوشتخوار را از نزدیک ببینید. البته در قسمت‌های 
دیگر از مسیر دیدن حیوانات باغ‌وحش پرندگان 
دانه خوار. طاووس و فلامینگوها هم خواهید دید. 
همچنین در دریاچه پرندگان آبزی هم گونه‌های 
مختلفی از قوء اردک و مرغابی هم آزادانه به زندگی 
خود ادامه می‌دهند. 


که ز سر پنجه شاهین قضاغافل بود.» | 


۰۹ 


وارد باغ‌وحش که شوید روی اولین کیوسک 
اطلاعاتی تابلویی نصب شده برای کسانی که 
می‌خواهند حیوانی را از باغ‌وحش بخرند. اگر به 
نگهداری حیواناتی نظیر ببر و پلنگ یا تمساح 
علاقه دارید» باید اول از مراحل گرفتن مجوز از 
طرف سازمان محیطزیست رد شسوید چون اين 
حیوانات فقط به باغ‌وحش‌های دیگر یا مراکز علمی 
و تحقیقاتی داده می‌شوند. شما اینجا می‌توانید 
خرگوش» سنجاب يا کبوتر بخرید؛ حیواناتی که در 
خود باغ‌وحش به دنیا آمده‌اند و امکان نگهداری از 
آنها در خانه و آپارتمان هم وجود دارد. 


۸ [همشهری‌ماشماره ۴۴ ویده‌نامهایران‌شناسی, سرزمین‌من: اردیبهشت۱۳۸۹] 


۹ 


خیلی از بازدیدکنندگان باغ‌وحش فکرم ی کنند که فقط 
می‌تواننداز حیوانات داخل قفس دیدن کننداما مطمتنا 
اگر بداند پشست قفس شسیرها چندتوله شیر وجود 
دارد که می‌توانند آنها را بغل کنند و عکس یادگاری 
بگیرند از خیرش نخواهند گذشست.اگر به حیوانات 
علاقه داشته باشید می‌دانید که لذت در آغوش گرفتن 
یک توله شیر چقدر می‌تواند هیجان‌انگیز باشد. البته 
فراموش نکنید که بایداول نترسید و بعد هم دوستشان 
داسته باشید وگرنه امکان دارد روی دستتان یک 
یادگاری کوچک بگذارن د.از عکس یادگاری با توله 
شیرها که بگذریم» می‌توانید به سراغ مار پیتون بروید. 
تنها در هند نمی‌توان مار را دور گردن انداخت اینجا 
هم می‌توان با این مار بزرگ عکس یادگاری گرفت. 
حتی اگر خیلی نترس هم نباشید می‌توانید از مراقب 
قفس مار وقت غذا خوردنش را بپرسید تااز نزدیک 
شاهد شکار خرگوش زنده توسط مار پیتون باشید. 
زیاد تحت تاثیر قرارنگیرید و دلتان برای خرگوش 


لاشه‌خوار 
سر بی‌پر و تاس این حیوان یکی از نشانه‌های 
کرکس‌بودن‌اش است؛ جانوری تیزپرواز دوربین, با 
منقاری قوی گردن و سری سخت و بال‌های پهن 
بزرگ, که در نواحی کوهستانی زند گی می کند. 
از آنجا که این جانور بیشتر از لاشه برای تغذیه 
استفاده‌م ی کند. به لاشخور معروف است 


را که دوست دارید مانند 
خرگوش. همستر یا کبوتر 
بخرید؛ حیواناتی که در خود 
باغ‌وحش به دنیا آمده‌اند 

و امکان نگهداری از آنها 

در خانه و اپارتمان هم 


وحوددارد 


بینوا نسوزد چون این همان کار طبیعت یا همان راز 
بقاست. دیدن این صحنه شکار هم می‌تواند برای 
برخی از بازدید کنندگان جذاب باشد. اما اگر زیاد اهل 
خطر نیستید و به حیوانات وحشی هم خیلی علاقه 
نداریده می‌توانید به محل نگهداری شسترها بروید. 
دو شتر دوکوهانه درهمان محل ورودی باغ‌وحش 
زندگی می‌کنند که اگر بخواهید» مراقب قفس» اجازه 


یک سواری کوتاه رابه شما خواهد داد. شاید هم بتوانید 
یک بچه شامپانزه ی رزوس رآ بغل کنید. 

از گرفتن عکس پادگاریو بغل کردن حیوانات که 
بگذریم» یک سالی است در کنار دریاچه ارم رستورانی 


افتتاح شده که به غیر از بوفه‌های مختلف محوطه 
باغ‌وحش» می‌توانید در آن ناهار ی شامی هم بخورید. 
همچنین اگر می‌خواهید جشنی متفاوت و با حضور 


و ها نس ۱۳ ۳ مه اه ۱7 ۱ و ها بر مد 
1 ۲ ۳ 15 6 5 ۳۰۳۳۲۲۲ 
۱۱1 ۱ اوا ا اقلفف ۱1۱ ۳۱۰۱ 
- ۲۰0115515151 


برخی حیوانات داشته باشید. می‌توانید با پرداخت 
هزینه یکی از این حیوانات را به همراه مراقب برای 
مدتی اجاره کنید؛ البته یک طاووس یا میمون راء 
نه یک شیریا ببر از اینها گذشته, زمین بازی نسبتا 
بزرگی هم برای کودکان وجود دارد که می‌توانید در 
آن فرزندانتان را مشغول بازی کنید تا خودتان کمی 
استراحت کنید. 


[ همشهری‌ماه‌شماره ۴۴ ویژه‌نامهایران‌شناسی, سرزمین‌من. اردیبهشت ]۱۳۸۹ ٩٩‏ 


" شیربغل کنید! 


یکی از جذاب‌ترین 
بخش‌های بازدید از 
باغ‌وحش ارم تهران» 
بغل کردن توله 
تدارا 
به این کار هستید 
آقای‌صادقی را که در 


! تصویرمی‌بینید پیدا 


کنید تابه شما بگوید 
که چگونه می‌توانید 
این کار را انجام 
دهید. آقای‌صادقی 
ازباتجربه‌ترین 
مراقب‌های حیوانات 
در باغ‌وحش است و 
مسوول غذا دادن به 
شیرها 


خودنمای‌رنگارنک 


اگر شانس بیاورید 
می‌توانید باز شدن 


| پرهای یک طاووس نر 
*| رااز نزدیک ببینید. 


این گونه طاووس که به 
طاووس‌هندی 
(وتتاعاعتت ۲۵۲0) 


| معروف است. بومی شبه 


قاره هند است. این پرنده 
معمولازمانی پرهایش 


| رامی‌گستراند که 
می‌خواهد در مقابل ماده 


خود که فاقد این گونه 
پرهاست خودنمایی کند 


آشغال, سنگک و غذا ممنوع! 


غذا دادن به حبوانات ممنوع است. با اينکه این جمله در گوشهو کنار 
باغ‌وحش ارم تهران نوشته‌شده و بلندگوها هم آن را به دفعات اعلام 
می‌کنند اما باز هم خیلی‌ها نه تنها برای حبوانات غذا می‌اندازند. بلکه به 


رزوس باهوش 
رزوس‌ها از باهوش ترین موجودات 
هستند. بسیاری از آنها در آزمایش‌های 
زبست‌شناسی و روان‌شناسی مورد 
استفاده قرارمی گیرند.ماکاک رزوس 
توت 1/2 عبوعل) که معمولا میمون 


رزوس نامیده‌می‌شود. قهوه‌ای یا 
خا اکستر ی‌است 


شت رکم‌یاب 
از این شتر دو کوهانه بالغ و بزرگ در 
ابران کمتر از بکصد نفر مانده که آنها 
هم در حال انقراض جدی هستند. از 
آنجا که این شترها در باربری بسیار 


تحمل پذبرند. در قدیم مورد توجه 
کار وان‌ها بوده است 


۰۹ 


«از غذا دادن به حیوانات خودداری کنید»؛ این 
جمله‌ای است که روی تابلوهای آبی رنگی نوشته و 
به تمام قفس‌ها نصب شده است. در هر ساعت هم 
از بلندگوهای باغ‌وحش یکی از مسوّولان مربوطه از 
بازدیدکنندگان می‌خواهد که از غذا دادن به حیوانات 
خودداری کنند. اما گویی لذت دیدن غذا خوردن 
حیوانات مقابل چشمان ما باعث می‌شود که باز هم 
بعضی‌ها به تذکرات مسوّولان توجه نکنند و برای 
حیوانات پفک یا شکلات پرت کنند. 

باید بدانید که همین دوستی خاله خرسه بعضی از 
ما با حیوانات» می‌تواند باعث مرگ يا سقط جنین در 
نها شود.اگر در زمستان و پییز به شامپانزههابستنی 
بدهید آنها هم خوشحال می‌شوند و می‌خورند اما این 
لطف بیجا به قیمت سرماخوردگی و بیماری آنها تمام 
می‌شود یا اگر در هار زردآلو بخورند باعث می‌شود 
که سیستم گوارشی‌شان به هم بخورد. 

بعد هم کار دامپزشک برای معالحه حیوان سخت‌تر 


سمت آنها زباله و سنگ و آجر هم پرت می‌کنند 


داده شده است. 

خیلی از ما فکر می کنیم که کاهو برای گوزن‌ها 
بسیار هم مضر است. از طرف دیگر باید بدانید که 
اگر به گوزن‌ها نان بدهید و این نان کیک‌زده هم 
باشد. حیوان باردار بجه خود را از دست خواهد داد. 
محتویات غذاهای این چنینی پاک کنند. 

به غیراز این مشکلات هر روزه» در اواخر 
اسفند ماه برخی از بازدید کنندگان می‌خواهند 
چهارشنبهسوری خود را داخل پارک جشن بگیرند. 
برای همین حیوانات بیچاره با صداهای شوک‌آوری 
روبه‌رو می‌شوند که احتمال سقط جنین را در آنها 
بالا می‌برد. 


۱۶ [همشهری‌ماه.شماره ۴۴. ویذهنامه‌ایران‌شناسی, سرزمین‌من, اردیبهشت۱۳۸۹] 


خیلی‌ها دوست دارند به حیوانات غذا بدهند 
یا غذاخوردن آنها را تماشا کنند. در این صورت 
می‌توانید قبل از اینکه به باغ‌وحش بروید یک مطالعه 
کوتاه داشته باشید و غذای مناسب هر حیوان را برای 
آن تهیه کنید.لبتهیادتان باشد که حتما این غذاها را 
با مسوولان و مراقب‌های باغ‌وحش چک کنید تا در 
برنامه غذایی حیوانات مشکلی پیش نیاید. 

داخل باغ‌وحش چند محل تعبیه شده که 
می‌توانید خوراکی‌های خود را با مسوّولان مربوطه 
چک کنید و اگر آنها اجازه دادند غذا را برای حیوان 
بریزید. البته این مکان‌ها مخصوص تحویل غذا 
برای حیوانات هم هستند و اگر دوست دارید 
می‌توانید غذا را به آنها تحویل دهید تا در وقت 
مناسب آن را به حیوان بدهند. 


آگر در فصل سرما به 
شامپانزه‌هابستنی‌بدهید 
به قیمت سرماخوردگی و 
بیماری انها تمام می‌شود. 
کاهو هم نه تنها برای گوزن‌ها 
و آهوها خوب نیست بلکه 
بسیارهم مضر است 


حد 


وقتی به باغ‌وحش می‌روید. هیجان خود را کنترل کنید. 
«درست است که هیجان بازدیدکنندگان برای دیدن 
حیوانات بسیار خوب است. اما آنها باید بدانند چگونه این 
هیجانات را کنترل کنند تا به حیوانات منتقل نشود.» این 
سخنان مدیرعامل انجمن یوزپلنگ آسیایی است که‌این 
مساله رایک مشکل جهانی می‌داند. مرتضی اسللامیه 


روش‌های به کار گرفته ده مانند استفاده از شیشه و یا 
خندق در باغ‌وحش‌ها را موثر می‌داند و می‌گوید این کار 
می‌تواند جلوی انتقال هیجانات مردم را بگیرد. او معتقد 
است که باغ‌وحش‌هابایدمکانی برای آموزش باشندونباید 
تنهاد آن به‌دیدن حیوانات برویم. اسلامیه معتقداست که 
بغ‌وحش مکان‌هایمناسبی است‌برای افرادی که فرصت 


دیدن بسیاری از حیوانات رااز نزدیک ندارند اما نبایدفقط 


جنبه نمایشگاهی داشته باشند و در حین بازدید مطالبی 
هم آموزش داده شود. او از اينکه از حضور کارشناسان در 
این مکان‌ها استفاده نمی‌شسود گللایه دارد و معتقداست 
کارشناسان‌می‌توانندبه مردم در همان زمانی که حیوان را 
ازنزدیک می‌بینند آموزش‌های لازم راهم پدهند. 


شهری‌ماه شماره ۰۴۴ ویژه‌نامه‌ایران‌شناسی. سرزمین‌من. اردیبهشت ۱۳۸۹ ۰ 
همسهرا یز یر سی. سررمین‌من 


تمساح شیشه‌ای 
این بچه تمساح 
به‌زودی از این 
قفس شیشه‌ای 
خارج‌شده و 
به‌جایی بزرگ تر 
منتقل‌می‌شود. 


ا‌ پوست ضخیم. 


دندان‌های‌تیزو 


۳ چشم‌های‌درشت 


این جانور هر 


بازدیدکننده‌ایرا 


مقابل قفس‌اش 
میخکوب می‌کند 


گوزن‌ها و آهوهای 
باغ‌وحش ارم تهران 
را از دست ندهید. 
آنها از زیبایی‌های 
این مکان‌اند که 
باانسان‌ها بسیار 
گوزنزرد. 
گوزن‌قرمز و 
آهوی‌ایرانی را 


| می‌توانید در این 


باغ‌وحش‌ببینید 


1 » 4 ان , 21 
اه 1 ,۹ ۷ لین | 
ی 
۱( 

726, 


) 


7 


9 
۳ 


رن ۷ 


تماشاکنید 
تان‌فته‌اند 


راهنمای‌بازدیدآزموزه‌های کاخ سعدآباد 


سفره‌خانه . 


مهمانان خارجی 
سفره‌خانه 

بزرگ کاخ سفید 
محل پذیرایی از 
مهمانان خارجی 

و محل برگزاری 
جشن‌های‌درباری 
بوده و با زیباترین 
فرش‌ها و 
چلچراغ‌ها واشیای 
نفیس به‌سبک 
اشرافی فرانسوی 
تزئین‌شده. 
بزرگ‌ترین فرش 
کاخ زینت‌بخش 
ابن سراست و 
چلچراغ۱۰۸شاخه 
این تالاربزرگ ترین 
چلچراغ کاخ 

و از زیباترین 
لوسترهای‌ساخت 
بوهم‌چکسلواکی 
با آوبزهای 
کربستال‌رنگارنک 


به شکل میوه است . 


سبک معماری کاخ‌ها ت تلفیقی است؛ نند نتیجه این ز تلفیق تزئیناتی 


هرشبت رویفروی موزه هترهای زییا مسیر ورودی به 
مجموعه سعداباد قرار دارد. در روزهای ویژه به دلیل 
ازدحام برای بازدیده مدیریت سعدآباده برای حمل و نقل 
بازدیدکنندگان ون‌هایی قرار می‌دهد اما در روزهای 
عادی باید قدم زنان مسیر مشسجر میان کاخ‌ها راطی 
کنید.اولین ساختمانی که به رنگ سفید با معماری 
ایرانی -رومی جلب نظر می‌کند» کاخ سفید است که 
اقامتگاه تابستانی و محل تشریفات شاه و همسرش 
بوده‌است و ساخت آن به دستور رضاخان در سال 
۰ خورشیدی آغاز شد ودر سال ۱۳۱۵ به پایان 
رسید. در بنای این کاخ هنرمندان و صنعتگران فراوانی 
مشارکت داشته‌اند. نقشه کاخ از مهندس خرسندی است 
و گچبری‌های ظریف و زیبای درون کاخ» کار دست 
هنرآفرین استادانی چون غلامرضا پهلوان و سنگ‌های 
مرمر سرسراها از معادن یزد و تربت‌حیدریه است که 


زیباریعی اس نانند رن سور تون که تعروریر ردق 
سرخپوست بر آن حک شده است 


استاد لرزاده آن را اجرا کرده. کاخ سفید با ۱۰ تالارو 
۴اتاقی, با نفیس‌ترین میراث ایرانی و خارجی‌ای که در 
حراجی‌های فرانسوی خریداری شده تزئین شده است. 
در تالار ورودی» پرده‌های بزرگ نقاشی از شاهنامه و 
فرش‌های دستباف تبریز و آثار سفالین از هزاره چهارم 
قبل از میلاد چشم هر ایران دوستی را نوازش می‌دهد. 
طبقه پایین کاخ, موزه دیگری به نام هنر ملل قرار دارد 
که در گذشته موزه هنری فرح پهلوی بوده که مورد 
استفاده او و اطرافیانش قرار می گرفت. مجموعه آثار 
این موزه‌از سراسر جهان خریداری شده پا اهدایی است. 
این آثار شامل تمدن‌های پیش از اسالام دوره اسلامی. 
هنر آفریقای سیاه هند خاوردور ماياها و آثارهنر معاصر 
ایران و جهان است. راستی اگر در تعطیلات نوروز به 
بازدید این کاخ می‌رفتیده در محوطه اطراف آن انواع 
ماشین‌های قدیمی به نمايش گذاشته شده بود. 


۴ [همشهری‌ماه‌شماره ۴۴ ویژه‌نامهایران‌شناسی. سرزمین‌من. اردیبهشت ۱۳۸۹] 


در جنوبی‌ترین نقطه مجموعه سعدآباد ساختمان 
سه طبقه موزه هنرهای زیباه معروف به کاخ اسود به 
چشم می‌خورد. علت شهرتش به این نام, سنگ‌های 
مرمر سیاهی است که در بنای آن به کار رفته است. 
این عمارت که در سال ۱۳۱۹ دوره رضا خان 
پایه گذاری شده‌است. در ۱۳۴۲ با انجام تعمیرات» 
به کاخ محل وزارت دربار تبدیل شد. پس از انقلاب 
خارجی در آن به نمایش گذاشته شدند. وارد موزه که 
شوید در طبقه همکف آثار هنرمندان معاصر ایرانی 
مانند سهراب سپهری» حسین زنده‌رودی» پروانه 
اعتمادی و... را می‌بینید. آفار هنرمندان اروپایی از 
قرن هفدهم تا بیستم میلادی در طبقه اول قرار 
دارد. یک طبقه بالاتر که بروید آثار هنرمندان ایرانی 
از دوره صفویه جلب توجه می‌کند؛ چهره» چهره و 


از صفویه تا قاجار 
بسیاری از آثار نقاشی دنیا در دوره‌های مختلف در 
موزه هنرهای زیبا گردآوری شده‌اند. در طبقه اول این 
موزه نقاشی‌های زیبایی از نقاشان اروپایی در چهارصد 
سال اخیر را نمايش می دهند و در طبقه دوم آثار 
هنرمندان ایرانی دوره صفویه تا قاجار را نقاشی‌های 
این دوران اغلب پرتره درباربان آن دوران است 


باز هم چهره؛ درباریان و ثروتمندان آن دوره علاقه 
داشتند پرتره‌ای از خودشان داشته‌باشند اما هیچ‌کدام 
از این تابلوها امضای نقاش ندارد. دیگر آثار نفیس 
موزه هنرهای زیبا مربوط به دوره افشار و زند و قاجار 
است که جز چهره شاه» دربار را هم ترسیم کرده‌اند. از 
نفیس‌ترین تابلوی‌های آن هشت اثر از کمالالملک 
نقاش چیره‌دست ایرانی است. 


چگونه به سعد آباد برویم 


هر جای نهران که هستید با اتوبوس يا تاکسی به میدان تجربش بروبد که نقطه شروع گردش ماست. اکر از 
خیابان ولی‌عصرا* به سمت میدان میآیید. نرسیده به آن خیابان فلاحی‌نژاد و در ادامه آن خیابان طاهری 

را به سمت شمال بروید تا از در زعفرانیه وارد مجموعه شوید. اگر در میدان تجریش هستید به سمت شمال. 
خیابان فناخسرو را پیش بگیرید تا به در جعفر آباد برسید. پیشنهاد ما این‌است که از در زعفرانیه وارد شوید 
زیرا هم فروشگاه محصولات فرهنگی و صنایع دستی موزه هنرهای زیبا در آنجا قرار دارد و هم بهترین نقطه 
برای آغاز مسیر گشت‌وگذار است. همان‌جا می‌توانید بلیت تمام مجموعه با بخش‌هایی از آن را خریداری کنید. 


ساعات و روزهای بازدید: مجموعه سعداباد 
همه‌روزه از ساعت هشت صبح الی پنج بعداز ظهر به 
روی بازدیدکنندگان باز است. 

بلیت: بلیت ۱۱ کاخ‌موزه سعدآباد ۳۰۰ تومان و دو 
کاخ‌موزه ملت (کاخ سفید) و کاخ سبز ۵۰۰ تومان 
است. خانواده معظم شهداء جانبازان»آزادگان می‌توانند 
را نامه از سزمان مربوطهبلیت نیما خریداری 
کنن د. همچنین دانشجویان و دانش‌آموزان هم 
می‌توانند با راقه کارت از بلیت نیم‌بها استفاده کنند. 
مسیرهای منتهی به مجموعه سعدآباد:خیابان 
ولی‌عصر!"*» نرسیده به میدان تجریش خیابان شهید 
فلاحی‌نزاد» خیابان طاهری, درب زعفرانیه: میدان 
تا فا و اه 
خیابان دربنده میدان دربنده درب شمالی سعدآباد 


کافی نساپ‌ها و رستوران‌ها: کافی شاپ سعدآباد. 
روبه‌روی کاخ سبز؛ رستوران سنتی سعدآباده دربن 
درب شمالی سعدآباد 

سرویس‌های بهداشتی:ضلع شمال غربی مجموعه 
سعدآباده غرب ساختمان موزه برادران امیدوار 

ضلع شمال شرقی مجموعه سدآیاد‌شرق ساختمان 
موزه فرشچیان 

فروشگاه محصولات فرهنگی نورودی در زعفرانیه 
کتابخانه: کاخی که در شمالی‌ترین نقطه سعدآباد 
قرار دارد متعلق به کتابخانه‌ای با بیش از ۱۰هزار 
جلد کتاب است که نیمی از آن از دوه پهلوی باقی 
مانده است.اين کتابخانه به محققان پژوهشگران و 
دانشسجویان با ارائه کارت در محل کتابخانه کتاب 
تحویل می‌دهد. 


[ همشهری‌ماه‌شماره ۴۴ ویژه‌نامه‌ایران‌شناسی. سرزمین‌من. اردیبهشت ۱۳۸4 ۱۰۵ 


نقاشی معاصر ایرانی 
مجموعه آثار نقاشی دوره معاصر موزه‌های 
سعدآباد تنها به موزه فرشچیان و آبکار 
خلاصه نمی‌شود. بخش مهمی از این آثار در 
کاخ‌های مختلف پراکنده‌اند 


کوشکت میرعماد 
یکی از زیبا ترین کوشک‌هایی که در مرکز 
سعدآباد جای دارد. موزه خط و کتابت میرعماد 
است که اکنون برای تعمیرات بسته است. بنای آن 
متعلق به اواخر دوره قاجار و اوایل دوران پهلوی و 
معماری دوره انتقال است 


موزه بهزاد(کاخ ولیعهدی) 


پیم ودن سراشیبی‌های خیابان‌های سعدآباد پا 
وجود هوای روح‌بخش کوهپایه‌های شمیران بسیار 
لذت‌بخش است. از کاخ سفید با نقشه راهنمایی 


که در دست دارید به سوی موزه بهزاد بروید. این 
موزه به دلیل تعمیرات بسته است و شاید یکی از 
کاخ‌هایی باشد که مورد تغییر کاربری در آینده قرار 
بگیرد. معماری ساختمان آن متعلق به اواخر دوره 
قاجار است و در گذشته به کاخ کرباس معروف بوده 
و رضاخان از آن به عنوان محل کار و استراحت 
استفاده می‌کرده. در صدمین سالروز تولد استاد 
حسین بهزاد- نگارگر ایرانی- ۳۱۰ اثر او به کاخ 
کرباس انتقال یافت و در معرض دید عموم قرار 
گرفت. البته تا اتمام تعمیرات شما فقط می‌توائید 
نمای بیرونی کاخ را ببینید. 


موزه‌میرعماد( کاخ علیرضا پهلوی) 


در ادامه مسیر به سمت کاخ دیگری بانمای 
ایرانی-اروپایی می‌رویم که باز هم باید به تماشای 
نمای بیرونی آن بسنده کنیم زیرا در دست 
تعمیرات است و شاید به سرنوشتی که برای موزه 
بهزاد گفتیم دچار شود. این کاخ پس از انقلاب 
اسلامی به نام بزرگ‌ترین استاد خوشنویسی 
قرن ۱۱ هجری قمری, میرعمادالحسنی سیفی 
قزوینی افتتاح شد. آثار خوشتویسی موزه منحصر 
به آثار میرعماد نیست بلکه خطوط قبل از اسلام. 
دوره اسلامی تاقرن ۱۴ هجری قمری هم در 
آن نگهداری می‌شسود. خطوط ایران باستان با 
کتیبه‌های میخی ایلامی معبد چغازنبیل شوش 
تاد تاایی ساناک ‏ آخااس شود 


۶ [همشهری‌ماه‌شماره ۴۴ ویژه‌نامهایران‌شناسی. سرزمین‌من: اردیبهشت ۱۳۸۹] 


موزه‌آبکار( کاخ لیلاپهلوی) 


با توجه به مسیری که در راهنما مشخص شده است به 
سوی موزه نگارگری آبکار می‌رویم. این هم سوميین 
موزه‌ای است که اجازه ورود به آن را ندارید چون در 
دست تعمیرات است. 

هنرمند معاصرء کلا را آبکار-از تبارارمنیان جلفا ۳۰۰ 
اثرهنری از خود به جای گذاشت که به سازمان میراث 
فرهنگی اهدا کرده است و اکنون در موزه سعدآباد 
قرار دارد. مجموعه آثار او شامل هنر نقاشی سنتی 
ایران مانند نگارگری» تذهیب نقش‌قالی» تشسعیر و 
نقاشی زیرلاکی است. از قوی‌ترین آثار تذهیب آبکا 
تابلوی نگارگری دو صورتی اوست که به شیوه مکتب 
اصفیمان تصویر شده ولی هنرمند مجال آن رانیافت که 
کار هردوصورت را به پایان رساند در نتیجهء یک چهره 
کامل و چهره‌دیگر نیمه کاره مانده است.هر دو چهره‌از 
پردازشی حرفه‌ای برخوردارند. 


موزه‌نظامی( کاخ نسهرام پهلوی) 


اگر می‌خواهید نفسی تازه کنید تمام نیمکت‌ها وفضای 
سبز باغ سعدآباد در اختیار شماست. در ادامه راه به سوی 
موزه نظامی می‌روید که از همان لحظه ورودبه محوطه 
آن چند توپ قدیمی از دوره قاجار جلب توجه می‌کند. در 
ساختمان‌موزه که در سال ۱۳۱۷ برای‌همسر دوم رضاخان 
بناشده‌است. از دوره پهلوی دوم کم کم با جمع‌آوری 
دورهقاجار-نمایشگاهی در دانشکده‌افسری برای بازدید 
مقامات وسران داخلی و کشورهای خارجی و آشنا کردن 
نسل جدیدبانحوه‌ساخت وتزئینات بزاربر گزارشد. پس از 
پیروزی انقالاب موزه دانشکده افسری به این کاخ انتقال 
یافت ودر آن پرچم‌ها و پوشاک ادوار مختلف ارتش ایران» 
سلاح‌های سرد توپ‌های جنگ‌های ایران و روس» 
مدال‌ها و نشان‌های ارتش وسلاح‌های گرم اهدایی به 
سران ارتش و سلاح‌های قدیمی به‌نمایش گذاشته شد. 


موزه محشر 5 

محوطه موزه نظامی هم پر از توپ 
و تانک و هواپیما و هلی کوپتر 
است و خلاصه محشر است 


برفرازتبه‌علی‌خان(کاخ‌رضاخان) 


ییحی قورا پراش فان زانیا 
به سوی شسمال به موزه مردم‌شناسی بروید یا پا ما 
به سمت شمال غربی مجموعه بيایید و بعد از دیدن 
موزه‌ای دیگر در کافی‌شاپ نزدیک آن خستگی در 
کنید و چیزی بخورید. سراشیبی تند مسیر را که 
به تپه علی‌خان منتهی می‌شود بالا برویم» یکی 
از زیباترین کاخ‌های کشور پیش روی شماست؛ 
علی‌خان از زمین‌داران سرشناس تهران اين تپه 
را با ساختمان نیمه کاره کاخ به رضاخان فروخت و 
و از دوره وزارت جنگ تا اوایل سلطنتش, بنای آن 
را به «میرزاجعفر معمارباشی» سپرد. معمارباشی 
برای اینکه اثری منحصربه‌فرد به جای بگذارد» در 
نمای خارجی کاخ از سنگ‌های سبز معدنی کمیاب 
خمسه زنجان استفاده کرد. ساختمان دو طبقه آن 
دارای گچبری‌ها و آینه کاری‌های زیبایی است. 


تذهیب دیوارها اثر استاد «حسین طاهرزاده‌بهزاد» 
و خاتم کاری‌هايش حاصل کار گروهی کار گاه 
استاد «صنیع خاتم» است. تمام وسایل کاخ از 
اروپا خریداری شده که برخی از آنها عتیقه‌اند. شما 
می‌توانید با قدم زدن میان اتاق‌ها و تالارهای آن 
وسایل شخصی رضاخان و محل سکونت او را ببینید. 
اگر در محوطه باز کاخ گردش کنید» در ضلع شمالی 
آن از فراز تپه می‌توانید چشم‌انداز جنوبی مجموعه 
را تماشا کنید. در انتهای محوطه کاخ» کافی‌ شاپ 
انتظار شما را می کشد تا در هوای دل‌انگیز ارتفاعات 
شمیران خود را مهمان یک چای کنید. 


[ همشهری‌ماه‌شماره ۴۴ ویژه‌نامهایران‌شناسی. سرزمین‌من. اردیبهشت ۱۳۸۹ ۱۰۷ 


موزه نظامی 
اینجا انواع سلاح‌ها 
و ادوات‌جنگی از 
گذشته تا کنون 

به نمایش درآمده. 
اما بخش مهمی 

از آثار آن متعلق 
به دورانی است 

که با شمشیر و 


سپر و زره پیاده 
می‌جنگیدند و بر 


برادران امیدوار نخستین ایرانیانی بودند که پا به دو قطب کره‌زمین 
گذاشتند. عبداله امیدوار را در کنار پنگوئن‌های قطب جنوب 
نشان‌می‌دهد (راست). این یکی از کی ی شاهکار موزه برادران امیدوار 
است. قطب شمال و ببشتر سرزمین آلاسکا مسطح است و مسافت‌های 
دور برای دیدن شکار قابل رویت نیست. اسکیموها روی پوست بزرگی به 
بالا می‌پرند تا دوردست و شکار را ببینند (چپ) عکس‌ها: برادران امیدوار 


برادران‌امیدوار را به 
یادگار امضاء کردند. 
در این عکس. 
جواهرلعل‌نهرو. 
نخست‌وزیر هند در 
حال امضای بادبود 
است و عیسی و 
عبدالله بالای سر 
نهر وابستاده‌اند 
عکس:برادران امیدوار 


در انتهای شسمال غربی مجموعه سعدآباده کمی 
پایین‌تر از کاخ احمدشاهی که فقط از دور می‌توانید 
نمای آن را ببینیده ساختمانی از دوره قاجار که متعلق 
به کالسکه‌خانه و استراحت سورچی‌های قاجاری 
بوده پابرجاست که یکی از جالب‌ترین موزه‌های 
ایران است. این موزه به نام برادران امیدوار- 
نخستین جهانگردان پژوهشگر معاصر ایرانی - در 
سال ۱۳۸۲ تاسیس شد. برادران امیدوار چند دهه 
پیش سفری دور و دراز به گرد جهان را آغاز کردند 
و گنجینه‌ای بزرگ و گرانبها از آثار و اشیای اقوام و 
سرزمین‌های سراسر جهان را به همراه عکس‌ها و 
فیلم‌های مستند و خاطراتی شسنیدنی گرد آوردند. 
بسیاری از آداب و رسومی که برادران امیدوار موفق 
به ثبت آن در تاریخ شده‌انده امروزه دیگر منسوخ و 
فراموش شده و در واقع مجموعه امیدواره گنجینه 


اولین ایرانبان در قطب 


مطالعاتی بی‌نظیری برای محققان مردم‌شناسی و 
اساطیر جهان است. در حیاط موزه اولین چیزی که 
خودنمایی می‌کند اتومبیل و موتورسیکلتی قدیمی 
است که شرکت سیتروئن پس از اولین سفرشان,» به 
این دو برادر هدیه کرد. عیسی و عبداله امیدوار ۲۰ 
سال از عمرشان را برای کشف ناشناخته‌های جهان 
گذاشتند و با موتورسیکلت و اتومبیل از سال ۱۳۲۳ 
سه دوره سفر چندین ساله رفتند و بیشتر نقاط جهان» 
از آمریکا گرفته تا قطب جنوب و از آسیا تااعماق 
آفریقا را زیرپا گذاشتند. درحالی که امکانات کمی 
برای سفر داش تند. برادران امیدوار سخاوتمندانه 
رهاورد جهانگردی و پژوهش‌ه ای خویش را که 
شامل صدها قطعه از الات و ادوات شکار انسان‌های 
بومی, اسکیمو آمازون, آفريقاه ظروف سفالین 
از فره نگ اینکاهاء حیوانات, پرندگان و حشسرات 


۸ [همشهری‌ماه‌شماره ۳۴ ویژه‌نامهایران‌شناسی. سرزمین‌من: اردیبهشت ۱۳۸۹] 


تاکسیدرمی شده. آلات موسیقی قبایل بدوی جهان؛ 
سنگواره‌هاء فسیل‌هاء مرجان‌ها و فسیل جانوران 
دریایی متعلق به میلیون‌ها سال پیش و عکس‌هایی 
از تمدن‌های مختلف است. برای استفاده محققان 
و جهانگردان امروز و فردای ایران به موزه امیدوار 
هدیه کرده‌انند. این موزه به دلیل گنجینه‌هایش؛ 
اولین موزه انسان‌شناسی ایران است. یادتان باشد 
که دیدار موزه برادران امیدوار را به‌هيچ‌وجه نباید 


از دست داد. 


موزه آب (دفتررنیس تشریفات) 


در ضلع جنوب غربی کاخ سبز راهی به سوی موزه 
آب است. ساختمان موز دفتر مخصوص محمدرضا 
پهلوی است که در زمان پهلوی دوم ساخته شد وبرای 
پذیرایی از مقامات درباری و مراجعین شاه استفاده 
می‌شد. گنجینه آب» مکانی فرهنگی است که‌در جهت 
گردآوری» نگهداری, نمایش و حفظ و احیای میراث 
گذشتگان درباره آب از جمله استحصال, انتقال, توزیع‌و 
بهره‌برداری و فنون به کار رفته در آن فعالیت میکند. 
داخل موزه هم ما کت‌هایی از آثارو ابنیه قدیم و شاخص 
مرتبط با آب و اسناد مربوط به آب از قبیل دفترهای 
محاسبات میراب‌هاء وقفنامه‌ها و لوح محاسبه قنات 
قرار دارد. همچنین وسایل سنتی آب از قبیل وسایل 
حفر قنات» چاه گونیای چوبی, قرقره» کوزه سفالی» 
مشربه» روغن‌دان» خمره زاویه سنج و... به نمایش 
گذاشته شده است. 


پرفروش ترین سفرنامه ایرانی 

برادران امیدوار دستاوردهای سفر ده‌ساله‌شان را در 
سفرنامه‌ای در سال ۱۳۲۴ به‌جاپ رساندند که تاکنون 
پنج‌بار تجدید چاپ شده. علاوه بر سفرنامه سی‌دی 
فیلم مستند سفر این دو برادر و سی‌دی موسیقی‌ملل 
مختلف جهان را که آنها گردآوری کرده‌اند را می‌توانید 
از فروشگاه موزه تهیه کنید. مطمئن باشید بسیار 


موزه مردم 
مرتحم سای 
سعدآباد از معماری 
اروپابی, به ویژه 

| آلمانی. الهام گرفته. 
البته معماری ایرانی 
دوره ساسانی نیز در 
تزئینات فوقانی نما 
خودنمایی می کند 


موزه‌مردم‌سناسی(کاخ شمس) 


اگر مسیر برگشست را به سوی موزه نظامی طی 
ساختمان موزه مردم‌شناسی پیداست. ساختمان 
موزه مردم‌شناسی متعلق به شمس پهلوی بوده 
است. رضاخان آن را در سال ۱۳۱۴ با سبک معماری 
تلفیقی اروپایی و ایرانی ساخت. 

بنای کاخ از سال ۱۳۴۲ به عنوان محل نگهداری 
اشسیا و ظروف قیمتی استفاده می‌شد و پس از 
پیروزی آنقلاب اسلامی برای برپایی موزه پژوهشی 
مردم‌شناسی در نظر گرفته شد که در اسفندماه 
۳ این موزه افتتام شد. مجموعه‌های ارائه 
شده در آن» مجموعه‌های ثابت و نمایشگاه‌های 
موقتند که اشيای آن طی سال‌ها از نقاط مختلف 
کشورگردآوری شسده و نمایانگر بخشی از آداب» 
فرهنگ و هنر ایران‌زمین است. 


[ همشهری‌ماه‌شماره ۴۴ ویژه‌نامهایران‌شناسی. سرزمین‌من. اردیبهشت ۱۳۸۹ ۱۰۹ 


قدم‌زنان 
درشمیران 

سعداباد تنها تکه 
طبیعت شمیران است 
که ثروتمندان در آن 
برج نساخته‌اند و کوچه 
باغ‌ها را تبدیل به 
پارکینگ نکر ده‌اند. پس 
تا می‌توانید در مسیر 
میان کاخ‌ها قدم بزنید 
و در هوای مطبوع آن 


تا اینجای راه هر چه دیدید سمت چپ رودخانه 
جعفرآباد قرارداشت و برای دیدن باقی مجموعه 
از یکی از پل‌ه اعبور کنید. طبق نقشه راهنما 
نزدیک‌ترین موزه به اولین پل موزه استاد 
فرشچیان - از مشهورترین نقاشان معاصر ایرانی- 
قرار گرفته است. ساختمان کاخ که از جمله بناهای 
دوره قاجاری در مجموعه سعدآباد است و رضاخان 
بعد از استقرار در تپه علیخان و پس از ساختن کاخ 
سبز آن را آراسته به مجموعه سلطنتی کرد. شامل 
دو عمارت اندرونی و بیرونی است که دو موزه استاد 
فرشچیان و چهره‌های ماندگار را در خود جای داده 
است.در دوران محمدرضا پهلوی» برادر شاه و سپس 
سرآشپز مخصوص او در انجا سکونت داشتند و 
بعدها نیزء به انبار تبدیل شد. این بناه پس از بازسازی 
و مرمت در تاریخ ۲۶ مهر سال ۱۳۸۰ خورشیدی با 


عنوان موزه مینیاتور استاد فرشچیان, افتتاح گردید. 
از جهت ظرافت‌ه ای معماری» عمارت بیرونی 
ظرافت بیشتری دارد و عمارت اندرونی ساده‌تر به 
نظر می‌آید. این دو عمارت پس از تملک توسط 
رضاشاه» کاخ اختصاصی ملکه تون امیرسلیمانی؛ 
همسر سوم رضاخان شد. در محوطه این موزه, 
تصوير و زندگینامه کوتاهی از چهره‌های ماندگار 
ایران در رشته‌های مختلف به همراه چند تندیس از 
دانشمندان ایرانی قرار دارد. موزه در بیشتر روزهای 
سال تعطیل است. جلوی ساختمان موزه فرشچیان 
تندیسی از او جای گرفته و شما می‌توانید ۷۰ نمونه از 
بهترین آثار مینیاتورهای او رادر انجا تماشا کنید. 


۶ [همشهری‌ماه‌شماره ۴۴ ویژه‌نامهایران‌شناسی. سرزمین‌من: اردیبهشت۱۳۸۹] 


2 ۳ ب ۸2 


کمی بالاتر از موزه فرشچیان, نم ای بنایی با 
مرمر سفید به چشسم می‌خورد که توسط مهندس 
فرمانفرماییان در دوره رضاخان ساخته شده‌است. 
این بنا از سال ۱۳۷۲ به عنوان موزه ظروف معرفی 
شدو سپس به موزه صنایع دستی تغییر نام داد. شما 
می‌توانید اشیای نفیس و باارزش این موزه را که 
هریک نشان از ذوق» سلیقه و مهارت هنرمندان 
نامدار ایرائی دارندء در پنج سالن تماشا کنید. این 
آثار شامل منسوجات پارچه‌ای» سفال و سرامیک» 
شیشه. فرش گلیم و جاجیم و آثار فلزی است. از 
جمله برجسته‌ترین هنرمندانی که آثار نفیس آنها 
در این موزه به نمایش گذاشته شده عبارتند از صنیع 
خاتم مصورالملک» طوسی, ساریخوانی» طاعت» 
اینانل دهنوی و رضا مغرب. 


به نها مسیر گردفسمان در نمای‌تزین نقظه 
مجموعه سعدآباد رسیديم. موزه نگارستان 
معماری منحصربه‌فرد و زیبایی دارد که در 
دوره پهلوی دوم ساخته شده و محل برگزاری 
نمایشگاه‌های دوره‌ای پوشاک سنتی و طراحی 
لباس و هنرهای تجسمی و میزبان نمایشگاه‌های 
متعددی بوده است. 

این ساختمان که در ابتدا جهت سکونت «فاطمه 
پهلوی » بنا گردید و بعدا به عنوان محل استقرار 
«فریده دیبا » مادر فرح‌پهلوی درنظر گرفته شد در 
شمالی‌ترین نقطه سعدآباد و جنوب میدان دربند» با 
محوطه ورودی از ایوان ستونداری تشکیل‌شده 


در تس 

از مجموعه‌های چشمگی رکاخ‌ملت,چینی‌های 
کار خانه‌سور فرانسه‌است.زیباتر ین آنیا 
چینی‌های‌سفیدبا تصاوبرسبزوطلابی 
ازناپلتون بناپارت است که نقاشان معروف 
کشبده‌اند.این‌مجموعه‌در نالارزنشریفات 
نگهداری می‌شودومانندپیشتر آثار این کاخ‌از 
حراجی‌های‌هنری فرانسه خریده شده 


از مهم‌ترین نمایشگاه‌های برگزار شده در این 
موزه می‌توان به نمایشگاه نقاشی رنگ‌روغن 
رضاصم‌دیی, نمایشگاه نقاشی رنگ‌روغن و 
آکرلیک میناقویدل و نادریاسمی (فرزند 
علی‌اکبریاسمی, از شاگردان برجسته 
گمال الملکا: اس ارا گر اس فاد ممطی 
بسیمی آثار نقاشی رنگ‌روغن طاهره چیذری 
و آثار نقاشی خلیل طوایی‌حمیدی اشاره کرد. اگر 
بخت با شما یار باشد. احتملا نمایشگاه‌هایی از 
این دست آنجا برپاست که می‌توانید به تماشای 
آنها بروید. 

در پایان پیاده‌روی طولانی یک روز مفرح پیشنهاد 
می‌کنیم به سوی سفره‌خانه سنتی سعداباد که 
در کنار در ورودی دربند قرار دارد بروید و خود را 
مهمان یک غذای سنتی کنید. 


[همشهری‌ماه‌شماره ۰۴۴ ویژه‌نامهایران‌شناسی. سرزمین‌من. اردیبهشت ۱۳۸۹] 


دروازه‌شمرون 
اینجا در جنوبی 
مجموعه سعد آباد. 
مشهور به در 
زعفرانیه است. 
شما می‌توانید برای 
آغاز بازدید طبق 
راهنمای سفر از 
این در وارد شوبد 


نادیده‌های ة 


راهنمای زیارت. پیاده‌روی و خرید در بازار و بافت تاریخی قم 
محمد مهدی بهمنی 
نادیده‌های قم بسیار است. این شهر حتی برای خیلی از قمی‌هایی که سال‌هاست در 
آن روزگار سپری می‌کنند. شهر ناشناخته‌ای است. با اينکه تغییرات شهری جدید 
تناسبات شهر قدیم را به هم ریخته‌اند و نشانه‌های ذوق و سلیقه ساکنان قدیمی شهر 
رایکی یکی محو می‌کنند اما همچنان قم دیدنی‌های زبادی دارد. تیمچه محجوب بازار 
که نشانه شعور و سلیقه بالای سازند گانش است. مسجد مسن اما مقاوم و پابرجای 
جامع که با تمام ساد گی‌اش دلرباست و خانه مفصل و برجسته زند که نمونه‌ای است از 
خانه‌هابی به سبک و سیاق سکونتگاه‌های قاجاری قم. حتی بعید می‌دانم همان حرم 
پرطرفدار حضرت معصومه -" راهم کامل و دقیق دیده باشید. پس این‌بار به هر قصد و 
غرضی که به قم آمدیدی پیشنهاد ما را امتحان کنید؛ پیشنهادی که اگر چه سه مقبره 
دیدنی باغ گنبد سبز خانه معتبر یزدان‌پناه و مقابر پرنقش و نگار امامزادگان قم را کم 
دارد اما مسیر خوبی است برای دبدن بخش عمده‌ای از ندبده‌های شهر. 


عکس: محمد مهدی بهمنی 


گلستانی د رکویر 
کاشی‌های معرق صفوی. قاجاری 
وحتی امروزی. هنرمندانه و 
دقیق. در کنار هم نشسته‌اند و تا 
توانسته‌اند در حرم منتشر شده‌اند؛ 
گل و بوته و برگ و گلدان. اسلیمی 
و ختابی لچک و ترنج 


عکس:محمدمهدی‌بهمنی 


۱۳ 
1 


گنبدی عجیب 
گنبد آبی 

امامزاده در میان 
سقف‌های کوتاه 

و خاکستری‌رنگ 
اطراف بازار. 

قد علم کرده و 
خودنمایی می‌کند 
تا در میان همهمه 
و شلوغی‌های آن 
حوالی راهنمای 
کسانی باشد که به 
دنبال جایی برای 
آرامگرفتن دلشان 
میگردند. این 


گنبد ۱۰ متری از بت 


ابداعات معماران 
قاجاری است 
عکس: محمد مهدی 
بهمنی 


مبدا حرکتمان یکی از مسن‌ترین بناهای شهر است. 
سراغ مسجدی که درباره سن و سالش حرف و 
حدیث‌های زیادی مطرح شده را باید در خیابان آذر 
(طالقانی) بگیرید. بیشتر از اسم این خیابان چیزی 
احتیاج ندارید چون آن حوالی همه چیز نام مس‌جد 
جامع دارد. با يافتن گنبد آجری مسجد شما در قلب 
بافت تاریخی شهر قرار گرفته‌اید. پا به حیاط مسجد 
جامعی می گذارید که بخش عمده‌اش در قرن ششم 
برپا شده است. «بخش عمده‌اش» یعنی همان 
عرقچین آجری که سوار بر گنبدخانه مربع شکل 
است به علاوه ایوانی که حالا پیش روی شماست و 
تمام ضلع شمالی مسجد را پوشانده است. باعث و بانی 
ساخت و سازهای فتحعلی شاه قاجار است. عظمت 
گنبد ۲۰ متری بنارا تا از در گنبدخانه داخل نشده‌اید 
وسرتان را بالا نگرفته‌اید متوجه نخواهید شد. بعداز 
گشتن توی تمام شبستان‌های مسجدء وقتش است 
را بیفتید. در حال ترک کردن صحن مسجد وقتی که 


در انتظار مشتری 

حجره‌های قدیمی. همهمه و سرو 
صداء عطر و رنگ. بازار قم هنوز 
حال و هوای بازارهای تاربخی را 
دارد. توی این بازار پرخاطره همه 
چیز پیدا می‌شود؛ قدیمی و جدید. 
نوو کهنه» ارزان و گران 


دارید پله‌های هشتی را یکی یکی بالا می‌رویده درست 
در قاب در سردر زیبایی ظاهر می‌شود که از آن مدرسه 
جهانگیرخان است. اگر لای دو لنگه در چوبی مسجد 
باز بوه حتماس رکی هم داخل مدرسه بکشید. پشت در 
جنوبی, یک حیاط و حوض مرکزی با تعدلای حجره 
نقاشی شده منتظرتان هستند. مدرسه جهانگیر خان با 
تمام کوچکی محل تحصیل عالمان بزرگی بوده است. 


۰ 


ناکام یا کام روا از دیدن مدرسه صمیمی 
جهانگیرخان» کوچه مسجد جامع رابه سمت میدان 
کهنه در پیش بگیرید تامیل بلندبالای مسجد پامنارسر 
راهتان قرار بگیرد با پیچیدن به سمت چپ در کوچه 
کلهر سردر معظم مدرسه غیائیه را خواهید دید از تمام 
مدرسه فقط سردرش باقی مانده است و البته از عظمت 
همین سردر می‌شود حدس زد که مدرسه در قرن هفتم 
چه بنای مفصلی داشته است. از سردر دل بکنیده از 
سودای آنچه می‌بایست پشتش باشد بیرون بیایید واز 
خیابان آذر گذر کنید. اند کی قدم زدن به سمت راست 


۴ |[ همشهری‌ماهشماره ۴۴ ویذه‌نامه‌ایران‌شناسی, سرزمین‌من اردیبهشت۱۳۸۹] 


نقش و نور 


به کار گرفته تا آسمان تیمچه راب گچ و 


بازار قم است /عکس:محمدمهدی‌بهمنی 


شما را به کوچه امامزاده حمزه می‌رساند. ۲۰ قدمی از 
کوچه راطی نکرده در انتهای فضای سبزی جمع و جور. 
پله‌های ورودی بنابه پیشسوازتان می‌آیند و عجیب و 
غریب‌ترین گنبدی که تا حالادرابنیه ایرانی دیده 
ایده سر راهتان سبز می‌شود. گنبد صدفی شکل که از 
ترکیب یک کنبد که حیز ویک‌فرم مخروطی با وجو 
آمده حاصل سلیقه معماران اوایل سده ۱۴ است. صحن 
و حرم امامزاده را که از فرزندان امام‌موس یکاظم 4 
است» امین السلطان در مدت اقامتش در قم ساخته 
است.هنگام زیارت ضریح امامزاده حمزه ضریح ساده 
و کوچکی که در جوار امامزاده قرارداردراا قلم نیندازید 
که فیض زیارت جد شاهزاده رااز دست می‌دهید. 


۰ 


پس از زیارت مرقد صاحب گنبد عجیب‌وغریب 
و جد مهجورش, پله‌های خروجی, فضای سبز و ۲۰ 
قدم آمده از خیابان آذر تا کوچه را برگردید. آن‌سوی 
خیابان میدان کهنه را پیش رو دارید. دالان طولانی و 


معمار خوشنام قمی.هرچه‌در توان داشته 


آجرورنگ ابنچنین زیبا آرابش کند وگل 
سرسبدبازاررابرروی حجره‌هایی‌بنشاند 
که بافرش و گلیم‌های نو و کهنه مفروش 
شدهاند. تیمچه‌بز رگ دیدنی ترین‌بخش 


نیمه تاریک بازار گهنه درست در انتهای میدان شروع 
می‌شود. با ورود به دالان تاریک و خنک بازار نه تنها 
از تهدید آفتاب تیز و گزنده قم در امانید که می‌توانید 
یک موزه زنده و همچنان سرپا از مشاغل قدیمی 
ایران را ببینید.راسته کهنه‌بازر با حجره آهنگرانی که 
هنوز با پدک برفاز کداخته م ی کویند شنروع م نموه 
در میانه راه می‌توانید با پایین رفتن از پله‌های آب انبار 
بازار کهنه دلی از عزا در آورید. از خدمه سفره خانه 
آبگوشت قنبید و کباب کوبیده جوجه را بخواهید که 
در شهرهای دیگر بعید است گیرتان بياید. در ادامه 
راه خراطی‌ها و منبت‌کاران قرار دارند. اینجا پهترین 
و ارزان‌ترین صنایع چوبی را می‌توانید خرید کنید. 
ساکنان دیگر دالان رنگرزها هستند. به تماشای 
رنگرزی‌ها از پشت شیشه‌های بخار گرفته کارگاه 
اکتفا نکنید. وارد هر کدام از رنگرزی‌های بازار که 
بشوید, به شسما اجازه داده می‌شود تاسر دیگ‌های 
جوشان رنگ بروید و رنگ گرفتن رشته‌های سفید 
و ابریشمی را تماشا کنید. آخرین حجره‌های دالان 
صفوی بوی ادویه می‌دهند. 


قالیبافان‌قم 

هنرمندان قالیباف قم ظرافت و 
اصالت و زیبایی رابر تارو پود 
فرشهایشان گره می زنند و روانه 
بازارهای داخلی وخارجی‌می 
کنند. شهرت ومقبولیت این 
فرشهابه قدری است که قالیبافان 
هندی, چینی و پاکستانی را وادار 
به تقلید و کپی برداری کرده است 
عکس:محمدمهدی‌بهمنی 
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سرت 


درانتهای تاریکی میدان کهنه نور آفتاب وزشتی‌های 
بلوار عماریاسر چشمتان رامی‌زند. چشمتان که به 
روشنایی و زشتی عادت کرد می‌توانید پیاده یا سواره. 
بلواررابه سمت چپ در پیش بگیرید تابه اولین چهارراه 
برسید. سمت چپ چهارراه محله سیدون قرار دارد. در 
خیابان انقلاب پیش روی کنید تا برسید به کوچه ۱۷. 
حوصله کنیدء از سر کوچه تا عقب‌نشینی جلوی خانه 
زند راهی نیست. چیزی نمی گذرد که روبه‌روبتان سردر 
زیبای حاجی‌علی خان زند ظاهر می‌شود. از همین جا 


1 کت و خی وس مه 
۰ ۵( بو رولیت 


و 


ایوان و حوض وباد گیر 
طاق‌های ایوان‌ها و حوض‌هایی 
پراز آب و بادگیرهایی بلند؛ 
شاید این‌ها قدری از گرمای 
هوا بکاهند و آسایش را به 
ساکنانشان‌هدبه‌دهند.خانه 
تاربخی زند حتی آگر موزه 
نباشد واز آثار تاربخی پر, بهانه 
خوبی است برای گشتن در 
کوچه‌های‌باربک چهارمردان 
عکس:محمد مهدی بهمنی 


یکی از سه بادگیر گردن کلفت خانه پیداست.اما برای 
دیدن بادگیرهای دیگر اندرونی و بیرونی» شاه‌نشين و 
باقی سوراخ سمبه‌های خانه بایداز در و هشتی ورودی 
گذشت.قم از این خانه‌های دیدنی کم نداشست.اما 
وقتی خیابان کشی‌ها و پارکینگ ساختن‌ها شروع شد. 
خانه‌های قم یکی بعد از دیگری از پای در آمدند. خانه 
زند یزدان‌پناه و شساکری اما ماندند تاهمچنان شکوه 
خانه‌های قاجاری شهر رابه یادساکنان جدیدش 
بیاورند.از اهالی مسن خانه که اشیای تاریخی خانه موزه 
زندهستند هم به آسانی نگذرید. 


شهری‌ماه.شماره ۴۴ ویژه‌نامه‌ایران‌شناسی. سرزمین‌من. اردیبهشت ۱۳۸۹ 
همسه را یژ یر سی. سرزمین‌من 


از هر طرف که رفتم 
فرقی نمی‌کند از کدام ورودی وارد شوید و 
زی رکدام ابوان سلام بدهید. بالای سرتان نقش 
ورنگ خواهید دید و روبروبتان نور و زیبایی. 
ایوان‌های حرم حضرت معصومه"- تماما با 
کاشی‌های معرق نقش پردازی شده‌اند 
عکس:مهدی مریزاد 


[راهنمایفر 


۹ 


مسیررفته را تا خروجی بازار کهنه باز گردید. 
روزگاری نه چندان دور قم صاحب یک راسته 
بازار طولانی بود ام با از راه رسیدن بلوار عمار یاسر 
بازار دو تکه شد. دو تکه نو و کهنه. اگر از چهارراه 
به سمت چپ بروید» چیزی نمی گذرد که به ابتدای 
نیمه نوی بازار قم می‌رسید. ساخت و سازهای این 
قسمت از بازار قم کار قاجارهاست. در همان ابتدای 
راسته قاجاری حمام حاج‌عسگر خانی قرار دارد که 
همچنان دود از دودکش‌هایش بالا می‌رود و هنوز 
به مشتری‌هایش نمره داده می‌شود. از دیدن سرای 
سین که الا تیا مورا ام نب مان 
کسب‌وکار عمده‌فروش‌های بازار بوده, لذت خواهید 
برد. توی مسجدمللاجعفر می‌توانید نمازتان رابجا 
بیاورید. سرای حاج‌عباسقلی‌خان هم باب دندان 
خانم‌هاست اگرچه برای آقایان هم بد نیست. به هر 
حال اینجا پارچه هم ارزان‌تر از بقیه حجره‌های بازار 
است و هم متنوع‌تر. پس قاعدتا زیاد معطل خرید 
نمی‌شسوید. تیمچه صدراعظم راهم که حالا محل 
فروش خشکبار است, به عجله ببینید. 


حد 


درست زیر یکی از طاق‌های با گچ سفید شده بازار نو 
دری چوبی قرار دارد که رو به یکی اززیبا و مفصل‌ترین 
تیمچه‌های ایران باز می‌سود. سقف دو پوسته و ۳۲ 
حجره گرد تیمچه به هزینه حاجآقا حسین طباطبایی 
دراوایل سده ۱۴ برپاشد.هر کدام از کارشناسان فن که 
گذرشان به تیمچه بزرگ قمافتاده است ذوق و سلیقه 
معمارباشی بناء استاد حسن قمی را تحسین کرده‌اند. 
سال‌ها قبل بازارقم دو تیمچه کوچک دیگر داشت. به 
همین خاطر مردم این تیمچه رابزرگ می‌گفتند. کسبه 
تیمچه بزرگ سالیان سال است که‌در تیمچه‌هایشان 
چیزی جز فرش تفروخته‌انده پس اگر از آنهایی هستید 
که دستشان به دهنشان می‌رسدء قالی و گلیم‌های 
موجود را ورق بزنید که اینجا یکی از مراکز فروش 
فرش‌های کرک و ابریشم قم است. سال‌هاست 
رقیبان اصفهانی و تبریزی عرصه تولید قالی ابریشم را 
به همکاران قمی‌شان باخته‌اند. پس با کمال اطمینان 
سوغات نفیستان راانتخاب کنید. 


دح 


سوهان به دست بیایید تا سهراه بازار و بپیچید 
به سمت راست و وارد خیابان ارم شسوید. با چند 
دقیقه پیاده‌روی خیابان ارم شسما رابه میدان 
آستانه می‌رساند. در حاشیه میدان روی تابلویی از 
کاشی‌های خشتی لاجوردی رنگ نوشته شده: موزه 
استانه مقدسه قمم افتتاح دور جدید: فروردین ماه 
۶۱ البته سابقه موژه قم به سال ۱۳۱۴ شمسی 
برمی‌گردد و تاریخ ذکر شده در تابلوی لاجوردی 
رنگ تاریخ جابه‌جایی ایا از حرم به محل فعلی 
است. ویترین‌های موزه در دو طبقه اشیای تاریخی 
را به تماشا گذاشته‌اند. قدمت بعضی از اشیای موزه 
به هزاره اول قبل از میلاد می‌رسد. با قدم زدن بین 
ویترین‌های موزه می‌توانید سنگ قبرهای شاهان 
قجری» دست بافته‌های صفوی سفال‌های باستانی» 
کاشی‌های براق و زرین اسلامی: قرآن‌های نفیس 
خطی و کلی اشیای ریز و درشت قیمتی و تاریخی 
را ببینید و به نشانه تحسین سر تکان دهید. تا قبل 


۶ [همشهری‌ماهشماره ۴۴ ویده‌نامهایران‌شناسی, سرزمین‌من» اردیبهشت۱۳۸۹] 
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از افتتاح موزه زند. موزه آستانه تنها محلی بود که 
می‌شد نام موزه را رویش گذاشت. در همسایگی 
موزه, ورودی مدرسه فیضیه که قدمتش *قرن 
تخمین زده می‌شود قرار گرفته است. البته دیدن 
ایوان صفوی منقوش و صحن وسیعش فقط برای 
اقایان مقدور است. 


معمولا زوار قم به محض ورود به سهر می‌آیند به 
پابوسی حضرت معصومه !"اما در پیشنهاد مابرای 
گشت وگذار یک روزه ترتیب ابنیه طوری انتخاب شد 
که حسن‌ختام گردش یکروزه شما زیارت مرقد و گنبد 
طلایی رنگ حرم باشد. علاوه بر زیارت مرقد مطهر 
می‌توانید بر سر مزار آیت‌اللهالعظمی بروجردی» شیخ 
فضل‌الّه نوری یا حتی پروین اعتصامی حاضر شوید 
و فاتحه‌ای نثار روحشان کنید. مرقد علمای معاصر را 
هم می‌توانید یکجا در مسجد بالاسر زبارت کنید.دراین 
میان اگر وقت‌داشتید ودودر چوبی وافع در صحن عتیق 
باز بودنده می‌توانید نگاهی هم به گچکاری‌های پر کار 
و باشکوه مقبره مستوفی و فتحعلی شاه قاجار پیندازید 
که حالا به استناد تابلوهایشان به دفتر سایت حرم و آمور 
بین‌الملل تغییر کاربری داده‌اند. مسحد بزرگ اعظم که 
در جوار مرقد حضرت معصومها"" قرار دارد و به خرج 
آیت‌الهالعظمی بروجردی و به تدبیر مرحوم لرزادهبرپ 
شده از دیگر دیدنی‌های حرم است. 


۲ هنرهای قرآنی 
قر آن‌های خطی عباسی. سلجوقی» 
ابلخانی, نیموری و صفوی وقاجاری» 
با کتاب آرایی و جلدسازی‌های 
هنرمندانه تنها بخشی از آثار 
ارزشمندی هستند که در موزه 
آستانه می توان دید. قدبمی‌تربن 
قرآن موزه هم در سال ۱۹۸ 
هجری‌قمری, درزمان حیات 
امامرضا؟ نوشته شده است 


حلوای قمی 
سوهان 

دهانه بازار شما را تحویل تقاطعی می‌دهد که قمی‌ها به نام چهار راه بازار می‌شناسندش. 
از اينکه بازار تما شده است و داخل کیسه‌های خریدتان هنوز اثری از سوهان نمی‌بینید» زیاد 
آشفته نشوید. درست روبه‌رویتان و در امتداد خیابان طالقانی می‌توانید خریدتان را تکمیل کنید. 
خوشبختانه پا به هر سوهان فروشسی که بگذارید فروشنده‌این حق رابرای شماقاقل است که 
ناخنکی به نمونه هر جنسی که می‌خرید بزنید. موقع چشیدن سوهان حواستان جمع باشد که اولا 
گلویتان رانسوزاند و ثانیا ترد باشد و به دندان نجسبد. این یعنی اینکه سوهان خوبی گیر آورده‌اید 
و می‌توانید با خیال راحت پول خرج کنید. نقل است که به مظفرالدین‌شاه در یکی از سفرهایش به 
قمحلوای قمی تعارف می‌کنن. شاه قجر بعد از میدن حلوام‌فرمیند: هن حلوا ال سوهان 
غذای مرا برید و هضم کرد». از آن پس حلوای قمی را سوهان گفتند. آمار و ارقام مدعی است که 
کارگاه‌های سوهان پزی قم سالانه ۲۰۰ تن حلوای خوشمزه قمی می‌پزند. 


[ همشهری‌ماه‌شماره ۴۴ ویژه‌نامهایران‌شناسی. سرزمین‌من. اردیبهشت ۱۳۸۹ ۱۱۷ 


عکس‌نمهدی‌مربزاد 


بار دیگر مقام معظم رهب ری در درس خارج فقه خود, به 
تا بر در فرهک اراد داح که 
نه‌تنها برای طلاب حاضر در درس که برای عموم ایرانیان 
درسی آموزنده بود. 

یشان قلید لهجهاقوامایرنی را چنانچه اباب تمسخر 
باشد حرام دانستند و در ادامه فرمودند: «غالب شهرهایی که 
لهجه‌های آنها تقلید می‌شود» شهرهایی هستند که دارای 
مردم غیرتمندی هستند و در حوادث مهم صد سال پیش 
در مقابل دشمنان و مهاجمین ایستاده‌اند. این تصادفی 
نیست. این تقلید هم سابقه نداره یعنی توی هیچ یک از 
باشد که نشان‌دهنده تقلید لهجه باشد. این مال همین 
اواخر است یعنی مثلا از صد سال پیش به این طرف» 
یعنی از وقتی که کشسور ما در مواجهه با این دشمنی‌ها 
قرار گرفته. » 

ایشان در ادامه افزودند:«اگر چنانچه نه» تمسخر وجود 
نداشت این از محل کلام خارج است. گاهی از این تقلیدها 
انجام می‌گیرد. اما هیچ قصد تمسخری هم نیست. این از 
محل کلام خارج است. آنجایی که قصد استهزاء باشد» 
تمسخر باشد» آنجا می‌شود محرم.» 

بیانات عالمانه مقام معظم رهبری در این‌باره بسیار 
ارزشمند است چراکه به خاطر همین تمسخرها بسیاری 
از نوجوانان و جوانان گویشور گویشهای گوناگون ایرانی 
از گویش و لهجه مادری خود پرهیز می‌کنند تا مورد 
تمسخر دیگران واقع نشوند و این به مرور به مرگ 
بسیاری از زبان‌ها و گویش‌های محلی ایرانی می‌انجامد 
شمار میراث فرهنگی ناملموس و در خطر کشورند. 

بیان ات مقام معظم رهبری از نظر تاریخ زبان‌ها و 
گویش‌های ایرانی و توجه مرجعیت عالیقدر جهان تشیع 
به آن, نقطه عطفی به حساب میآید و این توجه و حمایت 
موثر معنوی جای تقدیر و تشکر دارد. 


سب اد اد ده مهد ه 
با .2 گه "4 2 


هنرایران درژاپن 


۰ فرش دستباف کهن ایرانی از موزه فرش ایران به 
موزه ابریشم در پایتخت سرزمین آفتاب تابان رفتند 
تا چشم ژاپنی‌ها را خیره کنند. این اتفاق در نخستین 
روز گشايش غیررسمی این موزه رخ داد و شهروندان 
ژاپنی استقبال گسترده‌ای از این موزه‌از خودنشان 
دادند. این فرش‌ها از شسنبه چهارم اردیبهشت‌ماه به 
مدت یک ماه به نمایش گذاشته شده‌اند. در موزه 
فرش‌های ایرانی در ژاپن» مراحل تولید ابریشم از 
کرم ابریشم تا تنیدن پیله» انواع پیله‌های ابریشم در 
کشورهای مختلفه انواع دستگاه‌های تهیه نخ از 
پیله ابریشم و دستگاه‌های مختلف بافت در شرق 


۸ [همشهری‌ماه»شماره ۴۴ ویده‌نامهایران‌شناسی, سرزمین‌من» اردیبهشت۱۳۸۹] 


آسیا به نمایش در آمده است. در طبقه اول این موزه» 
نمونه‌هایی از فرش‌ه ای دستباف از نامدارترین 
تولیدکنندگان کنونی فرش ايران در سالنی به 
مساحت ۰ مترمربع به نمایش در آمده است و 
در طبقه فوقانی نیز ۲۰ قطعه فرش موزه‌ای ایرانی 
به همراه ۱۶ تخته از فرش‌های قدیمی موجود در 
کلکسیون‌های ژاپنی قرار دارد. عکس‌های زیبا و 
متنوع از فرش دستباف ایران و حضور آن در زندگی 
ایرانیان در کنار تصاویری از آثارو ابنیه باستانی ایران 
که توسط عکاسی ژاپنی گرفته شده. بخش دیگری 
از جذابیت‌های این موزه است. 


نباز محمد نیازی. ب د ۱ 


نبازفرش تر 
فروردین ماه امسال برای فرش ترکمن آغاز خوبی نبود. 
چرا که پدرش «نیازجان» رااز دست داد؛ هنرمندی 
که ۵۲ س ال از عمر ۸۷ سلله‌اش را صرف تحقیق و 
پژوهش برنقش‌ها و طرح‌های فرش ت رکمن کرده بود. 
بهار امسال اس تاد نیازمحمد نیازی که در میان اهالی 
شهرستان گنبد وفرش‌بافان استان گلستان به نیازجان 
معروف بوده ظهر روز ششم فروردین‌ماه به دلیل عارضه 
قلبی درگذشت. 
استاد نیازی در گمیشان استان گلستان به‌دنیاآمدو 


درخت هزارساله «میرحمزه» ماسوله در بهار امسال 
شکوفه که نکرد هیچ, نیمی از تنه‌اش که هنوز نفس 
می‌کشید هم خشک شد. شنیده می‌شود که عده‌ای 
بنابه دلایلی سمی پای آن ریخته‌اندتا زودتر خشک 
شود؛ درختی که چهار سال قبل نیمی از تنه سبزش 
ناگهان خشک شد و امسال تنها تنه خشکی از آن 
به جا مانده است. 

ام اب ها ازمناله که تا ریک ماننوله کل 
نامش رااز نام یکی از شخصیت‌های مذهبی و مورد 
احترام شهر در قرن‌ها قبل گرفته بوده سایه‌اش هر 
سال در ماه محرم محل عزاداری و علم گردانی 


ن رفت 


که فارغ‌التحصیل زبان روسی بوداز حدود ۲۵ سالگی 
پژوهش به روی فرش تر کمن را آغاز کرد. طی مدت 
۵۲سال ۸۱۱طرح ونقش فرش ترکمن را شناسایی و 
تفسیر کرد و آنهارابه شکل مکتوب درآورد ام آثارش 
هیچ گاه چاپ لت له هرچند اداره کل ارشاد استان 
گلستان وعده‌داده که این دست‌نوشته ونقوش طراحی 
شده رابه زودی در یک کتاب منتشر کند. نیازی پس 
ازانقلاب سفرهایی رابرای آموزش نحوه صحیح‌بافی 
فرش ترکمن به همراه همسرش به تمام روستاهای 
استان آغاز کرد. 


اهالی بودء اما در محرم امسال نه درخت» خاطره 
هزار سال محرم قبلی را به خاطر خواهد آورد و نه 
روستائیان سایه‌ای را در روز عاشورا برای آرمیدن 
خواهند داشت. 

یی درسسال هی قیل از لقالاب آغاز فده بود 
و سال گذشته هم یگان حفاظت میراث ماسوله 
تلاش‌هایی برای ثبت این درخت در فهرست میراث 
معنوی کشور انجام داد که هیچ کدام برای نجات 
جان درختی که تأاسال قبل امکان بازگرداندن آن 
وجود داشت. کار گر نیفتاد. 


داید در ای ثبت حهانی جو دان بتاز نم 


چوگان حکم د رکف وگوبی نمی‌زنی 


آگردیر بجنبیم گوی‌سبقت رادر ثبت چوگان از ماربوده‌اند. 
این خبری بود که چندی است رئیس فدراسیون چوگان 
عنوان کرده. جهانیان» چوگان را به نام ایران می‌شناسند 
و فدراسیون جهانی هم در پایگاه اینترنتی خود به ایرانی 
بودن آن اذعان دارد. سال‌ها در مسابقات رسمی چوگان» 
رسم بود که افزون بر پرچم حریفان وفدراسیون بین‌المللی 
چوگان» پرچم ایران راهم به احنرام بنیانگذاران آن بر 
می‌افراشتند. یکی از دشمنی‌های غربی‌ها با مادر این چند 
دهه این بوده که تا دیدند چندی است که گرفتار جنگیم و 
تحریم‌های تحمیلی‌شان و فرصت پرداختن به این میراث 
سواره را نداریم» زود پرچم افتخار ما رابه زی رکشیدند. با 
آشسفته بازا نظم نوین جهانی غرب. دیگر آیین مبارزه 
جوانمرداه از جهان رخت بربسته ونیرنگ رنگ گرفته با 
آنکه می‌دانند چوگان رااز ایرانیان آموخته‌انده دست به کار 
ثبت جهانی آن به نامی جز ایران شداند. از سوبی‌منولان 
وازسوی دیگر کشورهای عربی اروپائیان و آمریکائیان 
جنوبی همه مدعی‌اند. اما چاره چیست؟ این همه ثار 
ماندگار از آن ماست که دیگران ناجوانمردانه برایشان 
دندان تیز کرده‌اند هندیان چوگان راازایرانیان آموختند و 
در دوران افول پادشاهی گورکانیان که به مغولان هند نیز 
مشهورندانگلیسیان چوگان راازهند به اروپابردندو چوگان 
شدتفریح وپز محبوب مستعمراتاروپاییان همین‌هاهم 
موسسان و سواران سازمان‌ها و فدراسیون‌های بین‌المللی 
شدند. شاید بهترین کاربرای توجه جهانی به چوگان ایرانی 
احیای کهن‌ترین میدان و استادیوم چوگان جهان باشد. 
میدان نقش جهان معتبرترین سند ملموس ایرانیان برای 
ثبت این میراث ناملموس است؛ گرچه سند تاریخی دراین 
باره کم نداریم. این میدان را می‌توان کهن‌ترین استادیوم 
زنده دانست که مردم از حجره‌های اطراف بازی را تماشا 
می‌کردند و شاهان و بزرگان صفوی از ایوان عالی‌قاپو 
که در واقع جایگاه ۷1۳ استادیوم بوده. هنوز دروازه‌های 
سنگی روزگاران دور در دو سوی میدان راست ایستاده‌اند تا 
سندی بر گذشته راستین ایرانی این رقابت باشند اما راهو 
کار دیگرهمکاریو پاسکاری فدراسیون چوگاننو معاونت 
ثبت آثارسازمان میراث فرهنگی است تا در ثبت جهانی 
چوگان تیزتر بتازيم و گوبی برای ربودن به رقیبان ندهیم. 


[ همشهری‌ماه‌شماره ۴۴ ویژه‌نامهایران‌شناسی. سرزمین‌من. اردیبهشت ۱۳۸۹ ۱۱٩‏ 


برگزاری کارگاه فهم معماری شوشتر در شوشتر 


پنجره‌ای 
به معماری 


«همه ما در معماری زندگی می‌کنیم و به زندگی در 
معماری می‌اندیشیم و چون در موضوع آن انديشه 
می‌کنیم» لاجرم با پرسش‌های معمارانه روبه‌رو می‌شویم. 
جست‌وجو در این پرسش و پاسخ‌هاست که می‌تواند 
شرایطی برای گذار از وهم و گمان به فهم را فراهم آورد. 
گذاری به وضعیت مطلوب.» همین شد اساس شک لگیری 
یک کارگاه برای فهم معماری ایران؛ دعوت و فرصتی 
برای جست‌وجو در پرسش‌های معمارانه زندگی که در 
شوشتر تجلی یافته است. مر کز رویدادهای معماری ایران 
وابسته به موسسه فرهنگی هنری صبا -فرهنگستان 
هنر جمه وری اسلامی ایران -از ۲۱ فروردین تا ۱۰ 
اردیبهشت‌ماه سال جاری برنامه‌ای ۱۱ روزه را با عنوان 
«کارگاه فهم معماری ایران -پنجره‌ای به شوشتر» 
برپا کرد. در این کارگاه دانشجویان و علاقه‌مندان به 
معماری از سراسر کشور در شوشتر گرد هم جمع شده و 
دریافت‌های خود رادر جمع‌بندی‌های سه روزه با یکدیگر 
به اشتراک گذاشتند. 

«شوشتر طبیعت» سرزمین»» «شوشتر ظرف و 
مظروف و تناسب آنها» و «شوشتر معماری» پرداخت» از 
گذاره‌های پیشنهادی برای شر کت کنندگان بود. در این 
۱ روز سه کارگاه سه روزه, پخش فیلم و نشست‌هایی 
چون ادبیات» عکاسی, سینما و موسیقی در حوزه معماری 
برگزار شد. کارگاه فهم معماری ایران ۶۴نفر از اساتید و 
هیئت علمی و بیش از ۵۰۰ علاقه‌مند به معماری را در 
طول ۱۱ روز با اهتمام اهالی فرهنگ و مردم شوشتر در 
این شهر تاریخی گرد هم جمع کرده است. 

جالب است که در این کارگاه» نشست‌هایی چون 
«ردیای معماری در ادبیات و سینما»» «نشست معماری 
و ادبیات» و «نشست علمی کارگاه فهم معماری ایران» 
برگزار شد که در این نشست‌ها هنرمندان و نویسندگان 
ایرانی مباحث موردنظر خود را برای حاضران بیان کردند. 
از دیگر جلسات این برنامه می‌توان به روایت تصویری 
فرهنگ و جغرافیای شوشتر در قلعه سلاسل و شوشتر به 
روایت ابن بطوطه اشاره کرد. 


در گذشت محمد حبدری پیشکسوت سفالگری استان مرکزی 


استاد کل‌ها 


شاید تصویری را که زمانی در کتاب فارسی چهارم 
ابتدایی چاپ شده بودهنوز عده‌ای به خاطر داشته باشند؛ 
تصوير مرد میانسالی در حال سفالگری. هنرمندی که 
حدود ۶۰ سال از عمرش رابه سفالگری مشغول بود. 
استاد محمد حیدری معروف به مش حیدر که در روز 
ششم فروردین‌ماهامسال در گذشت. 

نخستین اثری که حیدری از گل ساخت» یک 
دیزی از گل رس بود که به گفته خودش, وقتی آن را 
از آتش کوره بیرون آورده دنیایی از زندگی و عشق ربا 
خود همراه داشت. او یک بار گفته بود: «وقتی دست به 
گل می‌برم و به دیگران می‌آموزم» انگار دوباره متولد 


۱۰ [همشهری‌ماه‌شماره ۴۴ ویژه‌نامهایران‌شناسی. سرزمین‌من: اردیبهشت۱۳۸۹] 


می‌شسوم و حضور در کلاس‌های آموزشی مدرسه 
کمالالملک اراک حمام چهارفصل سرای مهرتفرش 
و خمین از بهترین لحظات زندگی‌ام بوده است.» 
حیدری در سال ۱۳۱۴ در شهر آستانه از توبع شهرستان 
شازند متولد شد. او همواره به‌عنوان یکی از پایه‌های 
اصلی نمایشگاه‌های استان مرکزی توجه همه را به 
خود و دستگاه سنتی سفالگری‌اش جلب می کرد استاد 
حیدری کار سفالگری رااز پدر و عموبش یاد گرفته بودو 
در همان دوران همراه آنهادر کارگاه سفالگری‌شان هر 
روزبیش از ۲۵۰ خمره. لعاب می‌زد. استاد حیدری بیش 
از پنج‌هزار شا گرد سفالگر راتربیت کرده است. 


ح ده دلگ 
رت 


وقتی محیطبان عکاس شود یعنی بهترین موقعیت‌ها 
رابرای به دست آوردن تصاویری از حیات‌وحش به 
دستآورده» همان کاری که نادر کرمی -محیطبان 
پارک ملی توران در سرمحیطبانی منطقه دلبر -انجام 
داد البته این کار خطرات خاص خود را هم دارد؛ درست 
همین خطری که کرمی را چند روزی خانه نشبین کرد؛ 
پلنگ پهلوی اورابه دندان گرفت و جای پنجه‌هایش 
راروی کمر او به یلدگار گذاشت. داستان این رویارویی 
راخود کرمی این گونه تعریف می‌کند:«همکاران 
محیطبان تماس گرفتند و گفتند که پلنگی رادیده‌اند. 


من هم خودم رابه سرعت برای عکاسی از آن به منطقه 
رساندم. پلنگ متوجه حضور ما که شد برگشت ورفت 
وفقط توانستم از پشت او چند عکس بگیرم. فکر کردم 
رفته» اما پشت بوته‌ای در ۱۵۰ متری من کمین کرده 
بود. نادانسته از کنارش رد شدم و حیوان بیچاره‌هم که 
ترسیده بو پرید روی من.» نادر کرمی ۱۲ سالی است 
که محیطبانی می‌کند و خیلی از عکاسان حیات‌وحش 
او را به خوبی می‌شناسند»چرا که هر بار برای عکاسی 
به منطقه نگهبانی او می‌روند باستوال‌های بیشمارش 
درباره عکاسی مواجه شده‌اند. 


اجلاس جهانی سایتیس, خرید و فروش خزنده بومی ایران رارسما ممنوع کرد 


تجارت سمندر لرستانی ممنوع! 


سمندر لرستانی» گونه نادر ایرانی که تا پیش از این 
توسط افراد محلی به وسیله ابزار ابتدایی منل آفتابه 
و قوطی از طریق مرز عراق از کشسور خارج می‌شد و 
در کشورهای اروپایی به فروش می‌رسید. براساس 
معاهده نجات گونه‌های جانوری گیاهی در تمام دنیا 

آگرچه این سمندر کوچک و زیبا پیش از این در 
فهرست قرمز سازمان جهانی حفاظت از منابع طبیعی 
((60 17 ار گرفته و تجارت آن در داخل کشور 
رسما ممنوع بوده اما در نبود نظارت‌ها به راحتی در 
داخل کشور خرید و فروش می‌شد. خطر انقراض این 


گونه. کارشناسان بین‌المللی را وا داشت تاممنوعیت 
خرید و فروش این خزن ده را در اجلاس جهانی 
سایتیس که فروردین‌ماه در قطر برگزار شد» رسما 
ممنوع کنند. این خزنده که به راحتی در کف یک دست 
جای می گیرد فقط در منطقه لرستان زندگی می‌کند 
وبه دلیل خال ونواره ای زرد یا نارنجی به روی 
پوست قهوه‌ای‌اش بسیار مورد علاقه آکواریوم‌داران 
و کلکسیونرهای داخلی و خارجی است. علاوه بر این 
کلکسیونرهاء موسسات پژوهشی آلمانی و فرانسوی 
بودند که با پرداخت ۲۰۰ ۵۰۰17دلار این جانور در 
خطر انقراض را خریداری میکردند. 


سربازان تازه‌نفس 
یگان حفاظت سازمان جنگل‌هاء مراتع 
و آبخیزداری کشور اعلام کرد که هزار 
سرباز جدید برای حفاظت از عرصه‌های طبیعی 
در سالجاری در نظر گرفته شده. این کار شایسته 
یک‌نشان مثبت‌برای‌اين یگان به همراه‌دارد. 


باغ‌راه دماوند 
شت ۴۰۰ درخت» نصب ۱۳ آلاچیق و 
کت وغیره‌از جمله کارهایی 
است که باعث شد خیابان دماوندتهران در محدوده 
بزرگراه پاسینی تا سه راه تهرانپارس به باغ راه 
تبدیل شود شهرداری منطقه هشت تهران که‌بانی 
این کار بوده یک‌نشان مثبت دریافت می‌کند. 


یک نشان مثبت برای سازمان 
قانونی محیطبان‌های محیطزیست رابه سمت 
ضابطان دستگاه قضایی برساند. پیش از این 
محیطبان‌هااختیارات زیادی نداشتند و برای حفظ 


م رگت درخت پیر رشت 

درخت کهنسال بقعه سید رقیه دررشت 

توا ساربان اوقاف کیان دج ند 
این سازمان اعالام کرده که این کار با مجوز منابع 
طبیعی بوده در حالی که منابع طبیعی این را انکار 
می‌کند ازجا که قطع این درخت اصولا در حیله 
شهرداری رشت بوده واین ارگان هیچ مجوزی در 
این باره صادر نک رده به قطع کننده این درخت 
ی 


سازمان میراث فرهنگی استان 

مرکزی اعلام کرده که گردشگران 
قسمتی از بلورهای غار نخجیر را تخریب 
کرده‌اند. این سازمان یک نشان منفی می‌گیرد» 
چرا که برای بازگشایی آن صدمات زیادی به غار 
وارد کرد و حالا هم هر گردشگری می‌تواند به 
بلورهای این غار صدمه بزند. 


شهری‌ماه.شماره ۴۴ ویژه‌نامه‌ایران‌شناسی. سرزمین‌من. اردیبهشت ۱۳۸۹ 
همسه را یژ یر سی. سرزمین‌من 


نسل‌شیر های‌سنگی‌ایرا الین 


نقراض شیرسنگی 


مهناز صبور 


هي نز است که زرا یرارق می‌کردوهمنژ 

آن را تنها در هندوستان می‌توان یافت وزیست‌شناس ایرانی 
برای مطالعه شیر ایرانی بای به هند سفر کند! این سرنوشتی است که 
روز گاریست شیر سنگی ایرانی هم دچارآن شده و دی بجنبیم آن رافقط 
در موزه‌ها و مجموعه‌های خارجی خواهیم دید بردامنه زرد کوه روز گاری 
ایرانیان شیرمردان خود را بانشانی از شیر سنگی به خاک می‌سپردند تا 
یادی باشد ازدلاوری‌های آنها برای وطن.مردان لرستان و بختیاری 
درزندگی پرمخاطره خود چنان می‌زیستند که‌مزارشان رالایق بهترین 
وخوش‌نقش‌ترین شیرهاء پس از مرگ م یکرد.اگر چندی پیش به یکی 
ازاین گورستان‌ها سری می‌زدید تا چشم کار می کرد شیر سنگی بود؛ 
شیرهایی بانقش شمشیرو گرز و تفنگ وتسبیح.اماشیرهای نگهبان را 
چندی است از سرزمین نیا کانشان کوچ داده‌اند. سرقت و صلارات شیرهای 
سنگی, تخریب گورستان‌های شیرسنگی برای راهسازی و آسفالت مقبره 
بزرگانایل»استفادهنابجااز شیرهای سنگی برای آراستن دروازهپارک‌ها 


۲ [همشهری‌ماهشماره ۴۴ ویذه‌نامه‌ایران‌شناسی, سرزمین‌من» اردیبهشت۱۳۸۹] 


این رسم 


وهمینطور فرسایش طبیعی شیرها امراض و بلایایی است که نسل شیر 
سنگی رابرانداخته ومیراث فرهنگی منطقه هممبه آن توجهی ندارهمردان 
بختیاری وقتی برای تخریب یکی از قبرستان‌های بزرگ ایل به منظور 
ساخت جاده‌در شهرستان اردل از توابع چهار محال و بختیاری شکایت 
کردند پس از گذشت‌سال‌ها تنهادلیل رسیدگی نکردن به‌ شکایات» ثبت 
نشدن این آثاردر فهرست میراث ملی ذ کر شد که این خود نشانی دیگر 
است ازبی‌مهری مسوولان. سراوستن هنری لا بارد سیاح انگلیسی دوره 
قاجار در کتاب خود درباره زندگی مردم بختیاری با نام سفرنامه لایارد یا 
ماجراهای اولیه‌ایران می‌نویسد:«بختیاری‌هامجسمه‌هایی از شیر بر سر 
قبر بزرگان خود می‌گذارند تا بزرگان ایل از افراد علدی قابل تشخیص 
باشند». آنها که شیرهای‌سنگی را جا به جامی‌کنند باید بدانند که در زیر 
هرشیرسنگی یک شیرمردبختیاری خفته است وبا جابهجاکردنآن گویی 
گوری‌رابی‌نشان کرد‌اند. هنوز هم پس از گذشت سالها این رسم کهن 
پابر جاستام با شیوهای کاملامتفاوت و عجیب. خانوده‌های فروتمند 
بختیاری بر سرمزار مردان خود با هزینه گزاف شیرهایی میگذارند که 
بختیاری نیستند.اگر محلی‌هابه سبک وسنت نیا کانشان وفادا نباشنداز 
دیگران چه انتظاری می‌توان داشت.پیرمردی بختیاری از اهالی فارسان 
می‌گوید:«من شب‌ها نمی خوابم و باسر و صدامانع از کار افرادی می‌شوم 
که‌بی‌هیج ترس وواهمه‌ای به جان شیرهایی می‌افتند که درزمان مانشان 
عزت و سربلندی قوم بختیاری بودند. از محلی‌هاه رکس شیر فروخته خیر 
ندیده. امامگر تا کی من می‌توانم شب‌ها بیداربمانم» 


بختیاری‌نیست 

این هم یک شیر آفریقایی به سبک 
] مجسمه‌سازی رئال اروپایی بر روی 
مزاربختیاری!/عکسعلی‌عطایی 


از س رگور 

تا سردر پارت 

زمانی از شیرهای 
سنگی‌هفشجان‌به 
عنوان زیباترین و 
خوش‌نقش ترین شیرها 
یادمی‌شد. اما حالاء 
سال هیچ نشانی از شیر 
سنگی‌در گورستان 
هفشجان‌نیست‌وتنها 
باطی‌مسافتی کوتاه‌در 
پارک معلم‌هفشجان 
بردو طرف دروازه دو 
شیرسنگی‌می‌بينيم که 
بی‌هیچ حرف وسخنی 
به دست شهرداری 
هفشجان را ام شده‌اند و 
به‌جای آنکه‌همنشین 
خاک شیرمردان باشند. 
همبازی کودکان‌در 
بوستان‌اند 
عکس‌علیعطایی 


هعتهسری هب»۰ 8 تنب 0۳۶ ووستچناه. .لاف ننسیی وهی ۱۳۸ 
۴ م۱ و 4 0 هو ۵2۵ ۱9۵ 


7 ۳/2 رنه /۷/ 


واه 
سل 
9 


جح هه له شاد ۲ 


۳۳ 


گس روه م_جلات همشهری 


وبزه‌نامه ابران شنز هدایای معرفی مشترک جدید 
تعدادمشترک جد بدمعرفی‌شده آرزش ربالی‌هدابا 
سویوین ۵انفر ۲۰۰,۰۰۰ ربال 
اشتراک ۶شماره ۰ففر ۵۰۰,۰۰ یال 
۵نفر ۱۵۰۰,۰ ریال 
اشتراک ۱۲ شماره ۰نفر ۰۰,۰ ریال 


سبدهدابالب تاپ دورین عکاسی ساعت مچی لوازمخانکی لوازم کمپیوتر 
کمک هزبنه‌سفرسیاحتی هاست ودامینو- 


نحوه ثبت اشتراک 
بو داخت اینتر نتی 
مبلغ اشتراک رابه صورت اینترنتی درسایت گروه مجلات همشهری وار یز کنید. 
با مراجعه به سابت با تماس با گروه مجلات همشهری. سفارش خود را ثبت کنید تا یستجی برای در بافت هزینه اشتراک به منزل شما بیا بد. 


حوادث وشکفتی‌ها هفته‌نامه‌جوانان ‏ . دوهفته‌امه‌همشهری‌ثبت ‏ دانش‌وفناوری فلسفه و اندیشه تحلیلی- خبری سیاست خارجی 
لبغ 5۱082 "5 دستتله خلرله دیییصاتنک 


کتاب] دبیات‌دا ستانی 


داسج 6 نبتق 


ویژه‌نامه قرآن وعترت ویه‌نامه‌ورزشی . ویوه‌نامه‌مقاومت‌وایثارگری ویژه‌نامه‌سینماوتلویزیون ویژه‌نامه‌ایبان‌شناسی_.. ویژه‌نامه کتاب 


لدم اک 


یب الق 


)6510۲/ ۱ 


۵6 90۷۵۲۱۳۴۸۵۱ (2التافنیم۸ عطا 2 عصصل وصها ۵ ۷۷6 ] 
۴ ۵0۵6۳00۲۵ 106 ۲60۱6۵ 10 ۷۷۵۷5 106 انامطلحخ ]«اونامطا 
۲۴ 10 ۵۱2۱۴60 6ص 90 .عص2]2۵0و۵۴ 00۷6۲۱۴۲6۵ 
1605 9عطا 0۲ 006 .عع۵ ۱۱۷۵۲ طا و0610 بقاناممم وععا 50۴86 
6 ۲ 00ازمز۵ ۲۴6 6ظ۸ ,بتصعتعصزمت .عوزم‌نقک صهآ۱۲2 ۱۷۵6 
۵ ۹۵۷۵۱" 0۲ ۱۵۴6 1 ط ۷۵۲۵ ۱۲۵۵ 2۱6601 
-0ز6۱ ۲۱۱6 ,۷۱6۱۵ ط 6۱0 هه عق 2۳۲ صهن۱۲2 ۵0۲ ۱۷۵۵۲5 
6 ۱6۷۲۶ ۲۳6 .۱۷۱5۱/0۲6 0۲ ۳۷۲۱۱۵۵۲ ووناط 2 ۴۵۲ ۱26 00 
6 60۱۱۱۵۶۰ ۴۱۲۵۵6۵۳۲ طا 5۵۲6۵0 ۷۷۱۵6 6212۷1 ق۱۲2۳ 
-[6۵۱[0 کاطا ۱۵۷۵ 40 ۱۲۵ 60)اوع ۲عطاه عط اعا2 ۵96 ععزتاصناهم 
6 ۸۶ 116 ۱۷۲۵۸ 10 80650 ۴۸۵۵۵ ۱۲ .ععاصنامی ۲تقطا صا هل 
۶ مها رباع عطا الق و۸۳۵0 .اجوم عصا قطاً متا ۱۲۵ ۵ 
۵ ۱۷۱۵۵۵۵ عو 1۲ ,۱66۲ ۵۱0 عم 0هظ وهتاآمل۵0۲ 1۳6 
جاوااناما عطا ۵۲ ۲ومامصیاط عص اقلا :۵۴۱۷6۵6 ۲۵6۵۲۵ 106 ۸۵۲۵۱۵ 
۴ ۱۷۵[0۲5 0۴ ۱۲۱۵۵۲ ۲۳6 .۱۱6۲69 عا ۱۲۵۸ 0 6۵۴96 ۱۸۷۵ 
0 ۱۷6۱۱۵۲6 0۲ ۲6۵۵۲۵ 06 ۵۴۵۵8 ۱۲2 آ۵ عون م۱۱۲۵ 
1۱60009 0۴ 600660۱60665 116 8 2۲6 ۲۳696 ۷۵۵۲۰ ۱۱۵۷ 
۰ 2 ناخاناه ناه 


۵ ۷۷۱۱ وصنهي 


۵ ۱۱۵۱۳۱۵ 0۲ «اکا۷ اععنعع۲و 10۱6 066 ۵6 ۱۷۱۸۵ 
۴ 006 وا وطلزا02۲0 ۱۱۵۷/۵۵۵۷ ۱۵۷۸۷۰ 10 ۱۵ 020/5 ۵10 
-۵۵۲2 ۸۵ .جاک عاطا ۷۵۲۱۸ م۱۷۱۱ ک0۴هری وص تقاناممم 6 
6 ۲ 6201۴۱ ۵۲ ۱۱۵۲۵۲ ۱۱۵ ۷۷ ]21۳60۲21 وطا۲66 2 وا ۵8اه 
0 ۷6۱۱6 16 وعاصی 2۲ 0۲ ۲6ناععع۵۲ 06 ۷ ۱۲۱۷۸۷۵۲۱۵ ۵01۰ 
۲ ۲۳۱۶ 5۱0/۰ ۲۱6 طا متا ت۱۵ 681۲165 270 ۷۷۵86 106 0۲ 1۲۵۴0۲ 
6 ۵0۲927۱۰ ]511 ا-باط/۱ (ا ۱6۱۵ عز ععداملعه وصال‌ناه ۵81 
6 ۲53۳706-1211 2۳00 0۱6۲۵۵0-۲206 ,0عاع22۳9 0۲ عا«اوا6 
۲ ۱۱۶ ۱۵2۲۲۱۴9 ۲۱۰ م1 ۲6۵0۱0 قاطا 0۲ عومهام اعع 6 
۱6201۱65 ۱۷0۱۷۲ 276 ۱۴۱۵0۵۲]۵1۲ 276 ۷۷۱۵۲ اانام؟ز0 50 ۱۵۲ وا 
وا 1۳9 5۷۵۱ :0006 ۵۷6 باملا وطئا؟ ۵ ۲عماصصناط عص 200 
00 ۵۵۲۲-0662866 ۵ ۱۸۸۱ ۳5۷۵۲۷۵۵۵ ۵۵6۵۲6۴6۵6۰ 6۷۷ 2 
۵ ۱۲۵۱۷۵ ۱۳۱ ۱/۵۵۵۰ ۸۷۵ 11۱۴ ۱8210۱ صهع 000]106066-]/56 
۵0 ۷۷۳۱۵۱ ,06۲اهج/۵2 ۵۲ عاهام 2,۱0عنا0ط1 مظ صقطاً ۱2۸۵۲۵ 
0 .6۵۴06061160 276 کا«اوا؟ الق ,5۵۲۳۱۷ ۱6 )1 ۵۲ وصاماهاه 6 ۱۸۷۱۵۵ 
۲ ۶ ۱۱ ۱۱2۲ ۷۴۵۷۷ 0ابامطاو ۷۷۵ روط هک ۵ ۱۵۷6 
۵۵ ما0 00۵۲۱۱۲ ۱2۵۷6 0ابامطاو ۷۷۵ ۲۱۷۰ جوم ۱۵ 
6 ۷۱۱ ]29۳6670060 طا 06 0انامطای ۱۷۵ 0ص ۲مهمن60 136 
6 ۰ ۱۵۷۱۶ ۷۷۱۱ ۷۷6 1201075 ععع] الج 0096۳۷6 ۱۲۱۷۷6 0۲0۷۵۰ 
»اک الق وا ز وعع۱۵۷۵۲6۱ بصاوا؟ 


ی 55 


۲ ۰ ۳/7 


۳۵۲۷۲۲۱ 0۲ ۱ 062601521 7 


۲۱۵6 ۱0۵01 2 1116 111616 ۷۷۵۲6 116 ۲۳۱۵۳۱۵۵۷0۵۱۵ 621 14۴۵08 ۰ 

0 ۱۵۲۵۱ 0 ۱۱۷۵۵ (ام۷۷۱ ,کاهه ۱۲221 26 ۱۵۷۷۲ ۷۷۵۲۵ ۲۱۵ 
وا «امتجدابتا۱هآصلا :کول صنقآم‌قجت ۷۷۵۲۵ ۲۳۵ ۱۲۵۲۲۰ 0۲ اع۱۵۲۱۳۲-۵۵ 
۲ 600 ۲۳0۵ 1121 ۱۷۵2۲5 70 عا 2110 660 0۵62716 210۱۵ عنا0انا 
ناهج ۲۱۵۷۷5 ۱۱۵/۵۵0۵۱ ۲۵0۵۵۵ 0/096۳۷۵0۰ ۵66 عق ۵056906 کن 
6 "ماه ۷۷۵۲۵ 1۱6 ۵۲ ۲ووناً اعع‌وواه 96 ۱۲۷۷25 ۲196۲۰ صوامعهت 196 
انها ۱0۳9 10 24۷5 5۲009 ,۱۵20 وا ,۱000 عوکقها .۲عولاً ۹0/20 
0۵0۳۵ ۲6 ۵۲۰زداباد او 2 عو۱۱ _کعاننلوع] 20021601 فا ۱۷۵۲۵ 
۰ 9 ۲196۲ «نوآم‌وه و9 آه وطناطنووم طا وا پرانتاطاعم ۵0۲20 


00۳۱ 
۶ 00۴06 00۱060 ۲6" 
۲ ۱۵0۱9 عطا طا وطنطداه 
2/5 50۲106۰ 06 


۰ 10۲۲۲ 0 0651۲0۱۷۵۵ 276 10670۱ 0۴ ]۱۵6 10020 ]ناو 
[5۳۱۵16۲ 200 طقصقم ۷2200 ,2200 ۵۲ ووونا0 16۲۵۵ 0۵۴۱ 
عووبا0 02۵2۲ ۵۲ طاون عصا ۵۴ کیا ۲۵۴۵۲۲۴۵ 1۵ 5۲۱۷۱۷۵۵ 2۲6 
6 ۱0۷ 2001۲6۰۸۵۳۴0 اباتانیجع 20 262068 9۲621 ۱۷۱ 
ماص 0۷۱060 ۱6 ۱۲ :10۵6و ۵۲ 6ع56۲۱ ۱099 ,522281 0 00 10 1۳16 
00 006۰۲۳6 ۱6۷۷ 106 60 522281 ۵۱0 :0۵۴6 56۵۵۲216 200 
,۵ 5۳۱۲۱۱ کج طامناع 6۳۵116 0۱0 0۲ 9اناعوبا 1۷6 2 15 022 
-20] 276 0۳2۴16 0۱0 ۲۳6۵88 0۷6۵۱9۰ ۵۱۵0 ۷۷۵۲۲ ۱۱۱۵۲0 ,2۲۳6۵۲۷ 
0 0۵1۱ ۵0۱0 2 ۱28 522281 ۱6۷۸ ۲۳۵ .۲20۱و 20۷2 و9ظ1 
-56۷ 60۵۱12110109 6۳6106۷۲6 60۷6۲۵0 _- ۲100006 ۱2۲96 2 0واج 
0ابام‌داک نامیا عمهام 2006۲ وا طباععناطط عصقاعم .عممداک اه۲ع 
۷/۸۱ عاصلاً طا. آموزم0ا0 5۵6 ۵۲ ص0۲ ۲۳6 نوا ناه 
6 26 1۳6۲۵ 065۱065 .0۰.ظ اهاز 088 10 020 ععمو 
,۷۵۲6 ۳۵۴۱۵-۷۷۵۷۵ 5212۷10 ,عوطل! نورب 0۲ 0۲2۵۷6910۳65 
6 ۷ 0۱۷۲2۵۳۱۰ 0۴ ۳۹۱۵۲۱50۵۲۱۵۲ ۳۸۵/۱۷ قح 200 ععالا ۱6127016 
6 و ۱۱ .50020 ,501۷6۲۲۲ 00۳۲5 136 بساها ما 10۲96 00۳0۲ ۱۷۷۵۱ 

۱۱۵0 0۲ 5۷۷/66۲ 6۰ 


[۱/۵۸-م-و 522۵ ] 


۲۳۱۲0۸۵۱۱ ۱۶ ۷ 


0 انا ,وه۲۱۴۵واآ۵ 2 0۲ 06611۴060 ۵۴0۱ ۱۵۲ کا ره۵ ۵۴۱ 

۵ ۱۳2۵۳۱۰ 0۲ 06۳۱6۲ 06 0 کوتام لم5]0۲ 166 0۲ 006 وا 

6۵ ۷۷۱۱۱ ۱۳۱۵۲۵0۱۵6 10 276 ۱۷۸۷۵ ۷/۱۵۲ وصزمآآناها خحعه؟۱۱۵۵0۲ 
ووبا۱0۶0 اعع0۱0 عطا 0۲ ۵96 وا ۵80۲6 06۴6۲۵1 ۲۳6 .16 
6۳ ۱0 60عتاصهاعع موه 0 1 0۲ ]۵۵۲ ازجم ۵ ۲ ,00۵۴۲ ]۵ 
-۲6 30 ۲۳66 0۷۱۵۵۵۷۰ 022۲ طا حلقفاه نل۸ ۴2 ۵ ,انااصوع 
1۱۶ 0۲۶ 5۱۵۷۷5 وبا۴8۵80 11 0۲ 00886 60و6۵ ۲ها 
-۱6 0۱0 ۸0 زوا صوع بامرا فافع .ع۲بتاه‌عاط2۳0 2۲ ]۵0 
۷ ۷/۱۱۵۱ واعها۱ا 280 مق ۲اقصحطحل ۵۲ اهمصامی لهما۲ها 
۴ 10۳0۵ ۱۱6 وا 5۲۱66 ۲۱۵۸۴۸26 ]با ]۱۵۲ و 6 26206 6اا 
-۱۷۷۵۱۵6۲ ]۱۱۵۹ 06 566 صهع بام۱ ۳۱6۵۲۵ 50۴0۰ ۱۳9۵۴۲۹6 منز 7۳ 
-2۳01 ۱۲220 0۲ ۲6ناجوع۲ عطاً صا ط 00۴886 قوصجاک 290 انا 
00۰ 1 کوفبا۱0 ۳6۱۵۲۱۵۵1 ۵۱۵ ۳۴۱۵۲۷ ۷۷۵۲۵ ۲۳6۲۵ ۰ع۲ناا0عا 


که 2۳06 کاا ۱ 1000 بوانام0م صقامه!ا مق عا ۱۵۱0-۲8۵0۵ 

۴ با ۱۱۵۵06 عا ۱۶ ۱۲۵۱۰ ۵۴ 5ع۱02/1اناه۵ 106 ۵6۱۵۲۵ 000۴06 
0عاباطا تاج وا وطفامم6 کاا .ععمزم5 50۳6 200 ]521 ,0۳0۱ ,۱۱6۵۵ 
1 ۱۵۴۲21006 000۲6۱۲۵0 ۱۱۵۱۷ 276 ۲۳۵۲۵ :6۲۵ 221 10 
-60 ۲وعهل 0۲ 60۱۷۲۲ ۲۵۷۵۱ 1۴ 1000 واطاً آ۵ هتجانام۵۵ 106 ۵۲۵۷۵ 
۵ ۵7۱08 ۲20112 ۱6۵۲۲ ۱۵۵ ۱۱66۲-۱۱۲2۵ ۷۷۲۵۸۱ 502/1۰ ۲ 
6۳۱۷۷25 07 0۳06 ,۱۲۴۲ 26060۳1۵81۱160 ۲۹۱۵۲ ۲۱۵۲۱۷ ,۲۵۱۲۵۲۲ ۲0۳ 
5 ۱۶ ۳۱۱۴۱۰۱۵16۲ 10۲ و۲۵۵۵ 0۲6۵۵۲۵0 ۱۵۵ ۱۷۷۱۵ ۱هاآ۵ خر 
ود الاک ۲۳6 ۲۵۳۱۲۵۱۰ صا ۱0۵ ۲فاعجو۲0 ۵0۲ ۱06۲اناها ۲5۷ 106 
۵ ۱2۵۷/۶ ۷۷6 ۲۱۵۷۷ 200 ,50 06 ما 24/167 106 2۲۵۴5 0عفعوم 
6 ۳۵۳۱ 0۵۱۱۵۱۱۰ رل ۵۲ 01150۴99 عصا !0 وا ۷۷۳۵۲۵ ۲«واناهاعع۳5 
۷6 56۳/6۵ ۵0 5۱0۵ اماعع۲0 106 واه ۲۵/۱۱2 1 ما نله 
۹5 1۶ 0۳۱ ]5 ۵60۵۱6 02/5 ۲۳۵8۵ ,۱۱۵۱با۱ 0۲ ۵۱۱ صلقم 
وونا ۱۵۲ ۱۵۱۵ از ماحماع-۵36۱0 لقع معلح 106۷ ,۵۱21۲6 ۱۵۲ 
6 ۷۷0۲۱۲۱۵۱ ۱۷۷۲۱۵۲۱ 1310 ع/۷ ]1 ۸۱۳۱۵5۲ 10۴6۰ 200 5۵0006 
6 ۱۱۹۵۵۱۵0۶ 6۱۲( (از۷۷ 5۱0۵6 ۲قاجو۲0 م1 90 ها 00/60اج 
-۱۵۲۲ 276 5005 ۲عاعو۲0 0۱0 50۴96 ,10۲۵1006 ۷۷۵6 1۲ 1021 
۷۰ ا31-0 ۱21 مصه زا۱۷۸6 ,ز۲زداک 


06 ۱۱۶ 21 ,۱۵۲0۵۲۱0 ,۷۵۱۵۷ ۷6۲۵2۲ 2 طا ,۲۵/۱۲۵۲ ۵0۲ ۲۱۵۲ ۳ 
6 066۱ ۵۵ ۷۷۱۵۲۵ 0و۲ عا 9676 ,تقاطنا۳۵ ۲۵۵۵1 ۵0۲ 
0 وا ۲۱۵۲۵ 0۷۲۳۱۵5۷۰ 02127 0۲ ۱406 06 0۲ ۲6۵6۱۵6۱6۵ 5۱۱۲۱۲۲۵۲ 
-601 11677 0۲ 13 0020/5 ۳۵۴) 0۵۱2065 18 0۲ 60/6000 16 ,۸۵۸020 
-۲۵ 0۲ ع۲بنلعط صعتا070] 06 وا 2162 ۲۳5 ۱۰ناععناط؟ عص م1 ۱۷۵۲۱6۵ 
10 0 ۱5اناععنا 6ط «اونامطا ماماکانامه صح ۱۵۷۵ ۵۲5 ۲20۰ 
۵ ۵ ۱۱ 1۲0۴۱ 0۳۵۱60۲ 50اج ۴۵۱20۵ ۱۷۷۲۱6 2050.۲6 
,۳۱۱۷۱56۵۱۱۲ 56/۱2۵۵ وا احَطا قاام .عصم‌تلجعزاا(۵ و0 ۵ کامعزماه 
۵ ۱۳۱۰ 021۴۱16۲ ۱۲2/12 9۲621 عاداً ۵ ۷۷0۲۱6 106 566 وه ۱۷6 
6 ۱۷۱۱۲-۶۱۱۹0 ۱۵۲۱۱60 وا د۵ز۷۷ /2۵)ونااقع ۵۲ مناعوناطط وطا و 
۲ «منامعاامم 6ص و۱6 ۴۰ناعفنادط وصتاطنهم هام و مصتععناهه اعطام 
وطا وا 0و ۱۵۱6 کاز 25 مصععناجه بمهانانا .عوطتاطنعم ام 
,0۵1206 0۲66۳ 6۲26.۲6 01116۲601 ۵۲ عامما ۱۷7 ۵۲ 60/6000 
۴ 006 کاٌ ,۳۵2۵-۱211 0۲ 0۵1206 5۵6۵21 1۳6 06 1 60فبا ۱۷۵ 
۲ 60۱۱60۵10۱۰ علالاً 0۲ ۱۱۵۵۱۱166۲ 200 ابااشنیهع 9۵5۲ عطا 
6 الح 0ماآنو ۱۵۷6 کاعتننما صهونمج۱۲ 2۳61 عط 276 ۱۷۷۵ 0۲۵6۲5 
0 0 ۲۱۱۵5بامز ؟طا وطاناق 6صلهو 967ا طا م0 200 کامعزماه 
0 ۱۱ 02۷ 086 ۲۰ناعفن9 0۵۳9۱۵0۷۵۲ و ۲۵۵۲ ۵۳8 ۲6۷ .0خ 

۰ ۶ ۳۱۵۱۵ 106 وم کاممص ‏ وطن۲۵۵ طاس اقناوه وا 0 


6 صا ,ناه ۱۵/۱۲اعطعظ صا الا 2 0۲ 6 6 و1 ی 
وودااز۷ عاصا 1۱ 66106160 6 وا ۲۳6۵۲۵ ۱۷۱۵2۵۱۱0۵۲6۱۰ 0۲ ۱۵۲۵۱۷۱۱۵۵ 
0 1۳6 ۱۳۵۶ 06۱۱۵۷۵ 5و۵و۷ ۲۳۵ 6271۰ انا ط ۵۵۷۵۲۵۵ 
۵ الا0 ۳0۲۷۷۵۵۲1۱۵ 276 ۵6۳۱6/6۲۷ وا 0 60اه عع ۱۷۵ 
0۲ و۱ 66۱9۱6۵۱6۷ ۲6 .ععویمه »تعطا صا امک عازطاس عصا آ۵ ابص 2 
۵۲ و۱ 200 اباننجهه و۱ ۱۲ .ان ۷۱۵8۵8 0ص عیاماقاع۱ فا از راناالوع] 
6 0۲2۷۵/۵۲0 106 6۳6۲ ۷/۵ ۷۷۳6۲ 6۵۱0616۲166۰ ۵016۲ ۵ ع/ا 
-ع06 0۲ ااب 276 ۲۳6۷ .9۲2/6610066 وطام‌صهاه ۵ اابا بعنع آعه۷ 2 وا 

٩و5‎ 2110 ۵۲۰ 


۲ ۱۵۳۱۶ ۱6 ۱۱ 
۸۱۵۲۵۹۵2 
۷۵ ۱6۵6 ۲۱۵۲۱۳۴۷2 
صعام20 1۱6 بهل‌۱۸۵2 
۱/۸۹۵ بطم ,۵00 صعنمج۱۲ 
,650 ,5طهاها 70۳ 
۳۵2 600 6951117 
اصهاممحدطا اعمط عطا ۲ 
۶ ۲ ولمعاوا صهن۱۲2 
آانا6) طهز۲5ع۴ 

نطدوهلا 0نز۱/۵ :ما۳0 


0 ۱۵۵0۵ 5۵1 16 0۲ ۱2/6۵۲ 1206 اباه عطا روالطنع) عطا 0 االاوع۲ و 
0۰ ۱2۵۷۰ 510065 60۵10۲60 06 ۵۴۸ 200 20۷2 ۱۷۵۹/۱۵۵0 
-۲6۲ 9 طز اعسوز ‏ کح عفوداک بیجع ۱6۲ الج طاا ۲۷۱۵۲۲ اقلا 
6 51210 

-۵10 1۴9۵0۵۲۵1 50۱06 .۱۱6۲۵6 عطا ۵۲ مناعونادط عصا و ۲۱۵۲۲۵۵۷۵ 
-00۷ 20اعا عطا ۵۲ و6 6۲۱نامک 1۳6 ۱۱۵۵6 ۱۵۷۵ عاعه لهه‌آوما 
ال6 ۲۱۵۳۲۷2 ۵۲ کع0ا۲6۵ ۱0۵ ۲۳۵ ,۵6۳۲6 ۲۵۵ عطا م۷ 6۲۵0 
0 0۳۵۵0 لههم تهانام۵ج ۱8۱۵۲۵ م1 0ععبا 6ا 200 عامز0ع کا ۱۶ 666121 
6 ۳۱0۲۲۱۱۸2 16 0۴ 60۱0۲5 01167601 ۲۳66 ,۵۲۵۷۱۴۵۵ ۲۱۵۲۲۲۱۷2۵80 
0 0 ۳۱۱۸۵۲۵۱5 0116۲6۳۱۲ 0۲ 60۳۱۵۱۵10۴ 06 0۲ عنا6008660 106 
۱۷۵۱۲ 6010۲5 6 560۵۲۵6 ۱۵۲ 620 ۲۵۵۲6۰۷۵۱۲ 96 2۳00 50066 106 
0 60۱0۲8 ۳۱۵(۵۲ طا 216 067 200276010 نا ۳۱۵۲۴۴۸۷2۰ جر 6۵ 
0 ۵۳۵۷۷۲۱ ,02160/60۷۷ ,0۲2886 ,۷6/0۵۷۷ ۱۷۷۲۱6 ۱۴ 276 ععه‌تووو 
۲ ۷/۵۱6۲ 0۱۶ 166 0۲ ۱۸۵۵۴9 ۲۳6 .عباام-/هاک ا«اونا 106 
«امباو وا ,بواک ۲6نا2ج 96 ۱۱۵06۲ 6028 1 0۲ 60۵۱0۲ ۲۵0 06 ص۷۷ آانای 
۰ زا ۱0۵۷۷۲۱۵۲۵ ]1 1100 6211 بام۷ 1021 56606 آبا 2۷۵۴006۲ 


۲ طج- مج عح 6‏ 


ناه ۱۲۵ ط ۵۴ ۱۵۲ (وما0عو 0۴ ۷۵۴۱۵6۲ 16 عا ۱6/00 "۳ 
,کاوآ60۱09و 106 07 ۱200۲2100 ۲۵56۵۲۵۱ 2 5 ۱۶ ۷۷۵۲۱۵۰ 106 10 
-(0۲0 20 ۱۵۲ کا ۱۲ .کاکنا2۳ 106 10۲ وان ابدتاییعع‌ه ع معلج عا 1[ 2۳00 
۵ ۷۷۱۱۱۵۱ ]52 ۵۲ عام 00۳86-812060 2 وا ۱ .151200 ۱۵۲۱۷ 
۰ ۷۹۵۲5 ۱۱۱۱۱۵۳۱5 500 آبا0‌صاج ۷8016 0662116 200 0۲۱۷۷۵66۲ آناه 
۰ 5۱0۱66 2۳00 ۲۵۵۵ ۵6۲ ۴۱۵۲۴۷ آباه آ«آوناه۳ها عقط عازم ۲5 
6 0 نا 6۵۳099 و۳۷۵ ]1 انا 0نام۲و فص ۵۲ ۱2/۵/6 016۲6۲ 
6 0660۳6 28 5۱0065 200 ل52 106 0۲ ۱۵85 ۲6 ۱6۷6۱۰ 562 
کح 290 ۷6۵۲5 100۱1252۳05 200 ۸۵۱۳۱۵6۲ .200اعا عصا ۵۲ «املقل‌طناه] 


۴ ۵10 136 ,۱۱۳۴۱۵۸۸۵۲ 1۵ ۱۲۵۷۵ ما ونیا طز۷۷ وطماج ی 
0۱66 1216 ۲۵0 ۷۸۵۱۲ ۷۷6 ۵۲۵۷۱۴۵۵۰ ۸۵۲۵۱ 1۳ 6ع۵۲نا0 
ااناه کا من 16010101 ۵10 3/۵۵ 0قفیام0ط ‏ وطاطما۱۷۷2 ۵0۲ 
وطناه۵ا۲0 عصقووصه ااحقانا از رنص۱۱۵۵0ظ و ۱ ۵6۲۲۵۲۴8۸۵۵۰ 
۷ 1۱۱ ۵6۲۲0۲۳۲۱۵۵ ۷ال2ناونا عا (مفناه ۲6 :۵806و و3 
2 وا ۲۳6۲۵ 6107/۰ 106 0۲ ع۲نباو0و احلاصعی عصا صا 0صه وط6۵0۲ 
-۵۱21 5۱0۷ 06 6 ۷۷۵۲۵ 50۱۵۲6 106 6۴0۱20 6۳۵۷۸۵ 0۲621 
۵با۲۵ 1۱6 ۵0۲ 2۳۲۱۷۵۱ ۸ طاز۷ قصاوع 5۱۱۵۵۲۵00 ,۲۵۲۴۶ 
0 ۲۳۵۷ .6۵۱۱2۲۰ مریبا-2۱0)و ط۷ عانطاسا صا الق رصع 20 ۵۲ 
0 508۵086 16 6۵1۲۳۷ 106۷ ۷/۲۱6 ۲۵۷۷6 21۲۴0860 50۴96 1۳ 
۵۷۲ 21۳۴ ونا0 56۲ 9 الم .6)ععامقافننهه ۱۱۷۵ ویعهایامجای تقط 
5 ۲۱۵۱۲۴ ۵۲860۵6۷۰ 0۳0 0۲۱9۵016۲ عط 0۴ ۲۲۵۱۲ طا ۵26 
-0۲۱93 ۲۳۵ ,6۲2 067106 ۵ 0۲ ۵۳۳۲۱۷ 2۲آنامآ 0۵1 ۱۵ 0 ۵6/009 
۲ ۱ و۱ ۷۸۷۳۱۵ ۸۵۲۱۵۵۲6 هب0۲۵۱ 106 0۲ ۵06 یاف 016۲ 
,1106 620 106 5/۵60۴ 0۲ 0۲06۵85 6) ناهج ۲ماباطما توا 
1۰ ۲۱۱۲۳۱ ۵۱۷۵5 0۲1۵80167 06 ۲۳66۸ ,206/6۲8 06 200 
۰ 2۲6 062۲6۲5 50806 1۳2 660نا200 عا ]۲60 
0 5۷۱۱۵۵۱۱۵۵۱ 217 6 صا 5۵2066 16 0نامج طابلاً ((۲06 
-26607003 02۴00 ۱۷5۵ ۲۳6 ۱۵۵۷۵۱۰ 106 ۲۲۵۱9 ۲۵۲۱ ۲66۵۵1 
واالا ۱۵ .6 2۳00 ,صب0۴ رلحماره وصئرجام ۵ فطل ععاط 
۴ ۳6۱۵۲۷ (1۱ ۲۵۵۲۵۵ 2۳۳۱ ا0صاطک ح وا ۵)8,8۵806فنام 
۲ 06۲۲0۵۲۳۸۵0۵ 0 0 ۱960 [62۲03-][۵60۵۱6:8 عفوطا 
عاصاً ۸۱۱ ۷۲۰ 18 ۵۲ لقصهع وصهما عطا وطنم۳۷66و 0۴۲ 6۳0 136 
۱06۵ 6 07 ۷۵۱۵۲ 0۲ ۱۳۴۸۵0۵۲۲۵066 ۸6 عا0صاو ۲20100 

۰ 0۳ و1 0۲ ۲65۱06۳6 


٩51۲0۱۵ ۲ 


6 5۳۲۱۱۵۰ ۱۱6 0۲ 6۳0۲۵0606 106 ما وبا ۱6205 8۵ ۵۱0 16 
۵ ۳۱6۲۰ 2006275 270065 ۱6۱8۵186860 مط ط۷ 206عه] 
6 0 وا ۱۵۵05 واباماتاعع۷6 ۸ .ابااتاییهعه مو وا وطااتعع 0عتاناج۷ 
000056 ۲۳6 ۱0۷/6۵۲۵60۰ 5 200 عو۵۵۱600 ۲ناما طاز۱۸ ۱۷۵۲۵ 
۸۵٩۱ 2100۴0 6‏ :00۴86 686 ۱۷۱۵6۲ ۲۵6۵۴ 606 صا 6805 ۱۵۵/00۱۷ 
266109 280 عوه۷۸۷۵۲ ۱۱6 طاز 0860۲۵160 ابا وا ۲۵۵۴۵ 
۷۱ 010 ۸۷۵ 276 0676 ۲۵۵۴۰ عص و0اقه۱ ۲۷,۰نصعع 8 ]۵ 
6 ۱۵0 1۱6۷ 1۱21 ۵۲۵۷۵۵ 609۲۵۷9 061۲ ماوق ۱۵0 
کاداونا 166 200 ۲۱فاصه۱ 16۲ ۵ ابا کعوهااآ 136 ۸۵۰۲۷۰ 850 1۱ 
۵۲ 06۱۱۵۷۵ ۲۳۵۱ .۱۲۱86اک راما عص ز عامصهع وصتصناها ج ۱۳ 

] ۱5 9000 0۳5 ۰ 


۵ 5۳۱۲۱۱۶ ۵۱۷ 806 زب تام 12۳01۱21126 10 6۱۷۷۵۱۲ 

066601 01160۲1896 ۵۲ ۱۴۸۵۴۱ ۲۱۵۸88۵۳0۰ ۲۳6 6۱۲۱۴6 ۱6 

,52۳6011 وا 616۲ تناما ع۸ .607 ۸206 ,۵۲۵۷۱86۵8۵ ۱0۳65120 
۷5 2۳۱0 2160100 ۷۵۱۷۲ 0۲2۷0۷6 5۳۲186 0۴ 00۴86 60۴016 06 
5 ۱0۳۱۵012۱18 06 ۵۲ ۵06 ۵۵ ۵10 صه .اناووه عاز اه 
0 ۷6۵۲5 950 ۸۵۱۳۴۱۵5۲ 6۱۲۱۴۸6۰ 6 0۴ ۱۱6۲۵۱۷ عط چا ۲0۲ کر(ه5ه 
-066 ۵6 ۱۷۱۵۵۲۴۵ ۲۲۵۲۱۱ ۱۸۵۵۵ ص۸۸ هو ۵80۵۲۵6 اه 
6و 16۴۱۵0۲۵۲1۷ 6 ۷۷۵۷ 106 ۵۱ ۱۲۵۲۰ 1۳ ۱/۵6/۱۳۵۵ 10۲ 060 
1 ۱۷۵۰ 0۴ 9۳2۷6 136 21( ۱۱۱۵6۲6۲۵00 ۳۱۵ ۸208۰ 10 060 
6 ۷۱۱۱۵۵ عاطا ۱۳ ۱0060 وا مصعععط6۳) 200 26۵0 ۲۸۵۱ 
۰ 0۴6 5۱۲۱۱۵ 2 ۵اآبا۵ 10 527160 ۲۱6 ۰ع۲ناععع(1 0۱۷۲160 2 


[۱/۵0-م-وز 522 ] 


۵با6۲۵ ۱۷/2۵221066 آطقحاعصصج۲۷ 


۰ 2۵00 ۲۵۴ ۴۵۲ :101 :ععع۲ ۸0 


۲6۳۲۵0, ۱۳۸۵۸۷ 

6 :000 اهاو۴۲ 

86 -84321 -21 - 98 + :۳۲۳۵۳6 
7- 888 -21 - 98 + :وطاوتا۲ع۸۵۷ 


3 -84321 -21 - 98 + :متام ۲مکمانه 
۱ :6۳۳۵1 


۵ 0610۳ 
1070/۵6۵7 16 
لهطمتالا طا ما۳۲ 
۲ ۱۷۱۹۵۱۱۲۱ 


6 ۴۶۷۵۲۱۵6۲۱۲۱9 
۲ ۲65۲6 5بام۲او 60۱061 
انا ه اعباز وا مانا/) صعااه 

ع ۲ ممنازطزه عطا آه انعم 

06510۲7 2۲ 

دعلممعنه! جتعوم۳۱ :۳0010 


۱ ۸۵ 5۱۲۱۳6۵ ۱۳ 58 
۸ 1۲2۷6۵ 0 2- ۷ 6 
۱ ۱ ۱ ۱0 


۵ ۷۷۱۱۱ 601۳۱0 
و9 6۳0۷20۱6 صح ,وطلناوه۵۲ظ 
5۹00 


0 ۴۲2۳۲ 
0 ]۱2۲5 1۱۶ ۷۱5۱۲ 10 05آباو ۸۵ 
۳ 


۰ ۱ ۱۵( 
۲ ۱5باعوبا ۸6 ازع 0] ع0آباو ۸۵ 
0 920 


٩2۳7 2171۱1۲-6۵-0 


0۱۲۳۵۷ کو[0نبااط 6600۲201۱1621 200 ا۲۵بااانثت ۱۲۵۱۲۵۱ 


۵5 ۲ ۱۷۱۷56۵۱۷۱ 1۳۵ 
2۷6 ,5110-0021 م1 ۱۲۵۷6۵۷ ۸ 
0 1 


]الا ۳6۲5۵ ۲۳6۵ 0۲ ۳۵۲۵0۵۷۷ 1۳۵ 
۲ 621/۲۵5] ءتاعطاعع 200 لهه‌آوهامو0 1۳6 
۵ ۳۱۵۲۲۱۱۱۸۵ 


۵ جع باهاهزاع۱۲ا 
06۱6۵۱0-۵0۵0 0۲ امعوع0۲ عطا 2۳00 6و ۲6 


۵۹ 0۳ 5۱ ۱۱۵ ۸۵۱0 
۲ ۱۳ [۱۱-۵2۲00ظ 0۲ ۵00اونام ۰۲6 


ما امسال در بانک ملت. تصمیم گرفتيم تا تعداد بیشتری از مشتریانمان در جشنواره 
حساب های قرض الحسنه برنده شوند. پس علاوه بر ۲۵۰۰۰۱ جایزه بک میلیون تومانی: 
تعداد ۳۰۱ کمک هزبنه ۳۵/۰۰۰/۰۰۰ تومانی خربد خودروی بژو ۳۰۷ را به عنوان جوایز 
ویژه ابن دوره از حساب هایمان در نظر گرفتیم. منتظر شما هستیم تا همه با هم در این 
شادمانی ش رکت کنیم: 


ض 
بانك ملت 


" وج باه 


۰ ۵۳2۳ 152777۳ سس 


لو ور کی در کت 


